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 :مقدمه
 .من يك نيمه شبح هستم.اسم من دارن شان است
در و مادر و خـواهر كوچـك ترم،آني،زنـدگي          من با پ  . معمولي بودم  در ابتدا،من هم يك آدم    .اين طوري متولد نشده ام    

 .مدرسه و دوست هايم را هم خيلي دوست داشتم.مي كردم
روزي يك سيرك عجايب بـه      .تم كه داستان هاي وحشتناك بخوانم و فيلم هاي ترسناك ببينم          من خيلي دوست داش   

آن سيرك خيلي عجيب و پر از       .دوست عزيزم،استيو لئوپارد،بليت آن را خريد و ما به ديدن سيرك رفتيم           .شهر ما آمد  
 !نمايش هاي غيرعادي بود؛يك مجموعه كامل از برنامه هاي شبانگاهي فوق العاده عجيب و ترسناك

او عكسي از آن ...استيو يكي از بازيگرهاي سيرك را شناخت.ولي عجيب ترين حادثه آن شب،بعد از سيرك اتفاق افتاد
رك كمي  يساستيو بعد از تمام شدن برنامة       .ستيك شبح ا  ...ست كه او  مرد را در يك كتاب قديمي ديده بود و مي دان          

 !شبح خواست كه او را نيز مثل خودش كنددوروبر پرسه زد و بعد،از آن آن 
» وحشـي «استيو خـون بـدي دارد و خيلـي           شبح يا همان آقاي كرپسلي مي خواست اين كار را بكند،ولي فهميد كه            

 .جا ختم شدماجراي شبح شدن استيو به همين . است
چون موقع بحث استيو و آقاي كرپسلي من هم آن دوروبر بـودم و فهميـدم كـه اسـتيو از آن                      .اما اين آخر قضيه نبود    

 .شبح چه خواست
ولي موضوعي پاي مـن را بـه ايـن          . نمي خواستم خودم را داخل اين مسائل بكنم        اصلاً.كاري به اين كارها نداشتم    من  

آقـاي  .ت هـا بـودم و از بچگـي عـادت داشـتم كـه آنهـا را بگيـرم و نگـه دارم                       من هميشه عاشق عنكبـو    .ماجرا كشيد 
را  من عنكبوت .خانم اكتا كارهاي نمايشي زيادي بلد بود      .سمي داشت كه اسمش خانم اكتا بود      كرپسلي،يك عنكبوت   

ك شـبح  دزديدم و در يادداشتي براي آقاي كرپسلي نوشتم كه اگر دنبال من بيايد، به پليس خبر مي دهـم كـه او ي ـ     
 .و پليس او را دستگير خواهد كرد. سرگردان است

استيو داشت مي مرد به همـين دليـل،من بـه           .خلاصه اينكه خانم اكتا استيو را نيش زد و كار او به بيمارستان كشيد             
ولي در عوض من بايـد      .او قبول كرد كه كمكم كند     .سراغ آقاي كرپسلي رفتم و از او خواستم كه استيو را نجات بدهد            

 !ك نيمه شبح مي شدم و به عنوان دستيار آقاي كرپسلي به سرتاسر دنيا سفر مي كردمي
تا من هم يك نيمـه شـبح بشـوم و در    .به اين ترتيب،آقاي كرپسلي مقداري از خون وحشتناكش را وارد بدن من كرد            

م كـه اگـر در خانـه    اما بعد از مدتي من فهميدم كه عطش فراواني بـه خـون دارم و ترسـيد              .عوض،استيو را نجات داد   
 ). خواهرم را گاز بگيرممثلاً(هم بمانم،كار وحشتناكي انجام د

مرا زنده زنده دفـن كردنـد و بعـد از نيمـه             .به همين دليل،آقاي كرپسلي به من كمك كرد كه خودم را به مردن بزنم             
حالا ديگر زندگي من به عنـوان  .شب،وقتي كه هيچ كس در قبرستان نبود،او مرا از قبر بيرون آورد و با هم راه افتاديم        

 .آغاز شده بود» دستيار يك شبح« يك انسان به پايان رسيده و فعاليت هاي شبانه ام به عنوان 
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تـا  .ود كه بعد از جلسه پيشاهنگان تـا خانـه پيـاده روي كنـد              تصميم گرفته ب   1استانلي كولين .شب گرم و خشكي بود    
 و اگر چه شب بسيار تاريكي بود،او راهش را درست مثل كف دسـتش               –ومتر   كمتر از يك كيل    –خانه،راه زيادي نبود    

 .مي شناخت
از بچگي با اين گروه بود و رفتـه رفتـه آن را گسـترش               .او عاشق گروهش بود   .گي بود استانلي رئيس يك گروه پيشاهن    

شده بودند و از پيش استانلي      حالا آنها بزرگ    .او هر سه پسرش را هم جزو افراد دسته اول گروه قرار داده بود             .داده بود 
 .رفته بودند،ولي هنوز هم در كارها به او و اعضاي گروه كمك مي كردند

ولي او فقط يك پيراهن نخي پوشيده بود و اگرچه شـب زيبـايي بـود،   .استانلي تند راه مي رفت تا زودتر به خانه برسد       
چون مي دانسـت كـه همسـرش بـا يـك      .دالبته اهميتي نمي دا. مورمور مي شد  كمي احساس سرما مي كرد و بدنش      

فنجان شيركاكائو داغ و شيريني در خانه منتظرش است و بعد از اين قدم زدن در هواي دلچسب پاييزي مي تواند از                      
 .آن نوشيدني،حسابي لذت ببرد

ي سمان كشيده و راه را تاريك تر و خطرناك تر كرده بودند؛به خصوص براي كسان              درخت هاي دو طرف جاده سر به آ       
بر  عكس،او عاشـق شـب بـود و از صـداي خـرد      .ولي استانلي از هيچ چيز نمي ترسيد.دنكه آن منطقه را نمي شناخت 

 .مدن برگ ها زير پايش خيلي خوشش مي آشد
 .كيريچ،كيريچ،كيريچ

ها مي گفت كه لاي شاخ سرهايش كوچك بودند،او الكي به آنوقتي پ.با شنيدن اين صدا،لبخندي بر لب هايش نشست  
او از خودش صداهاي عجيـب و غريـب         .برگ درخت ها هيولاهايي هستند كه اين صداها را از خودشان درمي آورند            و  

بعضي وقـت هـا   .در مي آورد و بدون اينكه بچه ها ببينند،شاخه هايي ازدرختان را كه در دسترس بودند تكان مي داد            
ت بـه سـوي خانـه مـي دويدنـد و اسـتانلي       ه جيغ مي كشيدند،با آخرين سرعپسرها وحشت مي كردند و در حالي ك 

 .خنده بر لب،دنبال آنها مي دويد
 .كيريچ،كيريچ،كيريچ

ا تصور اين صـدا بـه   او بعضي شب ها كه خوابش نمي برد هم به صداي خرد شدن برگ ها زير پايش فكر مي كرد و ب    
 . خواب هاي خوشي مي ديدو.خواب مي رفت
ي كه به استانلي مربـوط مـي شـد،از آثـار آهنگسـازهاي بـزرگ دنيـا هـم                     صدا در دنيا بود و تا جاي       اين قشنگ ترين  
 .خوشايندتر بود

 .كيريچ،كيريچ،كيريچ

 .قجرَ

ولـي  .صدايي شبيه شكسته شدن يك تكـه چـوب را شـنيده بـود             .با شنيده شدن اين صدا،استانلي ايستاد و اخم كرد        
ي هم آن طـرف هـا      دآخر،گاو و گوسفن  .استچنين صدايي از كجا مي آمد؟فكر كرد پايش را روي يك شاخه گذاشته              

 .نبود كه بتواند اين صدا را درآورد
خيـالاتي شـده   .وقتـي صـدا قطـع شـد،او سـر تكـان داد و خنديـد       .حدود نيم دقيقه ايستاد و به صـداها گـوش كـرد    

 .ندبه همسرش گفته بود كه بعضي وقت ها خيالاتي مي شود و كلي با هم به اين موضوع خنديده بوداو .بود،همين
 .دوباره به راه افتاد
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 .كيريچ،كيريچ،كيريچ
اين دفعه صدا طوري بود كه انگار چند شـاخه بـا            .هيچ كس آن طرف ها نبود     .ن صداي شكستن را شنيد    و دوباره هما  

 ـ.او رئيس ارشد گـروه بـود      .امكان نداشت كه كسي بخواهد با استانلي كولين شوخي كند         .هم شكسته بودند   ازه،گوش ت
 .هايش هم مثل روباه تيز بود
 ...كيريچ،كيريچ،كيريچ،كري

 !قجرَ

 .براي اولين بار،ضربان قلبش چنان تند شد كه انگشتانش شروع كردند به لرزيدن.استانلي دوباره ايستاد
ته شايد هم جايي در بالاي سرش يك شـاخه شكس ـ        !اين صدا از خيالات او نبود،آن را به واضحي يك زنگ شنيده بود            

 .بود
شـايد هـم آن بـالا يـك         .ولي هوا تاريك تر از آن بود كه بتواند جايي را ببينـد            .استانلي با دقت به درخت ها نگاه كرد       

 ...شايد هم ده تا،شايد هم صد تا و شايد هم هزار!هيولاي خيلي بزرگ بود
ايـن را هـر كسـي مـي         .تنداصلا هيولاها فقط در قصه ها هس ـ      .روي درخت ها كه هيولا نيست     !آه،چه فكر احمقانه اي   

 !غدي يا جانور ديگري بوده است،فقط همينحتماَ آن بالاها سنجابي،ج.هيولاها واقعي نيستند.داند

 ...استانلي پايش را برداشت و مي خواست آن را دوباره روي زمين بگذارد كه
 !جرق

يـك چيـز   .تر از اين حرف ها بـود صدا خيلي بلندتر و تيز. يك سنجاب نبودآن.قلبش تندتند مي زد.ر هوا ماندپايش د 

 ...آن بالا بود،چيزي كه نبايد آن بالا باشد،چيزي كه تا آن روز آنجا نبوده است،چيزي كهبزرگ 
 !جرق

او شـروع كـرد بـه    .ناگهان استانلي احساس كرد كه ديگر نمـي توانـد بايسـتد   .اين دفعه صدا نزديك تر و پايين تر بود      
 .دويدن

بعد از صـد متـر      .ولي از زماني كه مي توانست تند بدود خيلي گذشته بود          .رومندي بود استانلي به نسبت سنش،مرد ني    
 .دويدن،از نفس افتاد

 .ايستاد تا كمي نفس تازه كند

 كيريچ

 .سرش داشت گيج مي رفت

 .كيريچ،كيريچ،كيريچ

تر و نزديـك    ك  صداي قدم ها نزدي   .م و سنگين بودند   قدم ها آرا  !صداي قدم هاي كسي را شنيد كه به طرفش مي آمد          
يعني هيولا از بالاي درخت پايين آمده بود؟يعني آماده         .تر مي شد و استانلي وحشت زده ايستاده بود و گوش مي داد            

 بود او را بكشد؟يعني چي؟

 .كيريچ،كيريچ

د كه  سايه كوچك تر از آن بو     .يكي ببيند صداي قدم ها متوقف شد و استانلي حالا ديگر مي توانست سايه اي را در تار               
نفس عميقي كشيد،مستقيم به جلو نگاه كرد،و با جسارت تمـام  . تقريباَ اندازه يك پسربچه بود    –استانلي فكر مي كرد     

 .جلو رفت تا او را بهتر ببيند
 .پسري كوچك و وحشت زده با لباسي كثيف!او فقط يك پسر بود

اي همسرش تعريف مي كرد،او كلـي مـي         اگر اين قضيه را بر    !چه قدر الكي ترسيده بود    .استانلي خنديد و سر تكان داد     
 .خنديد

 »حالت خوب است،پسر؟« :استانلي پرسيد
 .پسر جواب نداد
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در ماه هاي اخير،خانواده هاي زيادي به منطقة آنها آمده بودند و او تمام پسـرهايي را كـه   .استانلي پسرك را نشناخت  
 .در همسايگي آنان زندگي مي كرد نمي شناخت

 » كنم؟تو گم شده اي؟مي توانم كمكت« :پرسيد
رفتارش عجيب و غريب به نظر مي رسيد و اين استانلي را دچار احسـاس بـدي مـي    .پسر سرش را به آرامي تكان داد      

 . به نظر مي آمدگرسنه...ولي پسرك خيلي رنگ پريده لاغر و...شايد هم تاثير تاريكي و سايه ها بود.كرد
 »... است؟مي توانمحالت خوب« :استانلي جلوتر رفت و دوباره پرسيد

 !جرق
 !صدا درست از بالاي سرش آمد؛بلند و تهديد كننده

 .پسرك كنار جاده رفت
انگار نوعي خفاش بود كه لاي شاخه       . سايه قرمزي را ديد    وا.استانلي فقط فرصت پيدا كرد كه بالاي سرش را نگاه كند          

 .ها نشسته بود و او نمي توانست آن را خوب ببيند
ه صـدايي از  ولي قبـل از اينك ـ  .استانلي دهانش را باز كرد كه فرياد بزند       . روي سر استانلي فرود آمد     و بعد،آن چيز قرمز   

كشمكش مختصري در گرفت و بعد،استانلي بيهـوش        . به او چنگ زد و جلو دهانش را گرفت         دهانش خارج شود،كسي  
 .روي زمين افتاد

 .بالاي سر او،دو موجود خيلي عجيب به غذايشان نگاه مي كردند
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جوان چهـارده   عين يك   !نگاه كن،مردِ به اين سن،چه لباس هايي پوشيده       « :آقاي كرپسلي دور قرباني چرخيد و گفت      
 ».ه پيشاهنگي مي رودسلپانزده ساله كه به ج

 »تو تا حالا به اين جلسه ها رفته اي؟« :پرسيدم
 »ارها؟من را چه به اين ك!نه بابا« : دادجواب

 ».اين يكي خيلي پر خون است« :مرد را ورانداز كرد و گفتبعد پاهاي لاغر 
بعد با نوك يكي از ناخن هايش خـراش كـوچكي روي رگ ايجـاد               .آقاي كرپسلي روي پاي مرد دنبال يك رگ گشت        

و شـروع   همين كه خون بيرون زد،آقاي كرپسلي دهانش را روي زخم گذاشت            .من خيره خيره نگاهش مي كردم     .ردك
 خودش گاهي بـا ايـن   – را هدر بدهد "مايع سرخ رنگ گرانبها  "ت حتي يك قطره از آن       مي خواس او ن .كرد به مكيدن  

 !عنوان از خون ياد مي كرد
 شـركت  مدر سوم بود كه من در حمله بـه يـك آ       اين با .او همچنان خون مي مكيد و من هاج و واج نگاهش مي كردم            

 .اع عادت نكرده بودمي كردم،ولي هنوز به ديدن صحنة مكيدن خون يك انسان بي دفم
فراموش كردن زندگي   .شده بودم يط سخت و جديدم سازگار ن     ا،اما هنوز با شر   .ته بود  من گذش  "مرگ"تقريبا دو ماه از     

مـي  .قبلي و باور اينكه حالا يك نيمه شبح بودم و ديگر نمي توانستم به آن زندگي برگردم،بـرايم بسـيار دشـوار بـود                       
اما گفتن اين چيزها خيلـي      .ساني را هم كه برايم باقي مانده است،از دست بدهم         دانستم كه روزي بايد همين بخش ان      
 .راحت تر از عمل كردن به آنهاست

 »!چه قدر خوب بود« :آقاي كرپسلي سرش را بلند كرد،لب هايش را ليسيد و با حالت خاصي گفت
 »!نوبت توست« :بعد خودش را عقب كشيد و گفت

 ».نمي توانم «:سرم را تكان دادم و گفتمبعد .يك قدم جلو رفتم و ايستادم
 »!فرصت را از دست نده.حالا نوبت توست. اين كار را كرده ايرتو قبلاً دو با!ديوانه نشو« :غرغر كرد و گفت

 ».نمي توانم« :فرياد زدم
 ». تو خون حيوان را خورده اي«:گفت

 !اين آدم است. اين دفعه فرق مي كند-
تو بايـد يـاد بگيـري كـه بـا آدم هـا مثـل حيـوان رفتـار                   !چي؟ولي ما كه آدم نيستيم    « :آقاي كرپسلي به آرامي گفت    

اگر از خون آدم نخوري،خيلي ضـعيف مـي مـاني و    .دارنِ،اشباح نمي توانند فقط از خون حيوان ها استفاده كنند .كني
 ».اگر هيچ وقت اين كار را انجام ندهي،حتماً از بين مي روي

مي دانم آنهايي كـه مـا خونشـان را مـي خـوريم آسـيب                .ده اي بلاً هم برايم توضيح دا    ق. مي دانم  «:با درماندگي گفتم  
 »...چنداني نمي بينند و ما هم زياد از خون آنها نمي مكيم،ولي

اول اينكه تو يـك نيمـه       :مي داني چرا؟دو دليل داد    !خيلي خوب،اين كار براي تو سخت است      « :او سر تكان داد و گفت     
ولـي  .اين دفعه اجازه مي دهم كه اگر نمي خواهي،نخوري        .وز چندان تشنه خون نشده اي     شبح هستي و دوم اينكه هن     
 ».به خاطر خودت مجبوري كه اين كار را بكني.به زودي بايد اين كار را بكني

كرپسلي .در مدتي كه ما حرف مي زديم،از زخم مرد كمي خون بيرون ريخته بود             .دوباره برگشت تا كارش را تمام كند      
و دست آخر،عقب   .بعد كمي از آب دهانش را روي زخم ريخت،طوري كه به داخل زخم برسد             .را تميز كرد  آن خون ها    

 .نشست و نگاه كرد
ي حتـي جـا  .ر هيچ اتفاقي نيفتاده اسـت    انگا از يك دقيقه،چنان خوب شد كه اصلاً      در كمتر   .زخم بسته و جوش خورد    

 .د كه چه اتفاقي افتاده استآن خراش هم مشخص نبود و مرد وقتي به هوش مي آمد،نمي فهمي
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برخلاف چيزي كه در فيلم هـاي ترسـناك مـي بينيم،آنهـا آدم هـا را نمـي            .اشباح اين طوري غذا به دست مي آورند       
بعضي .بخورند يا مثل كساني كه از قحطي برگشته اند،آدم ها را برنمي دارند كه با خودشان ببرند      كشند تا خونشان را     

 .ها حمله مي كنند؛همان طور كه خود آدم ها هم گاهي اين كار را مي كنندوقت ها هم آنها فقط به آدم 
 . بعضي ها يا به اتاق هاي بيمارستان ها يا به زندان هاي پليس مي روندبعضي اوقات هم شب ها به رختخواب

 را از ميان افرادي كه اشباح خونشان را مي مكند،خيلي كم هستند كساني كه مي فهمند روزي يـك شـبح خونشـان                
او نمـي دانسـت كـه       .ند شد،فقط يادش آمد كه زمين خورده اسـت         وقتي اين مرد به هوش آمد و بل        مثلاً.مكيده است 

حتي اگر جاي زخم را هم مي ديد،فكر مي كـرد كـه             .وقتي بي هوش بوده،چه بر سرش آمده و چه اتفاقي افتاده است           
 خـونش را    حتي تصور هم نمي كـرد كـه يـك شـبح           قت  او هيچ و  .آن از قبل به جا مانده و قبلاً متوجهش نشده است          

 .مكيده باشد
راستي،بيشتر مردم نمي دانند كه علت رواج داستانهاي مربوط به بشقاب هـاي پرنـده نيـز وجـود اشـباح سـرگردان                       

اما در واقع،وقتي ساكنان نواحي مختلف جهان متوجه شدند كه زخم هاي            .اين موضوع هميشه پنهان بوده است     .تاس
دنشان ظاهر شده است،بروز اين زخم ها  را به موجودات فضايي و تخيلي يا همان سرنشـينان بشـقاب                    عجيبي روي ب  

 .هاي پرنده نسبت دادند
آخر مي دانيد،اشباح مي توانند با نفـس خـود،آدم هـا را             .آقاي كرپسلي رئيس گروه پيشاهنگ ها را بيهوش كرده بود         

ب كند،در صورت آن فرد نفس مي كشيد و بعد دستش را            اآقاي كرپسلي وقتي مي خواست كسي را خو       .بيهوش كنند 
بدين ترتيب،بعد از چند ثانيه آن فرد از هوش مي رفت و تا بيست يا سي دقيقه هـيچ             .جلو بيني و دهان او مي گرفت      

 .چيز نمي فهميد
هـم خـوب    او از قرباني هـايش      .آقاي كرپسلي دوباره جاي زخم را نگاه كرد تا مطمئن شود كه كاملا خوب شده است               

 !البته او يك شبح بود،اما در مجموع مرد خوبي به نظر مي رسيد.مراقبت مي كرد
حالا مي گرديم تا يك خرگوش،روباه،يا چيز ديگري        .زه اول شب است   بيا،تا« : از جايش بلند مي شد،گفت     در حالي كه  

 ».براي تو پيدا كنيم
 »اهميتي ندارد كه من از خون او نخوردم؟« :پرسيدم

 ».بالاخره وقتي كه خيلي تشنة خون شوي،تو هم از آن خون مي خوري« :اد وگفتسر تكان د
مـن هرگـز خـون آدم نمـي         .من خون يك آدم را نمي خـورم       !نه،هيچ وقت « :به آرامي گفتم  .اما قبل از اينكه راه بيفتد     

 »!هرگز.خورم
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 درسـت مثـل آقـاي    –طلوع آفتاب مي خوابيـدم  آخر،من هميشه كمي قبل از .ظهر زود بيدار شدم   طبق معمول،بعداز 
روب آفتاب هم مي بور بود كه تا غروب كامل خورشيد در خواب بماند،در صورتي كه من قبل از غ          ته او مج  الب.كرپسلي

 .اين يكي از تفاوت هايي بود كه يك شبح با يك نيمه شبح داشت.م و اين طرف و آن طرف برومتوانستم بيدار شو
آنهـا فقـط خـون نمـي        .آخر،اشباح هـم نـان و مربـا مـي خورنـد           .نه ديروقتم،نان و مربا مي خوردم     معمولاً براي صبحا  

او معمـولاً در    .آقاي كرپسلي هتـل هـا را دوسـت نداشـت          .خلاصه،صبحانه خوردم و جلو تلويزيون هتل نشستم      .خورند
وشم نمي آمـد كـه در چنـين         ولي من خ  .ايي باز و دنج   ر ج فضاي باز مي خوابيد؛در آلونكي قديمي،خانه اي خرابه يا د         

 .او هم قبول كرد.جاهايي بخوابم و بالاخره يك روز خيلي صريح گفتم كه ديگر نمي خواهم به اين وضع ادامه بدهم
آقـاي  .چون سرگرم ياد گرفتن فـوت و فـن دسـتياري بـراي كرپسـلي بـودم                .اين دو ماه آخر خيلي سريع گذشته بود       

واسم را حسابي جمـع مـي كـردم و          به همين دليل،بايد ح   .كرار نمي كرد  كرپسلي معلم خوبي نبود و حرف هايش را ت        
 .همان دفعة اول همه چيز را ياد مي گرفتم

مي توانستم چيزهاي سنگين را بلند كنم و وسايل خيلي محكـم را بـا دسـتم خـُرد                   .حالا ديگر خيلي قوي شده بودم     
 را زير چانه ام نگه دارم يا يك توپ فلزي را بـه        اگر با يك آدم دست مي دادم،بايد  دقت مي كردم كه انگشتانش            .كنم

بار اول خيلي هيجان زده شدم؛ولي بعد يادم افتاد كه نمي توانم ايـن موضـوع را بـه كسـي        .( مسافتي دور پرتاب كنم   
 .)بگويم،و گرنه من قهرمان جهان بودم

نـاخن گيرهـا و   .گيرم،دندان هايم بودناخن هايم واقعاً كلفت شده بودند و تنها چيزي كه مي شد با آن ناخن هايم را ب   
وقتي مي خواسـتم لبـاس بپوشـم يـا          :ديگر ناخن ها باعث دردسرم شده بودند      .قيچي ها حريف ناخن هاي من نبودند      

 .لباسي را درآورم،مدام به لباس گير مي كردند؛يا وقتي كه دستم را در جيبم مي كردم،گاهي جيبم سوراخ مي شد
اول .ارج مي شديم،مسافت بسيار زيادي را پشت سـر گذاشـتيم          ي كه از آن قبرستان خ     ه يعني از شب   ما در مدت دو ما    

 .پياده و با بيشترين سرعتي كه براي يك شبح ممكن بود حركت مي كرديم
 رفت كه چشم هيچ انسـاني مـا را           بودم و او با چنان سرعتي پيش مي        رپسليدر اين راهپيمايي،من روي كول آقاي ك      

بـه همـين    .البته اين پـرواز خيلـي خسـته كننـده اسـت           . مي گوييم  "پرواز نامرئي " پياده روي    ما به اين نوع   .نمي ديد 
 .دليل،بعد از چند شب براي ادامه سفرمان سوار اتوبوس و قطار شديم
دسـت  .او كيف پول يـا كـارت اعتبـاري نداشـت          .نمي دانم آقاي كرپسلي از كجا پول تاكسي و غذا و هتل را مي آورد              

 . مي پرداختر مي آورد واما هر وقت كه لازم مي شد،پول د.ي را نديده بودمكم،من چنين چيزهاي
سه هفته بود كه هر شب دنـدان هـايم را در آينـه         .البته فكر مي كردم كه آنها بايد در بيايند        .من نيش درنياورده بودم   

چه « :ن حالت ديد و پرسيد يك شب آقاي كرپسلي من را در آ. نهنگاه مي كردم تا ببينم نيش ها درآمده اند يا اينكه       
 »كار مي كني؟

 ».دنبال نيش هايم مي گردم« :گفتم
 »!پسر،ما كه نيش درنمي آوريم« :آقاي كرپسلي با صداي بلندي گفت.چند ثانيه به من زل زد و بعد زد زير خنده

 » را گاز مي گيريم؟انپس ما چه طوري قرباني هايم...ولي« :هاج و واج مي خنديد،گفتم
ما با انگشت هايمان پوست را مي بريم و بعد خـون را مـي               .ما گاز نمي گيريم   « :ي كه هنوز مي خنديد،گفت    او در حال  
 ». مگر شرايط خاص باشد كه از دندان استفاده كنيم–مكيم 

  يعني نيش در نمي آوريم؟-
و پوسـت و اسـتخوان        نه،دندان هاي تو از دندان هاي همة آدم ها تيزتر خواهد بود و اگر بخواهي،مي تواني گوشت                 -

البته آنهـا هـم   .فقط اشباح احمق اين كار را مي كنند      .ولي خوب،اين كار وحشيانه اي است     .هاي آنها را هم گاز بگيري     
 .چون شكارچي هاي اشباح آنها را مي گيرند و مي كشُند. نمي كنندرزياد عم
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م از نـيش    وقتـي اشـباح خـون آشـا       : بودم  ها ديده  آخر،اين يكي از چيزهايي بود كه من در فيلم        .خيلي تو ذوقم خورد   
 .هايشان استفاده مي كردند،وحشتناك تر به نظر مي آمدند
همين ناخن هاي تيز به اندازة كافي بـرايم دردسـر درسـت             .وقي كمي فكر كردم،ديدم كه اصلاً بدون نيش بهتر است         

آن هم خودش مي شد يك بدبختي .دحالا فكرش را بكنيد كه ناگهان دو تا از دندان هايم هم بلند مي شدن.مي كردند
 .لابد مدام هم به اين ور و آن ور گير مي كردند.ديگر

ما نمي توانيم شكلمان را تغيير بدهيم يا پرواز كنيم،جـادو و            . هاي قديمي مربوط به اشباح غيرواقعي اند       هبيشتر افسان 
 مي شويم كه البته آن تصوير سـايه مـا           البته گاهي در آينه ها ديده     .ورد خواندن و طلسم هم هيچ اثري روي ما ندارد         

 .در آينه است نه خودمان
عكس يا  ه هايش را در يك      يك شبح هيچ وقت همه نشان     .ت دارند با وجود اين،برخي اسطوره ها و افسانه ها هم حقيق         

خود مـن هـيچ وقـت عكـس خـوبي نداشـته       . عكس خوبي از يك شبح نمي شود گرفت    اصلاً.يك فيلم ثبت نمي كند    
 .ر نور هم به اندازه كافي باشد،باز هم عكس چندان واضح از آب درنمي آيدحتي اگ.ام

البته ما نمـي تـوانيم مثـل صـحنه هـايي كـه فـيلم هـا نشـان مـي           .اشباح رابطة خوبي با موش ها و خفاش ها دارند        
بـوي خونمـان مـي      آنها ما را از     .اما اين حيوان ها هم ما را دوست دارند        .دهند،خودمان را به اين حيوانات تبديل كنيم      

بعضي وقت ها كه خوابيده ايم يا غذا مـي خـوريم هـم              .شناسند و كاملاً ما را از آدم هاي معمولي تشخيص مي دهند           
 .دوروبرمان مي آيند

 .اما به خاطر بعضي مسائل خاص،سگ ها و گربه ها از ما متنفرند
باس زيادي بپوشد،مي تواند تقريبا تمـام       البته هر شبحي اگر ل    . را مي كشد،ولي نه خيلي سريع      نور خورشيد يك شبح   

ر پنج  فقط يك ربع طول مي كشد كه در آفتاب سرخ شوند و اگر چها             .اشباح خيلي سريع برنزه مي شوند     .روز راه برود  
 . مي ميرندساعت در آفتاب بمانند،حتماً

ي شويم،ممكن است    حتي گاهي مريض م    . يا ضربه چاقو هم ما را مي كشد        فرو رفتن تكه چوبي در قلب،برق گرفتگي      
خوب،البتـه مـا نسـبت بـه آدم هـا در برابـر مـرگ مقـاوم تـر          .در يك تصادف با اتومبيل بميريم يا در آب غرق شويم    

 .ولي اين طور نيست كه جاودانه و آسيب ناپذير باشيم.هستيم
ند كارهاي لازم لي مي گفت كه اگر يك نيمه شبح نتواآقاي كرپس.خيلي چيزهاي ديگر هم بود كه بايد ياد مي گرفتم   

ين دليل،بـا اينكـه هـيچ دوسـت         مبه ه .را انجام بدهد،يعني نداند كه بايد چه كار كند،در مدت دو ماه از بين مي رود               
 .نداشتم،مجبوربودم كه درست مثل سريش به او بچسبم

من . نداشت تلويزيون برنامه جالبي  .د،نشستم و چند ساعتي مشغول بريدن ناخن هايم شدم        وقتي نان و مربايم تمام ش     
ما در يك شهر كوچك بـوديم و مـردم مـرا عصـبي مـي      .هم كه نمي خواستم تنهايي،بدون آقاي كرپسلي،بيرون بروم     

 .البته عادت كرده بودم كه به من زل بزنند و به شكل خاصي نگاهم كنند؛ولي خيلي سخت بود.كردند
ولي بيـا   .مي دانم كه خيلي زود است     .ام من گرسنه    «:ي بيدار شد،شكمش را ماليد و گفت      وقتي شب شد،آقاي كرپسل   

 ».بيا برويم يك نفر ديگر را پيدا كنيم.ردك بيشتر خون مي خوردمبايد ديشب از بدن آن م.الان برويم دنبال غذا
 ».شايد اين دفعه تو هم دلت بخواهد« :بعد يك ابرو بالا انداخت و گفت

 ».دشاي« :اگر چه مي دانستم كه اين كار را نمي كنم،ولي گفتم
شايد براي بقاي زندگيم مجبـور مـي شـدم كـه خـون      .اين تنها كاري بود كه قسم خورده بودم هيچ وقت انجام ندهم 

مهم نبود آقاي كرپسلي چه بگويد يا چه        .ولي هيچ وقت نمي خواستم خون كسي از نوع خودم را بخورم           .حيوان بخورم 
حتي فكـر حملـه بـه يـك آدم حـس      !دم يك انسان بودبله،من نيمه شبح بودم؛اما نيمه ديگر وجو      .قدر گرسنه ام شود   

 .وحشتناك و نفرت آوري به من مي داد
 

 

 

 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



Http://AmirGooran.Blogfa.Com 
 

Http://AmirGooran.Blogfa.Com 

4: 

 ...خون

اين براي يك شبح از واجب تـرين        .آقاي كرپسلي مدت زيادي را صرف كرد تا چيزهايي راجع به خون به من ياد دهد               
اشـباح  .ا جـوان نگـه مـي دارد       ا ر خـون م ـ  .بدون خون،ما ضعيف مي شويم و خيلي زود از بـين مـي رويـم              .چيزهاست

ان با سرعتي حدود يك دهم انسان ها پير مي شوند؛يعني هر ده سال،كه آدم ها ده سال پير مـي شـوند،فقط                       درسرگ
اما بدون خون،همه چيز برعكس است؛يعني سرعت پيـر شـدن مـا بيشـتر از                .يك سال به سن اشباح افزوده مي شود       

من به عنوان يك .ك يا دو سال به اندازه بيست يا سي سال پير شويم        حتي ممكن است كه در هر ي      .انسان ها مي شود   
نيمه شبح به اندازه يك پنجم انسان هاي معمولي پير مي شوم و به همـين دليـل لازم نيسـت كـه بـه انـدازه آقـاي                        

 . مقداري خون براي من هم ضروري استندولي به هر حال خور.سلي خون بخورمكرپ
 مثل -ولي بعضي حيوان ها.،گاو و گوسفند براي موجودات خون آشام مناسب است       خون بعضي از حيوان ها مثل سگ      

اگر يك شبح از خون گربه بخورد،مثـل ايـن اسـت كـه زهـر خـورده                  . هستند كه اصلاٌ نبايد خونشان را خورد       –گربه  
 .حيوان هاي ديگر مثل ميمون،قورباغه،مار و ماهي نيز خونشان براي ما ضرر دارد.باشد

آخر،تعداد ايـن حيـوان   .اسم همة حيوان هايي را كه خونشان براي ما خطرناك است به من نگفته است آقاي كرپسلي   
 كـدام   ها زياد است و اگر بخواهد اسم آنها را يكي يكي براي من نـام ببـرد و بگويـد كـه كـدام يـك از آنهـا مفيـد و                               

وان جديـدي را بـه دام        حي ـ دليل،گفتـه اسـت كـه هـر وقـت مـي خـواهم             ه همـين    ب.مضرند،كلي وقت تلف مي شود    
 .بيندازم،قبلش از او بپرسم كه به درد مي خورد يا نه

بيشترشان هفته اي يك بار اين كار را مي . مجبورند كه ماهي يك بار يا بيشتر خون بخورندهمه موجودات خون آشام 
 .به اين ترتيب،هر بار مجبور نيستند كه خون زيادي بخورند.كنند

چون اگـر بـيش از انـدازه    .طرناك است كه مدت زيادي بدون خون خوردن راه برويم     آقاي كرپسلي مي گفت خيلي خ     
ممكن است اصلاٌ متوجه رفتارمان نشويم و انساني را به دام بيندازيم و خونش را تا ته بخوريم و او كشته                     تشنه شويم، 

 .شود
ي اگر فقط وقـت هـايي خـون         خون آشامي كه به موقع خون بخورد،مي تواند رفتارش را كنترل كند؛ول           « :او مي گفت  

ال،اين عطـش درونـي بايـد بـه         به هر ح ـ  .كار وحشيانه اي انجام دهد    بخورد كه مجبور مي شود،ممكن است ناآگاهانه        
 ».موقع مهار شود

چون ديگر مجبور   .از نظر آقاي كرپسلي بهترين چيز،خون تازه بود و اگر از آدم زنده خون مي خورديم،خيلي بهتر بود                 
 شود و خون تـرش      خونشان يواش يواش ترش مي    .مي ميرند او مي گفت كه وقتي آدم ها        .د بنوشيم نمي شديم كه زيا   

 .نمي تواند عطش را آرام كند
 اين يك قانون كلي است،هرگز خون آدمي را كه بيشتر از يك روز از مرگش مـي                  «:يك بار آقاي كرپسلي توضيح داد     

 »!گذرد،نبايد خورد
 » مدت از مرگ يك نفر گذشته است؟ چه طوري مي فهميد كه چه«:پرسيدم
 ».خون مانده مزة شير ترش مي دهد.از مزة خون،حالا فرق خون بد و خون خوب را مي فهمي« :گفت

 » خوردن خون ترش،خطرناك است؟«:پرسيدم
 ». بله،تو را بيمار مي كند،شايد ديوانه بشوي و شايد هم بميري«:گفت

خودش چندين شيشه خون    .ا براي مواقع ضروري در شيشه نگه داريم       كرپسلي مي گفت كه ما مي توانيم خون تازه ر         
 .در لباسش داشت

 شما مي توانيد فقط با اين شيشه هاي خون زندگي كنيد و به خون حيوان يـا انسـان هـاي                      «:يك شب از او پرسيدم    
 »ديگر كار نداشته باشيد؟
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 ».كان پذير نيستولي مدت طولاني ام.شايد،تا مدت كوتاهي بشود اين كار را كرد« :گفت
 »چه طوري اينها را در شيشه ريخته ايد؟« :كنجكاوي پرسيدمبا 

 . بايد بگويم كه خون درون شيشه ها خيلي تيره تر از خون تازه و تقريبا لخته شده بود
 ».اين دفعه كه خواستم پر كنم نشانت مي دهم. اين خودش كلي فوت و فن دارد«:گفت

 ...خون

فكـر مـي    .ر از هر چيز ديگري لازم داشتم و بيشتر از هر چيزي هـم ازش مـي ترسـيدم                  ت بيش اين چيزي بود كه انگار    
اما اگـر   .كردم كه اگر خون كسي را بخورم،ديگر راه برگشتي برايم نيست و هميشه به صورت يك شبح باقي مي مانم                   

ن خـون غيرانسـاني در رگ   شـايد آ  .اين كار را نمي كردم،شايد مي توانستم دوباره به يك انسان معمولي تبديل بشوم             
شايد فقط نيمه شبحي وجودم از بين مي   .هاي من از بين مي رفت و شايد بدون آن خون هم مي توانستم زنده بمانم               

 .رفت و من مي توانستم به خانه و پيش خانواده و دوست هايم برگردم
ك انسـان شـوم و مطمـئن        ره ي ـ آقاي كرپسلي گفته بود غير ممكن است كه من دوبا         .البته چندان اميدي هم نداشتم    

 .اما اين تنها رويايي بود كه مي توانستم داشته باشم. مي گفتبودم كه راست
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5: 

شهرها و دهكده هـاي عجيـب و غريبـي را           .روزها و شب ها مي گذشتند و ما همچنان به اين سو و آن سو مي رفتيم                
ي هيچ وقت فراموش نمي كردم كـه        لو.به من خوبي مي كرد    او خيلي   .با آقاي كرپسلي،زياد بد نمي گذشت     .مي ديديم 

 .زندگي كنم او اين خون لعنتي را وارد بدن من كرد و باعث شد كه ديگر نتوانم با خانواده ام 
بعضي وقت ها كه مي خوابيد،تصميم مي گرفتم با يك چـاقو تـوي قلـبش بـزنم و خـودم را راحـت                     .ازش متنفر بودم  

ولـي اگـر    .در آن لحظات،بـه او احتيـاج داشـتم        .ن او مي توانم به زندگي ادامه دهم يا نه         ولي نمي دانستم كه بدو    .كنم
 ...روزي مي رسيد كه خودم به تنهايي مي توانستم زندگي كنم،آن وقت

بايد برايش غذا پيدا مي كردم،تمرينش مي دادم و قفسش را تميز مي             .مسئوليت اصلي من رسيدگي به خانم اكتا بود       
حالا ديگر همان قدر كه از اشباح و موجودات خون آشام بدم مـي آمـد،از                .ار را دوست نداشتم   اين ك  البته خودم .كردم

 .عنكبوت ها هم بدم مي آمد
بنـابراين،از عهـدة   .ولي آقاي كرپسلي مي گفت من تنها كسي بوده ام كـه جرئـت و عرضـه دزديـدن آن را داشـته ام                  

 .نگهداريش هم برمي آيم
 از آن عنكبـوت     ديگـر اصـلاً   .ولي حواسـم پـيش او نبـود       . را با خانم اكتا تمرين مي كردم       هر از چند گاهي،بازي هايي    

 .خوشم نمي آمد؛درست برعكس هفته هاي قبل كه بازي كردن با او خيلي سرگرمم مي كرد
تنها چيز خوبي كه در اين زندگي جديد دوست داشتم،سفر كردن به جاهاي جديد بود؛به جاهاي جديد و جالبي كـه         

مسـافرت را   .هر روز منظره هايي را مي ديدم كه قبل از آن فكر مي كردم فقط در نقاشي ها هسـتند                   . نديده بودم  قبلاً
 !اما چون فقط راه مي رفتيم،من نمي توانستم اطرافم را خوب ببينم.خيلي دوست داشتم

نوشته بودم كه اگر تا     يادداشتي برايش گذاشتم كه در آن       .از تنهايي خسته شدم   .يك روز كه آقاي كرپسلي خواب بود      
فقط بـه   .ولي مهم نبود  .پول زيادي نداشتم و نمي دانستم كجا بايد بروم        .موقع بيدار شدنش برنگشته بودم،تنهايي برود     

 .هتل رفتن و كمي آزاد گشتن خودش كلي كِيف داشت
ا كـه بـازي هـاي    چند تا مغازه اسباب بـازي فروشـي را نگـاه كـردم و بـه بعضـي از آنه ـ      .آنجا شهر بزرگ و آرامي بود 
البته من قبلاً در بازي هاي كـامپيوتري چنـدان مـاهر نبـودم؛ولي بـا           .كلي هم بازي كردم   .كامپيوتري داشتند،سر زدم  

 .مهارت هايي كه به تازگي پيدا كرده بودم،ديگر مي توانستم هر كاري كه مي خواستم به راحتي انجام دهم
دور زدن در   .جسمه بود؛چيزهايي كه مـن خيلـي دوسـت داشـتم          آن شهر پر از موزه و پارك و م        .كلي دور شهر گشتم   

اما آن روزهـا مـن زيـاد دوسـت         .آخر،او خيلي دوست داشت كه مرا به موزه ببرد        .موزه ها مرا به ياد مادرم مي انداخت       
 .هر وقت كه ياد مادر و پدر و آني مي افتادم،ناراحت مي شدم.نداشتم كه به موزه بروم

 .توپشان يك توپ تنيس كهنه بود.دم را ديدم كه هاكي بازي مي كردندو سن و سال خچند تا پسر هم
 »اهل كجايي؟« :يكي از پسرها به طرف من آمد و گفت.چند دقيقه ايستادم و نگاهشان كردم

 ».بيرون شهر،با پدرم در يك هتل زندگي مي كنم« :گفتم
ين بي خطرترين حرفي بـود كـه مـي توانسـتم            ولي ا .حالم به هم مي خورد از اينكه آقاي كرپسلي را پدر خودم بدانم            

 .بگويم
 ».از خارج شهر آمده است« :پسرك به طرف دوست هايش برگشت كه بازي را ول كرده بودند و گفت

 .و بقيه خنديدند» نكند از خانوادة آدام است؟« :يكي از آنها با صداي بلند گفت
 »يعني چه؟« :من كه رنجيده بودم گفتم

 »ر آينه به خودت نگاه كرده اي؟تا حالا د« :پسر گفت

 . شده بودمتاليورتويستقريبا شبيه :نگاهي به لباس كثيف خودم انداختم و فهميدم كه آنها براي چه مي خندند
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 ».اما قرار است لباس هاي نو بخرم.ديگر لباس ندارم. چمدان لباس هايم را گم كرده ام«:دروغكي گفتم
 ».اميدواريم« :پسرك خنديد و گفت

 از من پرسيد كه مي توانم با آنها بازي كنم يا نه و وقتي گفتم كه مي توانم،پيشنهاد دادند كه من هـم بـه بـازي                            بعد
 .بروم

تا اينجا هم شش بـه دو عقـب         .است 1اسم من ميشل  .ما بازيكن كم داريم   .بيا به گروه من   « :پسرك دست من را گرفت    
 ».هستيم

 ». من هم دارنِ هستم«:جواب دادم
در حالي كه خـودم را آمـاده مـي    .لوارم را بالا زدم و كفش هايم را امتحان كردم كه به پايم محكم باشند   پاچه هاي ش  

« :بعـد از مـن پرسـيد      . زد و توپ را به وسط زمين قِل داد         ميشل با خودش غر   .ل ديگر به ما زد    كردم،تيم مقابل يك گُ   
 »مي خواهي تو خط حمله بايستي؟

 .خيلي خوب است. باشد-
 ». پس بفرستش كه بيايد«: فرستاد و گفت منتوپ را طرف

در مدرسه،زنگ هاي ورزش يا بايد فوتبال را انتخاب مي كرديم يـا هـاكي را و   .خيلي وقت بود هاكي بازي نكرده بودم      
 . آمد ميمن معمولاً فوتبال را انتخاب مي كردم؛ولي حالا از اين بازي هم خيلي خوشم

 .پ را به چپ و راست فرستادم و بعد ايستادم و زل زدم به دروازة روبه روبراي اينكه كمي راه بيفتم،چند بار تو
لابد فكر مي كردند كه چون پنج       .اما زياد سعي نمي كردند جلو مرا بگيرند       .هفت تا بازيكن بين من و دروازه بان بودند        

 .گل جلو هستند،ديگر لازم نيست خيلي تلاش كنند
ولي مـن بـه راحتـي دورش        . پسر تنبلي بود كه سعي مي كرد جلو مرا بگيرد           تيم روبه رو   كاپيتان.كارم را شروع كردم   

بقيه را هم پشت سر گذاشتم و به مدافع .دو تا بازيكن را هم رد كردم و حالا چهار نفر ديگر باقي مانده بودند      .چرخيدم
 .آخر رسيدم

 .ه آنها كوبيدمخيلي نرم به توپ ضربه مي زدم و ناگهان با يك حركت،توپ را به گوشة راست درواز
توپ را .آنها سر جايشان ميخكوب شده بودند و با تعجب به من نگاه مي كردند.برگشتم و به هم گروه هايم لبخند زدم

 »!هفت به سه« :بعد رو به ميشل گفتم.گرفتم و به خط مياني آوردم
 ».آره«:چشمك آرامي زد و گفت

 ».شودفكر كنم بازي خوبي ب« :و بعد رو به بچه هاي ديگر گفت
حالا دو تـا گـل زده       .بازي ادامه پيدا كرد   .هم مي توانستم خودم را خوب نشان بد        تا آخر بازي،خيلي وقت مانده بود و      

بچه هاي تيم مقابل عصباني بودند و مي گفتند كه بايـد دو بـازيكن   .چهار تاي ديگر هم زدم و شديم نُه به هفت        .بودم
 من  من حاضر بودم كه همه بروند آن طرف و فقط           .قي برايشان نمي كرد   ولي اين كار هم فر    .خوبمان را به آنها بدهيم    

 .باز هم بازي را مي برديم.بمانم و دروازه بان
ولـي مـن خيلـي      .بود،جلو آمد و سعي كرد مرا گـيج كنـد          2كاپيتان تيم مقابل،كه اسمش دني    .بعد بازي به هم ريخت    

 سر هـم تـوي سـينه ام و بـه            پشت.ن شروع كرد به زدن من     او ناگها .سريع تر بودم و او نمي توانست كاري انجام دهد         
 .البته من دردم نمي آمد،ولي از حالتش كه مثل يك بازنده عصباني بود،متنفر بودم.م مشت مي زددست هاي

فرياد زدم و خم شدم تـا خـودم را از   .بالاخره اشباح هم تحمل معيني دارند    .ناگهان احساس كردم كه خيلي دردم آمد      
 .درد نجات دهم

 .دني خنديد و با توپ به آن طرف زمين دويد
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از ميـان   .كنتـرلم را از دسـت داده بـودم        .بعد از چند ثانيه،سر بلند كردم و ديدم كه دني آن طرف زمين بـازي اسـت                
گـر يـك آدم     اين كار را حتي ا    .پشتش رفتم و با چوب بازي،محكم به پايش زدم        .بازيكن ها گذشتم و به طرف او رفتم       

 ...حالا ببين وقتي از يك نيمه شبح سر بزند.معمولي هم انجام مي داد،خطرناك بود
همـه فـرق داد     .بازي متوقف شـده بـود     .دني فرياد زد و روي زمين افتاد      .ناگهان صداي شكستن چيزي به گوش رسيد      

 .زدن معمولي با فرياد كسي را كه از درد ضجه مي زند تشخيص مي دادند
اميدوار بودم كه   .كاري كه كرده بودم متاسف شدم و آرزو كردم كه كاش مي شد زمان را به عقب برگرداند                 از  .برگشتم

 .ولي آن سالم بود.آن صدا،صداي شكستن چوب بازي باشد
 .من هر دو ساق پاي دني را شكسته بودم

 .ت قرمز پيدا بودت پايش پاره شده بود و سفيدي استخوانش در ميان گوشپوس.استخوان پايش بيرون زده بود
 .وقتي بلند شد،در نگاهش وحشت را ديدم.ميشل خم شد و پاهاي دني را نگاه كرد

 »!استخوان هايش را شكستي« :فرياد زد
و جاي چنگ روي مچ دسـتم را نشـان          » ...او به من چنگ زد    .من نمي خواستم اين كار را بكنم      « :با صداي بلند گفتم   

 .دادم
 .همه از من دور شدند.ز من دور شدو ا» !ا شكستيايش رتو پاه« :ميشل دوباره داد زد

 .مي ترسيدندآنها از من 

اگر آنجا مي ماندم تا آمبولانس و پلـيس بيايـد،حتماً   .ترجيح دادم فرار كنم. كشيدم و چوبدستي را زمين انداخت    آهي
از من وحشـت    .رسيده بودند آنها خيلي ت  .هيچ كدام از پسرها سعي نكردند مرا نگه دارند        .افتضاح ناجوري پيش مي آمد    

  .هيولايك ...دارنِ شان...داشتند
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به او گفتم كه بايـد زودتـر از آنجـا برويم،ولـي     .گشتم،هوا تاريك شده و آقاي كرپسلي از خواب بيدار شده بود     وقتي بر 
 .او هم شروع كرد به جمع كردن وسايلمان.نگفتم كه چرا

آقـاي  .دائم با خودم فكر مي كردم كه نيمـه شـبح بـودن چـه قـدر وحشـتناك اسـت       .زديمآن شب،زياد با هم حرف ن     
آخر،اين اولين بار نبود كه من بداخلاق و بي حوصـله  .كرپسلي فهميده بود كه اتفاقي افتاده است،ولي زياد سوال نكرد       

 .او ديگر به تغييرات مداوم رفتارم عادت كرده بود.شده بودم
من براي خودم با مقداري خزه و علف هرز يك تختخواب درسـت             .رديم كه در آن بخوابيم    يك كليساي متروكه پيدا ك    

 .ولي آقاي كرپسلي روي يك نيمكت خوابيد.كردم
سنگ قبرها قديمي بودند و رويشـان       .زود از خواب بيدار شدم تا در كليسا و قبرستان كوچك آن نزديكي كمي بگردم              

علـف هـاي روي   .چند ساعت مشغول تميز كردن آنها بودم. روييده بودروي بعضي از آنها هم علف    .ترك ترك شده بود   
سعي مي كردم به قضية بازي هاكي فكـر       .سنگ ها را كندم،از نهري در آن نزديكي آب آوردم و سنگ قبرها را شستم              

 .نكنم
مـي  وقتي كه زياد به لانه شان نزديـك نبـودم،كم كـم بيـرون               .در سوراخي زيرزمين،چند خرگوش زندگي مي كردند      

آنهـا نزديـك مـن    .آنها خيلي كنجكاو بودند،به خصوص كوچك ترهايشـان يـك بـار وانمـود كـردم كـه خـوابم           .آمدند
 !آمدند؛نزديك و نزديك تر تا نيم متري من

 »...او« : جلو آمدند،ناگهان پريدم و گفتموقتي كاملاً
 .خرگوش ها مثل برق به عقب پريدند و به لانه شان رفتند

 .دمكلي از دستشان خندي
بعد،چنـد  .به كليسا برگشتم و آتـش درسـت كـردم         .يدمدا كردم و مقداري گوشت و سبزي خر       ازظهر،يك مغازه پي  بعد

دا وانستم آن چيزي را كه مـي خـواهم پي ـ         كلي گشتم تا ت   .قابلمه و ماهيتابه از زير نيمكت آقاي كرپسلي بيرون آوردم         
 .ز شدند و بزرگ تر شدندبا چكش،به درون قابلمه ها كوبيدم تا از هم با.يك چكش:كنم

كارم پنج ثانيه هم طول نكشـيد و قابلمـه هـا بـه انـدازه اي                 .قابلمه ها خيلي بزرگ شدند؛يعني گنجايششان زياد شد       
 .و روي آتش گذاشتم آنها را پر از آب كردم.رسيدند كه مي خواستم

ن كرد و دوباره با چكش بازشـان  يعني مي شد جمعشا.همه قابلمه ها و ماهيتابه هاي آقاي كرپسلي همين طور بودند    
ت آنها با قابلمه هاي عادي اين بود مي شـد           واتنها تف .گرفته بود  1وانااو آنها را خيلي وقت پيش از خانمي به نام اي          .كرد

 .باز و بسته شان كرد و اين طوري حمل و نقلشان براي آقاي كرپسلي راحت تر بود
 . همه بايد آشپزي بلد باشندآقاي كرپسلي معتقد بود كه.تاس كباب درست كردم

 .مقداري از غذا را هم با كمي هويج در يك ظرف ريختم و به كنار لانه خرگوش ها بردم
او كمي بو كشيد و لب هـايش را  . البته براي او كه صبحانه محسوب مي شد–تعجب كرد آقاي كرپسلي از ديدن شام      

 »!خيلي عالي است« :نارنجي رنگش كشيد و گفتبعد خنديد،خميازه اي كشيد و دستش را ميان موهاي .ليسيد
 .دست كشيدن روي آن جاي زخم عادت او بود.او روي جاي زخم صورتش هم دست كشيد

يـك  .هميشه در ذهنم بود كه از او بپرسم آن جاي زخم چه طور به وجود آمده است،ولي هيچ وقت اين كار را نكردم                      
 .شب اگر جرئت كنم،اين موضوع را از او مي پرسم

من دو تا از بشقاب ها را با چكش پهـن كـرده و قاشـق و                 .بشقاب غذا را روي پايمان گذاشته بوديم      .ميزي در كار نبود   
 .خلاصه،غذا را كشيدم و مشغول شديم.چنگال جوركرده بودم
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 .رفه كردتقريباً آخرهاي غذا بود كه آقاي كرپسلي دهانش را با يك دستمال ابريشمي پاك كرد و به آرامي س
 »خيلي عالي بود«:او با حالت تحسين آميزي گفت

 ». لطف داريد«:جواب دادم
بگو !به همين دليل،يكراست مي روم سر اصل مطلب       .من هيچ وقت خيلي تيز و زيرك نبوده ام        ...آخر..مي داني « :گفت

 »ببينم ديشب چرا آن قدر ناراحت بودي؟
بين حرف  .بعد ناگهان دهانم را باز كردم و قصه را تعريف كردم          .ويمزل زده بودم به بشقاب خالي و نمي دانستم چه بگ          

 .هايم نفس هاي عميق مي كشيدم
اين « :بعد گفت .وقتي تعريفم تمام شد،او يكي دو دقيقه اصلا حرف نزد         .ي با دقت به حرف هايم گوش داد       لآقاي كرپس 

اگر تو  .تر و مقاوم تر از انسان ها هستيم       اين حقيقتي است كه ما قوي تر،سريع        .چيزي است كه بايد به آن عادت كني       
 ».با آنها بازي كني،حتماً آنها آسيب مي بينند

 ».اصلاً نفهميدم چه شد.نمي خواستم به او آسيبي برسد« :گفتم
 بكني،مگر اينكه زياد بـا آدم       تو هيچ كاري نمي تواني    !ش كن،دارنِ گو« :آقاي كرپسلي شانه اش را بالا انداخت و گفت        

اگر ارتباطت را با آنهـا  .تو هر چه قدر هم سعي كني،نمي تواني جلو اين جور اتفاقات را بگيري        .داشته باشي ها ارتباط ن  
 ».قطع نكني،از اين اتفاقات زياد پيش مي آيد

خيلي ناراحـت كننـده    .منظورت اين است كه ديگر نمي توانم دوستي داشته باشم         « :با ناراحتي سر تكان دادم و گفتم      
 و ديگر نتوانستم دوستان قديمي ام را ببينم،دلخوشي ام اين بود كه لااقل دوستان               ماده ام جدا شد   وقتي از خانو  .است

 » تنها دوست من تو هستي،نه؟ولي حالا ظاهراً.جديدي پيدا مي كنم
تو مي تواني دوست داشته     . نه،اين طور نيست   «: كشيد،لب هايش را جمع كرد و گفت       دوباره روي جاي زخمش دست    

 »...تو.يد كمي با دقت باشيباشي،فقط با
حتـي از اينكـه   .خودت گفتي كه هميشه چنين اتفاقي در انتظار مـن اسـت           .اين كافي نيست  « :گريه ام گرفت و گفتم    

اين طـوري اصـلاً     .من خطرناك تر از آن هستم كه بتوانم دوستي داشته باشم          .دستم را هم تكان بدهم خطرناك است      
 ».يك دوست واقعي پيدا كنمنمي توانم 

 »چرا؟ « :پرسيد
هميشه بايد  .من نمي توانم به دوستم بگويم كه يك شبح هستم         . حتي دوستان واقعي هم ممكن است رازدار نباشند        -

دروغ بگويم و وانمود كنم كه يك آدم هستم و هميشه بايد از اين موضـوع بترسـم كـه روزي دوسـتم همـه چيـز را                            
 .بفهمد و براي هميشه از من متنفر باشد

 ». اين مشكلي است كه همة اشباح به آن دچارند«:ي گفتلآقاي كرپس
 »خودت وقتي شبح شدي،چند ساله بودي؟يك مرد بودي،نه؟!ولي همه اشباح يك بچه نيستند« :فرياد زدم

 .فقط سر تكان داد
پدرم هميشه مي گفت كه وقتي آدم بـزرگ مـي           . آخر،براي بزرگ تر ها دوست داشتن خيلي مهم نيست         «:ادامه دادم 

تهاي خاص خـودش را پيـدا مـي كنـد و            آخر،آدم مشغول كار مي شود و عاد      .،از تعداد دوستانش كاسته مي شود     شود
خوب،وقتي تو .ولي در زندگي من،غير از خانواده ام،دوست هايم از همه چيز مهم تر بودند.خلاصه سرش گرم مي شود  

لا حتي فرصت داشتن يك دوست هـم از         حا.خون خودت را وارد بدن من كردي،من مجبور شدم از خانواده جدا شوم            
 »!من گرفته اي

 »!خيلي ممنون كه از من يك هيولا ساختي وزندگيم را خراب كردي!دستت درد نكند« :و با عصبانيت گفتم
بـه همـين دليـل،خودم را مشـغول آخـرين تكـه       .ولي نمي خواستم جلو او گريه كنم .نزديك بود اشك هايم راه بيفتد     

 .آن را در دهانم گذاشتم و با عصبانيت جويدم.بم مانده بودگوشتي كردم كه در بشقا
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يك لحظـه فكـر كـردم كـه خيلـي           .نمي دانم عصباني بود يا ناراحت     .بعد از درددل هاي من،آقاي كرپسلي ساكت شد       
 خيلي خوب،اگر ايـن طـور فكـر مـي كني،مـي             «:با خودم گفتم كه نكند ناگهان بلند بشود و بگويد         .شلوغش كرده ام  

 بدون او،من چه كار مي توانستم بكنم؟» ! هم جدا شويمتوانيم از
 .وقتي او با صداي آرامي شروع به حرف زدن كرد،خيلي تعجب كردم و خواستم از او عذرخواهي كنم

تـو بـراي ايـن كـار خيلـي كوچـك            .من كـار بـدي كـردم      .من نبايد خونم را وارد بدن تو مي كردم        !متاسفم« :او گفت 
يلي وقت گذشته و ديگر فراموش كرده ام كه يك پسر بچه در سـن و سـال تـو چـه                      آخر،از بچگي هاي من خ    .هستي

مـن كـار بـدي    .شان تنـگ خواهـد شـد فكـر نكـردم     يهيچ وقت به دوستان تو و اينكه چه قدر دلت برا          .احساسي دارد 
 ...من...كردم،خيلي بد

دم افتاد كه با من چه كار كرده        اما دوباره يا  .چنان مظلومانه نگاه مي كرد كه يك لحظه دلم برايش سوخت          .ساكت شد 
او داشـت گريـه مـي       .بعد ديدم كه قطره هاي اشك از گوشة چشمش پايين مـي آيـد             .است و دوباره از او متنفر شدم      

 .دوباره دلم برايش سوخت.كرد
 .اصلاً گيج شده بودم

يم بـه عقـب   مـا كـه نمـي تـوان       . نـدارد  حـرف زدن در ايـن بـاره اصـلاً فايـده           .خيلي خـوب،ولش كـن    « :بالاخره گفتم 
 ».اتفاقي است كه افتاده!برگرديم

ولـي  .اگر مي تواستم،اين هديه وحشتناكي را كه به تو داده ام پس مي گرفتم             .راست مي گويي  « :سر تكان داد و گفت    
 .وقت يك نفر شبح مي شود،ديگر راه برگشتي ندارد.شبح شدن هميشگي است.اين كار ممكن نيست

 »...شايد. هم آن قدرها كه تو فكر مي كني اوضاع خراب نشده استهنوز« :تفدر حالي كه به فكر فرو رفته بود،گ
 . را به طور متفكرانه اي باريك كرده بودچشم هايش

 »شايد چي؟« :پرسيدم
 ».نيستي كه تمام وقتت را با من بگذرانيتو مجبور .م دوستاني براي تو پيدا كنيمما مي تواني« :گفت

ك شدن من به انسان هـا خطرنـاك         ن به اين نتيجه نرسيديم كه نزدي      گر همين الا  م.نمي فهمم « :با صداي بلند گفتم   
 »است؟

من راجع به كساني حرف مي زنم كه نيروهاي .من كاري به آدم هاي معمولي ندارم« :در حالي كه لبخند مي زد،گفت
تكان داد و در حالي كه دسـت  سر » ... تواني رازت را به آنها بگويي      خارق العاده دارند؛كساني مثل ما،كساني كه تو مي       

 »دوست داري به سيرك عجايب برگرديم و و يك بازيگر سيرك بشوي؟!دارن« :هاي مرا در دست مي گرفت،گفت
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آقاي كرپسلي گفت كه گرداننـدگان سـيرك        .هرچه بيشتر راجع به اين موضوع حرف مي زديم،بيشتر خوشم مي آمد           
او گفت كه احتمالاً آنهـا از سـن و سـال    . كنند كه من هم يكي از اعضاي سيرك باشم  قضيه مرا مي دانند و قبول مي      

 .هد داشتاوايراد نمي گيرند و مشكلي وجود نخمن هم 
 »اگر از آنجا هم خوشم نيامد؟« :پرسيدم
من از سفر كردن با سيرك بدم نمـي آيـد،ولي خيلـي هـم مشـتاق ايـن كـار                     .آن وقت آنجا را ترك مي كنيم      « :گفت
 ».يموشي،دوباره از آنها جدا مي تتي،با آنها مي مانيم و اگر نخواساگر تو دوست داش.تمنيس

 »از نظر آنها،ايرادي ندارد كه مرا هم با خودشان اين طرف و آن طرف ببرند؟« :پرسيدم
لي مثلاً ممكن اسـت بـه تـو بگويـد كـه در چيـدن صـند          .ر كسي به انداز كافي كار دارد      آقاي تال براي ه   « :جواب داد 

ال،به اندازه كافي از تـو  به هر ح.دن سالن يا آشپزي كمك كني ها،تنظيم كردن لامپ ها،فروختن يادگاري ها،تميز كر      
 ».البته ما باز هم وقت خواهيم داشت كه به درس هاي تو برسيم.كار مي كشد

وي زمـين  راز بـس  .اي خواب درست و حسـابي داشـتيم      اين طوري،دست كم شب ها يك ج      .گرديمتصميم گرفتيم بر  
 . خشك شده بودخوابيده بودم،كمرم

از او پرسيدم كه چه طور اين موضوع را مي .قبل از اينكه راه بيفتيم،آقاي كرپسلي بايد مي فهميد كه سيرك كجاست 
 .فهمد و او گفت كه مي تواند وارد افكار آقاي تال بشود

يعنـي  « :پرسـيدم . ارتباط برقرار كنند   شان با هم  ايه مي گفت بعضي ها مي توانند از راه مغزه         ياد حرف استيو افتادم ك    
 »تو با او تله پاتي داري؟
اگـر مـن بتـوانم    !"تشعشـع "بگذاري ... مي تواني اسمش را.مي شود گفت كه يك جور تله پاتي    « :آقاي كرپسلي گفت  

 ».امواج او را پيدا كنم،مشكل حل مي شود
 ».من هم مي توانم امواج او را بگيرم« :پرسيدم

 »نه...خيلي از اشباح مي توانند،ولي نيمه شبح ها« :لي گفتآقاي كرپس
 و  بعـد چشـم هـايش را بـاز كـرد          .ت مانـد  او وسط كليسا نشست ،چشم هايش را بست و حدود يك دقيقه كاملاً ساك             

 »!يافتم« :ايستاد و گفت
 ».من فكر مي كردم بيشتر طول مي كشد!چه قدر زود «:گفتم

اص مثل خند بار ديگر هم اين كار را كرده ام،و گرنه پيدا كردن امواج يك فرد            آخر،من چ « :آقاي كرپسلي توضيح داد   
 ».پيدا كردن سوزن در يك پشته كاه است

  يعني كار خيلي سختي است،نه؟-
 »! نه براي اشباح«:زير لب گفت

زي اذيتم مي چي.وقتي وسايلمان را جمع مي كرديم كه راه بيفتيم،مدام به اين طرف و آن طرف كليسا نگاه مي كردم            
 .ولي نمي دانستم كه به آقاي كرپسلي بگويم يا نه.كرد

 »!اگر هم مي خواهي چيزي بپرسي،بپرس.زود باش« :آقاي كرپسلي جلو آمد و گفت
 »از كجا فهميدي كه مي خواهم چيزي بپرسم؟« :گفتم

تـو داري   .يزي بپرسد چبراي يك شبح،زياد سخت نيست كه بفهمد يك بچه كنجكاو مي خواهد             « :خنديد و پاسخ داد   
 » كه در سرت است منفجر مي شوي،نه؟از فشار سوالي

 »تو به خدا اعتقاد داري؟« :نفس عميقي كشيدم و پرسيدم
 .من به خدا اعتقاد دارم:به آرامي سر تكان داد و گفت.آقاي كرپسلي با تعجب به من گناه كرد

 »به آن دنيا چي؟به آن هم اعتقاد داري؟« :پرسيدم
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اگر خوب زندگي كنيم،وقتي مرديم،از زمين آزاد مي شويم و به .بهشت پشت ستاره هاست.شت اعتقاد داريم ما به به-
 .طرف جهان،يعني بهشت وارد مي شويمگردش در ستاره ها و كهكشان ها مي رويم و بعد به دنياي شگفت انگيز آن 

  و اگر خوب زندگي نكنيد،چه مي شود؟-
 ».يعني محكوم مي شويم كه هميشه در اين سوي جهان بمانيم.انيمخوب،همين جا سرگردان مي م« :گفت

 » خوب زندگي كردن يك شبح يعني چه؟شماها چه طوري مي توانيد به بهشت برويد؟«:كمي فكر كردم و پرسيدم
ردن؛يعني اينكه جز در موارد ضروري،كسي را نكشيم،مردم را اذيت نكنيم و روي زمين              با بي گناه زندگي ك    « :او گفت 

 ».ر و بدي راه نيندازيمش
 » خون خوردن كار بدي نيست؟«:پرسيدم

ار بدي است؟ما هم مگر خون خوردن خفاش ك.نش را بخورينه،مگر وقتي كسي را بكشي تا خو« :آقاي كرپسلي گفت 
 »!مثل همان خفاش هستيم،ديگر

ريم ما مقداري از ذهن و احساسات او را هم          با مكيدن خون يك نفر،    « :كرپسلي ادامه داد   آنهـا بخشـي از   .با خود مي بـ
ريم كه در ووجود ما مي شوند و ما هم مي توانيم دنيا را همان طور كه آنها مي بينند،ببينيم يا چيزهايي را به خاطر آ  

 ».حالت عادي فراموش مي شوند
 »! براي زنده نگه داشتن خاطره دوستان،روش خوبي است«:بعد كمي لبخند زد و گفت

 ».توي راه هم مي تواني به اين موضوع فكر كني.عجله كن كه برويم« :و مي گفتاما ا.گيج شده بودم
د كـه دليـل تنـد راه رفـتن          او هنوز براي من توضيح نداده بـو       .دوباره روي دوش آقاي كرپسلي پريدم تا به راه بيفتيم         

او .ر پايش حركت مي كند    وقتي او تند راه مي رفت،مثل اين بود كه نمي دود،بلكه جهان آرام آرام از زي               .تاشباح چيس 
 .مي گفت كه همة اشباح مي توانند اين طور سريع بدوند

من چشم انـدازهاي رنگـارنگي را مـي ديـدم كـه يكـي پـس از ديگـري از برابـرم مـي                         .پرواز نامرئي خيلي جالب بود    
 سكوت محـض    وقتي در حال پرواز بوديم،همه چيز در      .ما مثل باد از تپه ها و دشت هاي پهناور مي گذشتيم           .گذشتند

بي جـادويي مـا را از ديـد ديگـران           مثل اين بود كه حبا    .ا حركت ما شود   بود و هيچ كس نمي توانست متوجه حضور ي        
 .پنهان كرده باشد

رف آقاي كرپسلي فكر مي كردم كه مي گفـت          به سرعت باد پيش مي رفتيم،من به ح       و  در حالي كه همچنان نامرئي      
درست نمي فهميدم كه چه طور چنين چيزي رخ مي دهـد    . زنده نگه مي داريم    ما خاطرة افراد را با مكيدن خون آنها       

 .و به همين دليل،سعي داشتم كه درباره اين موضوع با او بيشتر بحث كنم
گـاهي نيـز   . خستگي آقاي كرپسلي از اين كار را خيلي خوب حس مـي كـردم      من تقلا و  . نامرئي كار مشكلي بود    پرواز

 علامـت تشـكر تكـان    در اين مواقع،او سرش را به   .مك كنم ي به رفع خستگي اش ك     سعي مي كردم كه با يك نوشيدن      
 .مي داد،گره ابروانش را باز مي كرد و همچنان سريع پيش مي رفت

وقتي سرعتش را كم كرد،بـه آرامـي از         .ن مي شد و آقاي كرپسلي تصميم داشت كمي استراحت كند          كم كم هوا روش   
ما درست وسط يك جاده بوديم و دشت ها و درخت هاي زيادي             .اف انداختم روي دوشش پايين آمدم و نگاهي به اطر       

 .اما هيچ خانه اي ديده نمي شد.دور ما را گرفته بودند
 »سيرك عجايب كجاست؟,پس« :پرسيدم

 ».هنوز چند كيلومتر مانده است« :با دست به جاي دوري اشاره كرد و گفت
 .زانو روي زمين نشست و به نفس نفس افتاد بعد دو

 »بريدي؟« :در حالي كه نمي توانستم خنده ام را پنهان كنم،گفتم
 ».نه،ولي مي خواهم كمي استراحت كنم« :غرغركنان گفت

 ».چون به زودي هوا روشن مي شود.بهتر است زياد استراحت نكني« :گفتم
 وقت داريم؛حـدود    هنوز كمي .حتي بيشتر از آدم هاي معمولي از وقت باخبرم        .مي دانم كه الان چه وقت است      « :گفت

 ».چهل و سه دقيقه
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 .پس حواست جمع است. آفرين-
 .بعد به دنبالش راه افتادم.من كمي صبر كردم تا او جلو بيفتد.خودش را جمع و جور كرد و دوباره راه افتاد

 ».داري عقب مي ماني!پيرمرد،عجله كن« :تمخواستم اذيتش كنم،گف
 » !اگر مي تواني،تو هم پابه پايم بيا!كار مي كنمحالا ببين چه «:خيره به من نگاه كرد و گفت

خوشـحال تـر از   .روحيه خوبي پيدا كرده بودم.شانه به شانه هم مي رفتيم.بعد از دو دقيقه،دوباره شروع كرد به دويدن      
 .به هر حال،چيزهاي جالبي پيدا كرده بودم.چند ماه گذشته بودم

دو نفرشـان بـراي مـا دسـت تكـان           . از خـواب بيـدار شـده بودنـد         آنها تـازه  .در راه،يك دسته آدم ژنده پوش را ديديم       
موهاي بلند،لباس هاي عجيب و گوشواره ها و دستبندهايي داشتند كه تا آن وقت نديـده          .عجيب و غريب بودند   .دادند
 .بودم

سـان  سعي كردم روي آنها را بخوانم؛ولي در حـال دويـدن،اين كـار آ             .پرچم ها و نشان هاي زيادي همراه آن گروه بود         
 .فقط فهميدم كه آنها مي خواهند به موضوعي اعتراض كنند.من نمي خواستم بايستمو  نبود

آنها كنـار يـك رودخانـه اردو        .بعد از گذراندن پيچ پنجم،بالاخره به سيرك عجايب رسيديم        .راه خيلي پرپيچ و خم بود     
ون هـا و چادرهـاي سـيرك را نمـي           اگـر كـامي   .آنجا خيلي ساكت بود و به نظر مي آمد كه همه خواب انـد             .زده بودند 

 .شناختيم،پيدا كردن آنها خيلي سخت مي شد
 در نه سالني بود و نه چادر بزرگي تا آنها بتوانند برنامه شـان را   .آنجا جاي عحيب و غريبي براي برپا كردن سيرك بود         

 . كه آنها فقط براي استراحت بين دو شهر اتراق كرده اندمن خيال مي كردم.آن اجرا كنند
من بـه انـدازة او      .آقاي كرپسلي،كه كاميون ها و چادرها را خيلي خوب مي شناخت،به آرامي در ميان آنها قدم مي زد                 

 .كه كه به سيرك رفتم تا خانم اكتا را بدزدمم ياد شبي افتاده بود.راحت نبودم
در هواي  .ة آقاي تال پيدا شد    در همين موقع،سروكل  .آقاي كرپسلي جلو در كاميون نقره اي ايستاد و قفل در را باز كرد             

اگر قـبلاً نديـده بـودمش،مي گفـتم كـه           .تاريك و روشن صبحگاهي،چشم هايش تيره تر از هميشه به نظر مي رسيد            
 .چشم هايش فقط دو گودي خالي است و اصلاً كرُه ندارد

كردم كه دنبـال مـن      اوه،تويي؟فكر مي   « :او با صدايي آرام و طوري كه انگار لب هايش اصلاً حركت نمي كردند،گفت             
 ».مي گردي

 » اين پسر بچه را تو آورده اي؟«:رازش را به طرف من كج كرد و گفتبعد گردن د
 »آره،ما مي توانيم دوباره به سيرك بياييم؟« :آقاي كرپسلي گفت

د آمـده   حالا واقعاً به اختيـار خـو      .درِ اين سيرك هميشه به روي شما باز است        ! اختيار داريد  «:آقاي تال خنديد و گفت    
 »اي؟

 »!يك چيزي تو اين مايه ها« :آقاي كرپسلي جواب داد
 .و من از خنده اش فهميدم كه اين شوخي ميان خودشان است

اي تبليغـاتي سـيرك را آنجـا        كلي پوسـتر و عكـس ه ـ      .توي كاميون،واقعا قشنگ بود   .داخل كاميون رفتيم و نشستيم    
كه قبلاً ديده بودم و در سيرك از آنها استفاده مي كردند هم       گي  كلاه ها و دستكش هاي بلند قرمز رن       .ند بود چسبانده
 .آنجا بود

اصـلاً فكـر نمـي كـردم كـه بـه ايـن زودي               « :م خيلي عظيم به نظر مي رسيد،گفت      آقاي تال،كه در حالت نشسته ه     
 ».تنبرگردي،لار

 ».1اين بازگشت سريع در برنامة من نبود،هيبرنيوس« :آقاي كرپسلي گفت
 .اسم خيلي عجيب و غريبي بود!عجيبيهيبرنويس؟چه اسم 

 » مشكلي پيش آمده؟« :آقاي تال پرسيد
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تصميم گـرفتيم بـه اينجـا بيـاييم تـا شـايد او در ميـان                 .ن وضعيت روحي خوبي نداشت    نه،دارِ« :آقاي كرپسلي گفت  
 ».همنوعانش احساس بهتري داشته باشد
 »ر جان،از جايي كه آخرين بار ديدمت،خيلي دور شده اي،مي داني؟پس« :آقاي تال كنجكاوانه مرا نگاه كرد و گفت

 ».همان جا خيلي بهتر بود« :غرغركنان گفتم
 »پس چرا آنجا را ترك كردي؟« :پرسيد

 »!خودت كه مي داني چرا« :به چشم هايش زل زدم و با سردي گفت
 .به آرامي سر تكان داد
 »ت؟حالا اينجا بمانيم خوب اس« :آقاي كرپسلي پرسيد
 اين است كه اين روزها سيرك خيلي از افرادش          حقيقتش.من از آمدن تو خيلي خوشحالم     !البته« :آقاي تال جواب داد   
البتـه كورمـاك   .الكساندر ريبز،سيو و سيرسا و گرتا مرخصي اند و يا به كارهاي ديگر مشغول اند              .را از دست داده است    

يط،وجود لارتـن كرپسـلي و عنكبـوت        در ايـن شـرا    .يد،خيلي دير است  ولي تا او بيا   . قرار است كه به ما بپيوندد      1ليمبز
 ».ه خوشحالي استهنرمندش بسي ماي

 »پس من چي؟« :جسورانه وسط حرفش پريدم گفتم
 »!البته تو هم اينجا مفيد هستي،ولي نه اندازة اينها« :آقاي تال لبخندي زد و گفت

 .زير لب غر زدم،ولي چيزي نگفتم
 »محل بعدي نمايش كجاست؟« :بعد آقاي كرپسلي پرسيد

 »!همين جا« :آقاي تال گفت
 »!اينجا«:با تعجب گفتم
 »اينجا مگر چه عيبي دارد؟« :آقاي تال گفت

دم شما فقط در شهرها برنامه مـي گذاريـد تـا تماشـاچي              ركمن فكر مي    . معلوم نيست كجا هست    اينجا اصلا « :گفتم
 ».داشته باشيد

بعضي وقت ها   .مهم نيست كه كجا برنامه اجرا كنيم؛آنها مي آيند        . زيادي داريم  نما هميشه تماشاگرا  « :آقاي تال گفت  
آخر،بيشـتر  .تازه،همان طور كه گفتم،اين وقتِ سال دوران كم كـاري ماسـت  .هم در شهرهاي بزرگ برنامه مي گذاريم     

 »!خيلي از اعضاي اصلي گروهمان...بازيگران ما نيستند
 . و آقاي تال ردوبدل شد و من حس كردم كه از موضوعي بي خبرمنگاه عجيب و مرموزي ميان آقاي كرپسلي

 ».مدتي برنامه نداريم تا گروه استراحت كند. بيكار هستيم به همين دليل،ما الان تقريباً«:آقاي تال ادامه داد
 »آنها مشكلي ايجاد نمي كنند؟.ما در راهمان يك لشكر آدم ديديم« :آقاي كرپسلي گفت

 ».؛آنها سرشان شلوغ تر از آن است كه به ما كاري داشته باشند2سربازان پياده ناپ« :تآقاي تال خنديد و گف
 »ناپ ديگر چيست؟« :پرسيدم

ي گردند تا نگذارنـد  در كشورها م. دوستدار طبيعت هستندآنها عضو سازمان  . محافظان طبيعت  «:آقاي تال توضيح داد   
ولي قرار است كـه بـه   .مدتي است كه به اينجا آمده اند.وندجاده ها و پلهايي كه طبيعت را خراب مي كنند،ساخته بش 

 ».زودي اين منطقه را ترك كنند
 »آنها واقعاً سرباز هستند؟يعني تفنگ و نارنجك و تانك دارند؟« :پرسيدم

 .هر دو آنها زدند زير خنده
ولـي خـُب ايـن      . پسر حرف هاي خيلي بچه گانه مي زند        بعضي وقت ها اين   « : خنده هايش گفت   آقاي كرپسلي وسط  

 ».قدرها هم ساده نيست
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داشـتم ديوانـه مـي    .تا آن روز،چنان تجربه اي نداشتم كه دو نفر به من بخندند           .صورتم سرخ شد و زبانم را گاز گرفتم       
 .اما آنها كلي خنديدند.شدم

آنها دور درخـت هـا زنجيـر مـي          .از نيستند آنها اسم خودشان را سرباز گذاشته اند،ولي واقعاً كه سرب         « :آقاي تال گفت  
 ».خلاصه،از اين جور كارها مي كنند.كشند،موتورها را از بين مي برند و سر راه ماشين ها ميخ مي ريزند

 »آخر چرا؟« :گفتم
 ».چند دقيقه ديگر خورشيد درمي آيد.حالا ديگر اين قدر سوال نكن« :آقاي كرپسلي گفت
 ».به خاطر استقبالي كه از ما كردي از تو ممنونم،هيبرنيوس« :ل دست داد و گفتاو با آقاي تا.و بلند شد ايستاد

 ».خواهش مي كنم« :آقاي تال جواب داد
  ببينم،از تابوت من كه خوب مراقبت كرده اي؟-
 ! البته-

ابوت ر مي شوم،دلم براي اين ت ـووقتي مدتي از شما د    « :آقاي كرپسلي لبخندزنان دست هايش را به هم ماليد و گفت          
 ».بهترين جاي خوابي است كه تا به حال داشته ام.لك مي زند

 »اين پسر چي؟مي خواهي يك تابوت براي او بگذاريم؟« :آقاي تال پرسيد
 ».من در اين چيزها نمي خوابم!اصلاً فكرش را هم نكنيد« :فرياد زدم

 . يادش تنم مي لرزيداز.ياد وقتي افتاده بودم كه زنده زنده مرا در تابوت گذاشتند و دفن كردند
 و سـال خـودش      اگـر هـم سـن     .نه،بگذار دارنِ در چادر يكي از بازيگرهـا بخوابـد         « :سلي لبخندي زد و گفت    پآقاي كر 

 ».باشد،خيلي بهتر است
 »چه طور است؟ 1ايورا« :آقاي تال يك لحظه فكر كرد و گفت
 ».استبله،بردن او پيش ايورا نظر جالبي « :آقاي كرپسلي خنده اي كرد و گفت

 »ايورا ديگر كيست؟« :عصبي شدم و پرسيدم
مطمئن باش كـه  .من تو را با آقاي تال تنها مي گذارم       .خودت مي فهمي  « :آقاي كرپسلي در كاميون را باز كرد و گفت        

 ».او جاي بدي به تو نمي دهد
 .و ما را گذاشت و رفت دنبال تابوت عزيزش

اصلاً صداي پايش را نشنيده بودم و       .درست پشت من ايستاده است    ديدم آقاي تال    .برگشتم و پشت سرم را نگاه كردم      
 .نميدانستم كه چه طوري توانسته بود آن قدر سريع به اين طرف اتاقك بيايد

 » برويم؟«:گفت
 !آب دهانم را قورت دادم و با اشاره سر گفتم كه برويم

ديـدم كـه درون   .ورشـيد ديـده مـي شـد    ديگر صبح شده بود و كم و بيش اشعه هاي خ.او به محل چادرها اشاره كرد     
آقاي تال چادر خاكستري رنگي را نشانم داد كه پنج يـا شـش نفـر در آن جـا مـي                     .بعضي از چادرها چراغ روشن شد     

 .شدند
وقتـي بيـدار    .الان ديـر اسـت؛برو بخـواب      .اينجا پتو و بالش هـم هسـت       « :و پتو را هم نشانم داد و گفت       او چند ملافه    

 ».تا آن موقع،ايورا مواظبت است.يفت را توضيح مي دهمشدي،من برمي گردم و وظا
ولي خسته .چون وقتي وارد كاميون شديم،آنها آنجا نبودند.مي خواستم از او بپرسم كه اين پتوها را از كجا آورده است

 .تر از آن بودم كه چيزي بپرسم
برگشتم كه به آقـاي   . بتوانم چيزي ببينم   تاريك تر از آن بود كه     . آن انداختم   وارد چادر كردم و نگاهي به درون       سرم را 

 .ولي او خيلي سريع و بي سروصدا از آنجا رفته بود»ايورا كيست؟ «:تال بگويم
 صداي آرام نفس .كمي ايستادم تا چشم هايم به تاريكي عادت كند.پتو را روي شانه ام انداختم و وارد چادر شدم
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دنبـال جـايي مـي      .ي يك چيز ننو مانند را وسط چـادر تشـخيص دادم           بالاخره سياه .كشيدن يك نفر شنيده مي شد     
 .گشتم كه رختخوابم را پهن كنم

جرئـت نگـاه كـردن      .ايسـتادم .كي،چيزي به سـوي مـن مـي خـزد         ناگهان متوجه شدم كه در تاري     .چند قدم جلو رفتم   
 .)د و تشخيص بدهدم سخت است كه اشيا را درست ببيناه و ستاره ها،حتي براي يك شبح هبدون نور م.(نداشتم

 »...من هم اتاقي جديد.تو ايورا هستي؟من دارنِ شان هستم.سلام« :به آرامي گفتم
در حالي كه ايستاده بودم و جرئـت نداشـتم پـايين را             .آن چيز لغزنده به پاهايم رسيد     .نتوانستم جمله ام را كامل كنم     

از . آن چيست،ولي جرئـت نداشـتم حركـت كـنم          فهميده بودم كه  .نگاه كنم،يك چيز گوشتالو و ليز دور پايم پهن شد         

 !مار...ديگر روي سينه ام رسيده بود كه به خودم جرئت دادم و پايين را نگاه كردم.بدنم بالا آمد
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8:   

ظـر  منت. بـار آن مـار زل زده بـودم          به چشم هاي سرد و مرگ     .كم زده بود  بيشتر از يك ساعت مي شد كه از ترس خش         
 .بودم كه نيشم بزند

بالاخره وقتي نور خيره كننده آفتاب از روزنه هاي چادر وارد شد،كسي كه در آن ننوي كرباسي خوابيـده بـود تكـان                       
 .او خميازه اي كشيد،نشست و به دوروبر نگاه كرد.خورد

نـدازش را طـوري     او دوبـاره سـر جـايش خوابيـد و روا          .وقتي چشمش به من افتاد،خيلي تعجب كرد      .او پسر ماري بود   
اما وقتي متوجه شد كه مار دور مـن پيچيـده اسـت،خيالش     .برسرش كشيد كه انگار مي خواست پشت آن پناه بگيرد         

 .راحت شد و نفس عميقي كشيد
 »تو كه هستي؟اينجا چه كار مي كني؟« :با لحن تندي گفت

 .ف زدن نداشتمدر آن وضع،كه مار دور سينه ام پيچيده بود،جرئت حر.سرم را آرام تكان دادم
 ».برايت بهتر است كه جواب بدهي،و گرنه به آن مي گويم كه چشم هايت را دربياورد« :پسرك به من اخطار داد
او گفت كه از ايـن بـه بعـد    .آقاي ت ت ت تال گفت بيام اينجا      .من دارنِ شان هستم   ...م م م م   « :مِن و مِن كنان گفتم    

 ».من ه ه ه ه م اتاقي تو خواهم بود
 »دارنِ شان؟تو دستيار آقاي كرپسلي نيستي؟« :پسر اخم كرد و گفت

 ».چرا« :گفتم
 »او مي داند كه آقاي تال تو را پيش من آورده است؟« :غرغري كرد و گفت

 »!شوخي هاي اين اشباح هم هميشه بي مزه است« :من سر تكان دادم و پسرك با خنده ادامه داد
خيالت « :او سر مار را گرفت و در حالي كه آن را دور بدن خود مي پيچيد،گفت               .از جايش بلند شد و به طرف من آمد        

تو مي توانسـتي او را      .در تمام اين مدت،مار خواب بوده است      .يعني از اول هم خطري نداشت     .خطري ندارد .راحت باشد 
 ».خيلي خوابش سنگين است.برداري و زمين بگذاري

 »چه طوري دور من پيچيد؟... بوده؟پسخواب« :از تعجب داشتم شاخ درمي آوردم؛گفتم
 ».او در خواب هم مي خزد« :پسر ماري خنديد و گفت

 »در خواب مي خزد؟« :گفتم.مار در دست او هيچ تكان نمي خورد.به پسرك و مارش زل زده بودم
سـوزن   سـوزن اما پاهايم خشـك و  .حالا مي توانستم راه بروم.دور بدنم باز شد و من آزاد شدم   آخرين حلقه مار هم از      

 .شده بود
 »!حالا خدا را شكر كه در خواب نمي خورد!ماري كه در خواب مي خزد« :سعي كردم بخندم و گفتم

اگر بيدار هم بود،كـاري     « :بعد زير سر آن را با مهرباني مرتب كرد و گفت          . گذاشت پسر ماري حيوانش را در گوشه اي      
اين هيكل فقط چند روز يك بار مـي توانـد يـك شـكار بـزرگ                 مار با   .آخر،ديروز يك بزغاله خورده است    .به تو نداشت  

 ».بخورد
 .نمي خواستم با آن خزنده تنها بمانم.من هم فوري دنبالش رفتم.بعد راه افتاد و از چادر بيرون رفت

چنـد سـال بـزرگ تـر از         :درسـت همـان طـور بـود كـه از آن شـب در يـادم مانـده بـود                    .بيرون،خوب نگاهش كـردم   
ده و بـدني پوشـيده از پولـك         اي بلند زرد و زيتوني،چشم هاي باريك،انگشت هاي باريك و كشي          من،استخواني،با موه 

 .بقيه بدنش لخت بود. او فقط يك شلوارك پوشيده بود .ز و طلايي و زرد و آبيهاي سب
 .و دستش را به طرف من دراز كرد» . هستم1ال،من ايورا ونبه هر ح« :گفت 

آنهـا درسـت    .چند تا از پولك هايش كنده شد و به دستم چسـبيد           .اما خشك بود  كف دستش ليز،  .و دست دادم  من با ا  
 .مثل تكه هايي از يك پوست رنگي بودند
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 »ايورا ونِ چي؟« :پرسيدم
 ». خاليايورا ونِ« :گفت

 » گرسنه ات نيست؟«:بعد شكمش را مالش داد و گفت
 .و دو تايي رفتيم كه چيزي بخوريم» .چرا« :گفتم

چون شب قبل نمايش نداشـتند،همه زود خوابيـده بودنـد و زودتـر از     .قيه افراد بيدار شده بودند و همه جا شلوغ بود         ب
 .مواقع معمول هم بيدار شده بودند

 فكـر   قبلاً.آن همه بازيگر و كارگر دارد     نمي دانستم كه سيرك عجايب      .مجذوب آن همه قيل و قال و هياهو شده بودم         
ركنندگان سيرك و بازيگران و دستيارانشان بايد در آن اردو باشند؛همان هـايي كـه آن شـب      مي كردم كه فقط برگزا    

آنجا افراد زيادي بودنـد كـه   .اما حالا مي فهميدم كه آنها فقط بخشي از اعضاي سيرك عجايب بوده اند .دبده بودمشان 
 .را قبلاً نديده بودممن هيچ كدامشان .اين طرف و آن طرف مي رفتند و حرف مي زدند و آشپزي مي كردند

 »اينها كي هستند؟« :پرسيدم
آنها رانندگي مي كنند،چادرها را برپا مي كنند،آشپزي مي كنند،مشـتري           .اعضاي سيرك عجايب اند   « :ايورا جواب داد  

 ».خلاصه،كلي كار هست كه بايد انجام بدهند.جمع مي كنند،سالن را تميز مي كنند
 »آنها آدم هاي معمولي اند؟« :پرسيدم
 ».بيشترشان« :گفت

  پس چه طوري به اينجا آمده اند و كار مي كنند؟-
 بعضي از آنها از نزديكان بازيگران هستند،بعضي ها از دوستان آقاي تال هستند و بقيه هم فقط به خـاطر اينكـه از                        -

 .اين سيرك خوششان مي آيد،اينجا كار مي كنند
 »يعني اين طوري هم مي شود؟...اِ« :پرسيدم

 ».آره،فقط آقاي تال بايد از آنها خوشش بيايد« : گفتايورا
 .كمي جلوتر،آتش بزرگي برپا كرده بودند و ايورا كنار آن ايستاد

هانس دست پا،يعني همان مردي كه روي دست هايش راه مي رفت و سريع تر از دونده هاي                  .من هم كنار او ايستادم    
 .ت روي زمين افتاده بود درخ–عادي مي دويد،روي تنه درختي دراز كشيده بود 

چند نفر ديگر هم همان اطـراف راه مـي رفتنـد يـا خوابيـده                .تروسكا،زن ريش دار،هم روي آتش غذا درست مي كرد        
 .بودند

 »!صبح به خير،ايورا ون« :هانس گفت
 » حالت چه طور است،هانس؟«:ايورا جواب داد

 »ست؟دوست جديدت ديگر كي« :هانس نگاه خاصي به من انداخت و پرسيد
 ».اسمش دارنِ شان است« :ايورا گفت

 »همان دارنِ شان؟« : ابرويش را بالا انداخت و گفتهانس
 ».همان دارنِ شان« :ايورا زير لب كفت

 »منظورت چيست؟چرا مي گويي همان دارن شان؟« :پرسيدم
 ».آخر تو اينجا خيلي معروف شده اي«:هانس گفت

 »نيمه شبح هستم؟...كه من يكبه خاطر اينچرا؟« :با صداي آرامي پرسيدم
مـن خـودم    .اينجا نيمه شبح بودن چيز تازه اي نيست       « :بعد با حالت متفكرانه اي گفت     .هانس با حالت خاصي خنديد    

تا حالا نه شنيده و .ولي يك نيمه شبح كم سن و سال مثل تو،نوبر است.تا حالا بيست و نه تا نيمه شبح اينجا ديده ام  
بگو ببينم،تا حالا ژنرال هاي اشباح به سراغت نيامده اند . بچه به سن تو ميان ما زندگي كندنه ديده بودم كه يك پسر
 »كه ازت بازجويي كنند؟

 »ژنرال هاي اشباح ديگر چه كساني هستند؟« :پرسيدم
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 »...آنها« :هانس گفت
 »!هانس« :ست ناگهان صدا زدون زني كه در آن نزديكي رخت مي شچ.اما حرفش نيمه تمام ماند

فكر مي كني لارتن خوشش بيايد كه تو اين قدر داستان سرايي    « :هانس سرش را به طرف او برگرداند و زن ادامه داد          
 »كني؟

آخر،امروز خيلي هوا خوب است و من هم در اين هوا خيلي دوست دارم گپ بـزنم          « :هانس رويش را برگرداند و گفت     
 ».و تعريف كنم

ولـي انگـار اصـرار كـردن چنـدان          .رباره ژنرال هاي اشباح برايم توضيح بدهـد       دلم مي خواست به او بگويم كه كمي د        
 .مودبانه نبود

بعد به طرف من آمد و با مهرباني و به زبان خارجي گفت كه من معنـي آن را    . براي همه ساندويچ درست كرد     تروسكا
 .نفهميدم

 »خوري يا گياهخوار هستي؟او مي خواهد بداند كه تو هم از همين ساندويچ مي « :ايورا خنديد و گفت
 »!شبح گياه خوار!به حق چيزهاي نشنيده« :هانس ريزريز خنديد

 »تو زبان او را مي فهمي؟« :از ايورا پرسيدم
من خيلي سعي كـرده ام      .اين سخت ترين زبان است    .بله،البته هنوز در حال يادگيري هستم     « :با جسارت خاصي گفت   

 ». كسي هستم كه مي فهمم چه مي گويدكه زبان او را بفهمم و در اين جمع تنها
 ».استعداد زبان آموزي من خوب است« :و بعد ادامه داد

 »مگر زبان او چه زباني است؟« :پرسيدم
 ».من چه مي دانم؟به من نگفته« :او كمي اخم كرد و گفت
يـك  .و تشكر كـردم   يكي از ساندويچ ها را از تروسكا گرفتم         .ولي نمي خواستم چيزي بگويم    .به نظرم خيلي عجيب بود    

آب را خوردم،دهانم كمـي خنـك       .ايورا خنديد و كمي آب به من داد       .خيلي داغ بود  !گاز به ساندويچم زدم و پريدم هوا      
 .بعد منتظر ماندم تا ساندويچ كمي سرد شود.شد

 گـروه   ايـورا مـرا بـه     .ما با تروسكا و هانس و چند نفر ديگر كمي نشستيم و حرف زديم و ساندويچ هايمان را خورديم                  
فقط به آنها لبخند زدم،به همه دست دادم و سعي كردم چهره هايشان را              .كلي اسم بود كه ياد مي گرفتم      .معرفي كرد 

 .به خاطر بسپارم
 .او پشت سر ايورا ايستاد و دست هايش را روي آتش گرم كرد.خيلي نگذشته بود كه سروكله آقاي تال پيدا شد

 »!د بيدار شده ايد خيلي زوامآقاي شان،ش« :آقاي تال گفت
 »!سحرخيزم...خيلي.نمي توانستم بخوابم« :گفتم

 .نگاهي به ايورا كردم و خنديدم
 ».اميدوارم اين كم خوابي روي كارت اثر نگذارد« :آقاي تال گفت

 ».خيالتان راحت باشد.نه،حالم خوب است« :گفتم
  مطمئن؟-
 . بله-

بگذار ببينم چه .ن همان حرفي است كه دوست دارم از تو بشنوماي« :آن را ورق زد و گفت     .دفتر بزرگي در دستش بود    
 »بگو ببينم،آشپزي بلدي؟.كاري مي توانم امروز برايت پيدا كنم

 .آقاي كرپسلي يادم داده است. بله،بلدم تاس كباب درست كنم-
  آيا تا به حال براي سي يا چهل نفر غذا درست كرده اي؟-
 ! نه-

حـالا بگـو    .ولي عيب ندارد،همين جا يـاد ميگيـري       !خيلي بد شد  « :ورق مي زد،گفت  در حالي كه همچنان دفترش را       
 »ببينم،دوخت و دوز بلدي؟
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 . نه-
  تا حالا لباس شسته اي؟-
  با دست؟-
  بله-
  نه-

تا وقتي كه بتوانيم يك كار ثابت برايت پيدا كنيم،پيش ايـورا بـاش و               .خيلي خوب،عيبي ندارد  « :دفتر را بست و گفت    
 »از نظر خودت كه عيبي ندارد؟. روزانه به او كمك كندر كارهاي

 ».نه،تازه،من اين كار را خيلي هم دوست دارم« :گفتم
 »ايورا،تو هم كه مشكلي نداري؟« :آقاي تال از پسر ماري پرسيد

 ».اصلاً« :او پاسخ داد
هروقت هم كه   .ي كني تو به ايورا كمك م    .تا دفعه بعد كه من كارت را تعيين مي كنم         . خيلي خوب،پس مشخص شد    -

 مي تواني پـيش او بـروي و كارهـايي را كـه مـي گويـد انجـام                – منظورش آقاي كرپسلي بود      –هم خونَت بيدار شد     
 .بايد راهي پيدا كنيم تا از توانايي هايت بيشترين بهره را ببريم.بدهي
 ».متشكرم« :گفتم

 ! خواهش مي كنم-
ولـي او تـا مـدتي آرام آرام قـدم زد تـا از گرمـاي                 . غيبش بزند  توقع داشتم كه مثل هميشه در يك چشم به هم زدن          

 .خورشيد لذت ببرد
انگـار ديگـر مـن و تـو داريـم همكـار مـي               !خـوب،دارنِ « :او دسـتش را دور گـردنم انـداخت و گفـت           .ايورا جلـو آمـد    

 »شويم؛خوشحالي يا نه؟
 ! همكار؟عالي است-

 ».خيلي خوب،پس برويم مشغول شويم« :ا مي خورد،گفتشانة مرا تكان داد و در حالي كه آخرين تكة ساندويچش ر
 »بايد چه كار كنيم؟« :پرسيدم
 ». بيرون مي كشيمسم مار را از نيش هايش:ام بدهيمهمان كاري كه هر روز اول صبح بايد انج« :گفت

 »!اينكه خيلي خطرناك است!...واي« :سر جايم ايستادم و گفتم
 »!البته اگر قبل از انجام كارمان نيش بزند« :د و گفتايورا با خنده مرا به طرف چادر هل دا
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بعد آن حيوان را بيـرون كشـيديم و روي          .ايورا براي اينكه به من محبتي كرده باشد،خودش تنهايي زهر مار را كشيد            
 .علف ها گذاشتيم و بعد يك سطل آورديم و با ابر نرمي بدنش را تميز كرديم

وقتـي مـا را ديـد كـه بـه قفـس       .قفسش تقريباٌ در انتهاي اردوگاه بود.يد به مرد گرگي غذا مي داديمبعد از اين كار با   
آن چنان  .به همان عصبانيت و خطرناكيِ اولين شبي بود كه كه در سيرك ديده بودمش             .نزديك مي شديم،نعره كشيد   

 !نيا نبوديمميله ها را تكان مي داد كه انگار اگر كمي نزديك تر مي شديم،ديگر در اين د
چرا ايـن  « :پرسيدم.او هم آن را در هوا گرفت و خورد.يك تكه گوشت برداشتم و آن را به طرف مرد گرگي پرت كردم 

 »قدر وحشي است؟
فقط يـك آدم پشـمالو نيسـت؛يعني نيمـه گرگ،نيمـه آدم        .به خاطر اينكه او يك مرد گرگي واقعي است        « :ايورا گفت 

 ».است
 »!اين طوري كه گناه دارد هميشه زنداني باشد« :پرت كردم و پرسيدميك تكه گوشت ديگر به طرفش 

البته فقط وقتي كه    .اين مخلوطِ خون آدم و گرگ،او را ديوانه كرده است         . اگر تو قفس نباشد،به مردم حمله مي كند        -
 .ولي به هر حال وقتي آزاد است،نمي شود به او اعتماد كرد.گرسنه است،حمله مي كند

 »نمي شود معالجه اش كرد؟« :پرسيدم.خيلي ناراحت شده بودمبراي مرد گرگي،
او اصلاً همـين طـوري بـه دنيـا آمـده            .يست كه دچارش شده باشد    نه،چه معالجه اي؟اين بيماري ن    « :ايورا توضيح داد  

 ».طبيعتش اين طوري است.است
 »چه طوري با اين وضع به دنيا آمده است؟« :پرسيدم

 »واقعاً مي خواهي بداني؟« :و گفتايورا با جديت به من نگاه كرد 
در حالي كه به ايـن زنـداني پشـمالو     .مرد گرگي تكه هاي گوشت را چنان راحت مي بلعيد كه انگار پشمك مي خورد              

 ».نه،اصلاً ولش كن« :خيره شده بودم،گفتم
 چـرخ يكـي از      براي شام شب،سيب زميني پوست كنديم،در تعمير كـردن        :بعد از آن،چند تا كار ديگر هم انجام داديم        

ايـورا مـي    .ماشين ها كمك كرديم،و يك ساعتي هم مشغول رنگ زدن سقف يك كاميون و گرداندن يك سگ بوديم                 
 .گفت كه بيشتر روزها همين طور است؛فقط بايد در اردوگاه راه برويم و اگر كاري پيش آمد،انجام دهيم

 دو شكم ببريم؛براي مرد غول پيكري كه همـه چيـز     بعدازظهر،چند بطري برداشتيم و آنها را خرد كرديم تا براي رامو          
رامو دوسـت نداشـت     .ولي ايورا نگذاشت  .دلم مي خواست مي ايستادم و شيشه خوردن او را تماشا مي كردم            !مي خورد 

 .كه موقع غذا خوردن،كسي نگاهش كند
گذشته مان با هم حرف مي ي وقت آزاد داشتيم و در اين مواقع درباره زندگيمان،جايي كه متولد شده بوديم و ما خيل
 .زديم

آنها وقتي بدن غير عادي ايورا را ديده بودند،وحشت كرده و بعـد او را               .ايورا از يك پدر و مادر معمولي متولد شده بود         
ايورا تا چهار سالگي در يتيم خانه مانده بود تا اينكه يك مدير سيرك پيدا مي شـود و        .به يك يتيم خانه سپرده بودند     

 .جا مي خرداو را از آن
او هر روز من را كتك مي زد و مثل يك مار            . آن مدير سيرك،روزهاي خيلي بدي را گذراندم       پيش« :او به آرامي گفت   

مرا در يك قفس شيشه اي گذاشته بود و از مردم پول مي گرفت تا بيايند و مرا ببيننـد و                     .واقعي با من رفتار مي كرد     
در شهرهاي كوچك مي گشتيم و برنامه اجرا مي         !اي وحشتناكي بود  چه سال ه  .هفت سال در آن سيرك بودم     .بخندند
اما اين گشتن ها و رفتار مردم و صاحب سيرك بـا مـن باعـث شـده بـود كـه احسـاس كـنم موجـود خيلـي                              .كرديم

  ».زشت،ترسناك و بي مصرف هستم
 .اما يك روز آقاي تال آمده بود و ايورا را نجات داده بود
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كلي وقت،در تاريكي،كنار قفسم ايستاد و مرا نگاه كرد؛اما يك كلمه هم حـرف  .ظاهر شديك شب،ناگهان  « :ايورا گفت 
فكر مي كرد او يـك آدم پولـدار         .او نمي دانست كه آقاي تال كيست      .بعد صاحب سيرك آمد   .من هم چيزي نگفتم   .نزد

تظر پاسخ آقاي تال او قيمت پيشنهادي خودش را اعلام كرد و من.است كه از من خوشش آمده و مي خواهد مرا بخرد   
 .ماند
ايـن آخـر    .بعد با دست چپش يقة صاحب سيرك را گرفت و با او درگيـر شـد               .تا چند دقيقه،آقاي تال چيزي نگفت     « 

 ».ايورا بيا برويم« :آقاي تال در قفس را باز كرد و گفت.مردك روي زمين افتاد و مرد.قضيه بود
 ».خواند و اسم من را هم همين طوري كشف كرده بودفكر مي كنم كه آقاي تال مي تواند ذهن ديگران را ب

 .نگاه عميقي داشت.ايورا بعد از اين حرف ها ساكت شد
 »مي خواهي يك چيز جالب ببيني؟« :اما ناگهان از آن حالت متفكرانه خارج شد و گفت

 ».بله،حتماً« :گفتم
 . رسيدرو به من،زبانش را بيرون آورد و آن را آن قدر بالا برد تا به بيني اش

 »!چه قدر دراز است...واي« :با خوشحالي فرياد زدم
اگر بيني ام كمي بـزرگ تـر بـود،مي    .من درازترين زبان دنيا را دارم« :زبانش را توي دهانش برگرداند و زير لبي گفت   

 ».ل بيني،آن را به ته گلويم برسانمت زبانم را وارد آن كنم و از داختوانستم راح
 »!ار را ديگر نمي توانستي بكنياين ك« :خنديدم و گفتم

 ».خيلي جالب بودولي اگر مي شد،.شايد هم راست بگويي« :ريز ريز خنديد و گفت
كار جالبي بود،امـا    .اين دفعه آن را تا توي سوراخ بيني اش برد و چند بار اين كار را تكرار كرد                 .دوباره زبانش را درآورد   

 .حالم از ديدنش به هم مي خورد
 ».اين نفرت انگيزترين برنامه اي است كه تا به حال ديده ام« :خنديدم و گفتم

 ».فكر مي كنم كه خودت دوست داري اين كار را انجام بدهي« :ايورا گفت
 »آب بيني ات به زبانت نمي خورد؟.من اگر هم مي توانستم،اين كار را نمي كردم« :گفتم

 ».من آب بيني ندارم« :ايورا گفت
  چي؟آب بيني نداري؟-

سوراخ هاي بيني من تميزترين جـاي       .در بيني من،آب بيني يا مو نيست      .آره،بيني من با مالِ شماها فرق دارد      « :گفت
 ».بدنم هستند

 »پس وقتي زبانت را به آن مي زني،چه مزه اي مي دهد؟« :پرسيدم
 ».شكم مارم را ليس بزن،مي فهمي؛همان مزه را مي دهد« :جواب داد

 !جالب نيستصلاً برايم خنديدم و گفتم كه اين كار ا
 ».يك دوست پيدا كردم« :وقتي آقاي كرپسلي از من پرسيد كه آن روز چه كار مي كردم،گفتم
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روزها پيش ايورا بودم و به او كمك مي كردم و شب ها پيش آقاي .دو روز و دو شب از آمدن ما به سيرك مي گذشت     
 صبح به رختخـواب     2 يا   1ت  ه ندرت پيش مي آمد كه قبل از ساع        ب.رفتمباره اشباح چيز ياد مي گ     ركرپسلي بودم و د   

 .اما تصميم داشتم كه زودتر از گذشته بخوابم.بروم
او از من بزرگ تر بود؛ولي چون به خاطر پوست غيرعـاديش كمـي خجـالتي و كمـرو                   .با ايورا،حسابي دوست شده بود    
سيرك،چنان به كاميون هـا و چادرهـا و اوضـاع سـيرك وارد           سه روز بعد از ورودمان به       .بود،با هم خيلي راحت بوديم    

 .شده بودم كه انگار از روز اول با آنها بوده ام
به خاطر پياده روي هاي طولاني و خسته كننده اي كه در ماه هاي اخير داشتم،خون نخـوردن كـم كـم اذيـتم مـي                          

 ـ                .كرد بينـايي ام هـم انگـار كمتـر شـده           .دومقدرتم كمتر از قبل شده بود و ديگر نمي توانستم بـه سـرعت گذشـته ب
البته هنوز هم از يك آدم معمولي خيلي قوي تر بودم،ولي حس مـي كـردم                .بود،همين طور حس شنوايي و بويايي ام      

 .كه روز به روز قدرتم كمتر مي شود
 .اهميتي نمي دادم؛ولي اگر اوضاع آن طوري پيش مي رفت،ممكن بود مشكل جدي پيش بيايد

 »او كي بود؟« :پرسيدم.ورا گوشه اي نشسته بودم،ناگهان ساية عجيبي را در بوته ها ديدميك روز كه با اي
 ».قبلاً هم او را ديده ام كه اين طرف ها مي پلكد.يك پسر اهل همين طرف ها« :ايورا گفت

 كسي بـه قـدرت من،ديـدنش اصـلاً مشـكل            ولي براي .عي مي كرد كه ديده نشود     خيلي س .پسرك را خوب نگاه كردم    
« :به ايورا گفتم  .كنجكاو شده بودم كه بدانم آنجا چه كار دارد        .او را به واضحي يك فيل در ميان بوته ها مي ديدم           .بودن

 »!بيا برويم،ببينيم چه خبر است
 »چه نقشه اي در سرت است؟« :او پرسيد

 .بعداً مي گويم. بيا برويم-
« :بعد وانمود كرد كه خميازه مـي كشـد و گفـت           .ان داد البته نقشه ام را درِ گوشش گفتم و او ريزريز خنديد و سر تك             

 ».دارن،بعد مي بينمت.مي روم استراحت كنم
 ».مي بينمت« :با صداي بلند گفتم

هـا خـارج   وقتـي از ديـدرس پسـرك حاضـر در بوتـه      .بعد تنهايي به طرف اردوگاه راه افتادم   .منتظر شدم تا ايورا برود    
حدود صد متـر بـه طـرف        . ها و چادرها رد شدم كه پسرك مرا نبيند          از پشت كاميون   شدم،يواشكي برگشتم و طوري   

 .دزدكي مواظبش بودم.بعد آن قدم جلو رفتم تا تقريباً در مسير حركت پسرك قرار گرفتم.چپ رفتم
همچنان به اردوگاه چشم دوختـه      .درست پشت سرش بودم و او نمي توانست مرا ببيند         .در فاصله ده متري او ايستادم     

حتي از من هم به پسرك نزديـك تـر   .را نگاه كردم و ديدم كه ايورا هم در طرف مقابل من قايم شده است            دوروبر  .بود
 .او به من علامت داد.بود

 .دولا شدم و شروع كردم به ناله كردن
 !وآآي! اووخ-

 .پسرك ناگهان برگشت و پشت سرش را نگاه كرد،ولي مرا نديد
 »كي آنجاست؟« :پرسيد

 »!وآآآي« :ر او بود،ناله كردايورا،كه در طرف ديگ
 »تو كي هستي؟« :پسرك به آن طرف برگشت و فرياد زد

 »!هوهو!اُهوو« :ل در آوردم و گفتميمن صداي گور
 ».مي دانم كه مي خواهي مرا گول بزني.من نمي ترسم« :من برگشت و گفت پسرك دوباره به طرف

 »!عوعوووه!عوووه« :ايورا زوزه كشيد
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چنان سـرش را عقـب كشـيد كـه          .يك استخوان به طرفش پرت كردم     .دادم و ايورا يك بوته را     من يك شاخه را تكان      
 .نمي دانست كه بهتر است برود يا بماند.گفتم الان گردنش مي شكند

  »...ولي من.من نمي دانم تو كه هستي« :گفت
 آخر برساند،زبان درازش را     ايورا بي سر و صدا،خود را به پشت سر پسرك رساند و قبل از آنكه پسرك جمله اش را به                   

 .پشت گردن او درآورد و صداي مار از دهانش خارج كرد
 .همين براي پسرك كافي بود؛پا گذاشت به فرار

دويد كه انگـار  چنان از بين بوته ها و خاشاك مي      .مي خنديديم و سروصدا مي كرديم     .من و ايورا پشت سرش دويديم     
 . فرياد مي زد و كمك مي خواستيك نفس مي دويد و.ودنداصلاً آنها آنجا نب

ولي او كمي جلوتر،ميان علف هاي بلند       .پسرك را رها كرديم تا براي خودش فرار كند        .بعد از چند دقيقه،خسته شديم    
 .نشست

 .ما ايستاديم تا بين علف ها پيدايش كنيم
 .ولي اثري از او ديده نمي شد

 »كجا رفت؟« :پرسيدم
 ».نمي توانم ببينمش« :ايورا گفت

 فكر مي كني چيزي شده؟ -
 ».شايد در چاله اي يا جايي افتاده باشد.نمي دانم« :ايورا با نگراني گفت

 »حالت خوب است؟!هي پسر« :فرياد زدم
 »...نمي خواستيم.فقط مي خواستيم كمي شوخي كنيم.ما كاريت نداريم.لازم نيست بترسي« :گفتم.جوابي نيامد

ايورا هم بـا مـن      .ا روي شانه ام حس كردم كه مرا به طرف پايين كشيد           صداي از پشت سرمان آمد و بعد يك دست ر         
 .يك نفر مي خنديد.خيلي جا خورده بوديم.روي زمين افتاد

 .به آرامي برگشتيم و ديديم كه همان پسر پشتمان ايستاده است و مي خندد
ــد و مــي گفــت  ــي پري ــايين م ــالا و پ ــه هــا« :ب ــه طــرفم آمديد،شــما !اي ديوان ــه ب ــن از اول ك ــدمم ــان . را دي گولت

 »!هاهاها...هاهاها.زدم
ولـي وقتـي از جايمـان بلنـد شـديم و بـه هـم نگـاه                  .احساس مي كرديم رو دست خـورده ايـم        .ما را مسخره مي كرد    

اين علف ها دانه هاي سبز      .پسرك ما را به جايي برد كه پر از علف هاي بلند بود            .كرديم،خودمان هم خنده مان گرفت    
 .رتاپايمان چسبيدندچسبناكي داشتند كه به س

 ».تو شبيه يك گياه متحرك شده اي« :رو به پسرك گفتم
 »!نه،مثل يك هيولاي سبز« :و ايورا گفت
 ».هردوتان خل و چل هستيد« :پسرك گفت

 »خودتان را نديده ايد؟« :و در حالي كه ما به او خيره شده بوديم،لبخندش كمرنگ شد و ادامه داد
 ».خي مي كرديمناراحت نشو،ما فقط شو« :گفتم

بعد من چند قدم جلو رفتم،تا جايي كه مي توانستم،صورتم را به او نزديك كـردم و بـا حالـت                     .به آرامي سر تكان داد    
 »!ي شنيده اميخوب،درباره تو،چيزها« :تهديد آميزي گفتم

   ».است 1اسم من سام گرِِست.سلام!خيلي خوب« :با خوشحالي خنديد و روبه من گفت
 .ن دوستم خواهد بوديما خودم فكر كردم كه انگار اين دويم و من ببا هم دست داد

 .و او دوست من شد» .سلام،سام گرِِست« :گفتم
 .تا از آنجا برود،آرزو مي كردم كاش هيچ وقت او را نديده بودم.ولي روزي كه سيرك عجايب راه مي افتاد
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 خواهرش كه نوزاد بود،و سه سگ و پنج تا گربه،يك كبوتر و يك حوض               سام با پدر و مادرش و دو برادر كوچكترش و         
 .پر از ماهي در فاصله يك كيلومتري اردوگاه زندگي مي كرد

مامـان و بابـا اصـلاً    .من سعي مي كنم كه بيشـتر بيـرون از خانـه باشـم         .خانه ما مثل جنگل است    « :او خنديد و گفت   
تـازه شـب هـا هـم        .براي خودش آزاد باشد تا شخصيتش شكل بگيـرد        آنها معتقدند كه بچه بايد      .برايشان مهم نيست  

آنهـا  .حتي اگر هر روز هم مدرسـه نروم،بـاز هـم برايشـان اهميتـي نـدارد            .هرچه قدر ديرتر بخوابم،آنها خوشحال ترند     
 »!معتقدند كه مدرسه نظام مستبدانه اي دارد و اين نظام فقط براي از بين بردن فكر و خلاقيت ما درست شده است

 .ولي من معني خيلي از حرف هايش را نمي فهميدم.از من كوچك تر بود.سام بي وقفه حرف مي زد
 »شما دو تا با سيرك هستيد؟« :يك پياز ترشي در دهانش گذاشت و پرسيد

ايـورا روي  .حالا ما به جاي قبلي برگشته بـوديم .او عاشق ترشي پياز بود و يك شيشه پر از آن را همراه خودش داشت           
 .ها دراز كشيده بود،من روي يك نيمكت نشسته بودم و سام هم از يك درخت بالا مي رفتعلف 

ه نوع نمايش هايي داريد؟تبليغات روي كاميون هـا          چ «:قبل از اينكه بتوانم به سوال اولش جواب بدهم،دوباره پرسيد         
 گـروه سـيرك يـا    مـالاً يـك  تولي بعد فهميدم كه اح.اول فكر مي كردم شما فقط چند تا مسافريد.كه خيلي كم است 

 ».نمايش هستيد
 »!ستيم؛جاسوس هايي كه تغيير شكل مي دهيمما اربابان وحشت و شگفتي ه« : گفتايورا

خيلي دلـم   .او طوري حرف مي زد كه انگار مي خواست نشان بدهد مي تواند در حرف زدن روي دست سام بلند شود                    
 .ي من هيچ وقت خوب نبوده استولي جمله ساز.مي خواست كه چند جمله هم من مي گفتم

 »اينجا يك نمايش شعبده بازي داريد؟« :سام با هيجان پرسيد
 ».نه،يك نمايش از عجايب است« :گفتم

يك نمايش عجايب؟با همـان آدم      « :گفتم.شيشه ترشي پياز طوري از دستش افتاد كه من مجبور شدم جاخالي بدهم            
 »هاي دو سر و غيرطبيعي؟

آنهـا هنرمنـدهاي واقعـاً عجيـب و غريـب           .ولي بازيگرهاي ما معركه اند    .همين كه مي گويي   يك چيزي شبيه    « :گفتم
 ».هستند،نه فقط آدم هايي كه متفاوت به نظر بيايند

 ».مي بينم كه پوست تو با ديگران فرق دارد!آهان« :سام به ايورا نگاه كرد و گفت
 .درباره پوست ايورا صحبت مي كرد

 ».نم بقيه اعضاي سيرك هم همين طور عجيب و غريب هستند يا نهولي نمي دا« :او ادامه داد
نمونـه هـاي عجيـب و غريـب ديگـري كـه در سـيرك        .خيلي جالب است« :بعد كمي به دوروبر اردو نگاه كرد و گفت   

 »هستند چه ريختي اند؟
عجيـب و   اگر منظورت اين است كه بازيگرهاي ديگر چه شكلي هستند،بايد بگـويم كـه شـكل هـاي خيلـي                     « :گفتم

 ».غريبي دارند
 »!ما يك مرد گرگي داريم« :ايورا گفت

 »!و يك مرد دو شكم« :و من اضافه كردم
ساني اشاره مي كند كه مـن تـا آن روز نديـده           گفتيم،متوجه شدم ايورا به اسم ك       در حالي كه ما اسم بازيگرها را مي       

مايش كجا اجرا بشود،بازيگران هم اضافه و كم        بسته به اينكه ن   .آخر،برخي از اعضاي سيرك عوض شده بودند      .بودمشان
 .مي شدند

ينكـه چيـزي بگويـد،فقط بـا     او بـدون ا  .اولين بار بود كه مي ديدم حرف نمي زند        .سام واقعاً تحت تاثير قرار گرفته بود      
 انش مي مكيد،به حرف هاي ما گـوش مـي  چشم هاي گرِد شده از تعجب و در حالي كه يك تكه پياز ترشي را در ده    

 .ما را باور نمي كرد،سرش را تكان مي دادبعضي وقت ها هم كه حرف .كرد
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به نظر من،شما خوشبخت تـرين بچـه هـاي روي           .باور كردني نيست  « :وقتي حرف هاي ما تمام شد،او به آرامي گفت        
زندگي با عجيب و غريب هاي واقعي يك سيرك،سفر دور دنيا،دانستن رازهاي مهم و جالب مربـوط بـه                   :زمين هستيد 

 »!كاش من هم جاي شما بودم..ايب دنياعج
 .گز نمي خواست با من سفر كندكردم كه اگر راز مرا مي فهميد،هرفكر .با خودم خنديدم

هي،شما مي توانيد كاري كنيد كه من به اين سيرك ملحق بشوم؟من خيلي خوب كار مـي كـنم و خيلـي                      « :او گفت 
ه نظر شما مـي تـوانم بـه سـيرك بيايم؛بـه عنـوان يـك                 ب.من به درد اين سيرك مي خورم      .هم مسئوليت پذير هستم   
 »!دستيار؟خواهش مي كنم

 .من و ايورا به هم لبخند زديم
اگر بزرگ تر بودي يـا اگـر       .آخر،ما معمولاً بچه ها را با خودمان نمي بريم        .سام،من فكر نمي كنم كه بشود     « :ايورا گفت 

 ».رق مي كردپدر و مادرت هم مي خواستند كه به سيرك ملحق شوند،قضيه ف
آنها هميشه درباره سفر حـرف      .حتي شايد خوششان هم بيايد    . اما آنها اهميت نمي دهند     «:ولي سام اصرار كرد و گفت     

ز اينكه من به سفر دور دنيا بروم و ماجراهـاي عجيـب و غريـب و جديـد را تجربـه كنم،خيلـي                        امي زنند و فكر كنم      
 ».خوشحال مي شوند

 ».شايد وقتي بزرگ تر بشوي،بشود كاري كرد!تاسفمم« :ايورا سر تكان داد و گفت
 درخت لگد زد،طوري كه كلي برگ و شاخه از آن پايين ريخت و سر مـن را پـر                    او به يك  .لب و لوچه سام آويزان شد     

 .كرد
اگر اسكندر مقدوني هم منتظر مانده بود       !همه مي گويند كه هر وقت بزرگ شدي       .مهم نيست « :بعد غرغر كنان گفت   

  تـا بـزرگ بشـود،انگليس      ظـر مانـده بـود     چي؟اگر او هم منت    1شود،چه اتفاقي براي دنيا مي افتاد؟ژان دارك      تا بزرگ ب  
 كه آدمها بايد بزرگ بشوند تـا بتواننـد بـراي            ردهچه كسي اين قانون را صادر ك      . خودش كرده بود   فرانسه را مستعمرة  

 ».خودشان تصميم بگيرند؟اين يك ظلم است
مثل اين بود كه بـه سـخنراني يـك          .يزهاي ديگر شكايت كرد   ف زد و از بزرگ تر ها و چ        سام چند دقيقة ديگر هم حر     

 .سياستمدار در تلويزيون گوش مي كرديم
اگـر يـك بچـه مـي خواهـد كارخانـه شـكلات سـازي بـاز                  « :سام با شور و هيجان بيشتري دوباره شروع كرد و گفت          

انگرد شود  ه،خوب بگذاريد بشود،اگر مي خواهد يك ج      كند،خوب بگذاريد باز بكند؛اگر مي خواهد يك اسب سوار شود         
 »...ما.ما نسل جديد هستيم!و چيزهاي عجيب و غريب ببيند،بگذاريد بشود

 »سام،مي خواهي بيايي مار مرا ببيني؟« :ايورا او را ساكت كرد و گفت
 ».حالا برويم.بدهيفكر نمي كردم تو هيچ وقت آن را نشانم .معلوم است كه مي خواهم« :سام خنديد و فرياد زد

ما هم آهسته بـه     . انگار حرف هايش را فراموش كرده بود       –از درخت پايين آمد و به سرعت به طرف اردوگاه راه افتاد             
 .آرام مي خنديديم و احساس مي كرديم كه بزرگ تر و عاقل تر از آنچه واقعاً بوده ايم،شده ايم.دنبالش رفتيم
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البته او اصلاً نترسيد و وقتي كه مار خواسـت  .مي گفت آن مار عجيب ترين چيزي بوده كه در عمرش ديده است          سام  
چند سالش است؟چه مي خورد؟چند وقت يـك  « :تازه،مدام سوال هم مي كرد .دور گردنش بپيچد،هيچ مقاومتي نكرد    

 » حركت كند؟بار پوست مي اندازد؟اهل كجاست؟چه نوع ماري است؟با چه سرعتي مي تواند
يزي در مورد مارها    فكر نمي كنم چ   .اطلاعات زيادي داشت  او واقعاً راجع به مارها      .ايورا به همة سوال هاي او جواب داد       

باور كنيد حتي مي توانست به سام بگويد كه روي پوست مارش چند تا پولك وجـود    .وجود داشته باشد كه ايورا نداند     
 !دارد

جلو قفس او،سام كاملاً ساكت بود؛انگـار از        .(رفتيم مرد گرگي را ديديم    .گاه گشت زديم  بعد،ما همراه سام كمي در اردو     
بعد پيش رامو دو شكم رفتيم و كمي        .ما هانس دست پا را به او معرفي كرديم        )آن موجود عجيب و غريب ترسيده بود      

 .م و به كارهايش نگاه كنيمالبته ما از رامو اجازه گرفتيم كه بايستي.او نمايش هايش را تمرين مي كرد.ايستاديم
وقتي سام ديد كه رامو يك فنجان را در دهانش خرد مي كند،چشم هايش از تعجب گرده شد و وقتي رامـو آن تكـه                         

 ديگر داشت از ان درسته از دهانش بيرون آورد،سامها را قورت داد و بعد در شكمش آنها را به هم چسباند و يك فنج        
 .تعجب شاخ درمي آورد

البتـه بـه انـدازه      . را پيش خانم اكتا بردم تا نشانش بدهم چه بازي هايي مي توانم با خانم اكتا انجـام دهـم                    بعد،من او 
بعضي وقت ها شكمم به شدت قـاروقور    .كمبود خون در برنامه غذايي ام باعث اين حالت شده بود          .كافي انرژي نداشتم  

لم بد مي شد و ديگـر تـوان ايسـتادن روي پاهـايم را               بعضي وقت ها هم حا    .مي كرد؛انگار نه انگار كه غذا خورده بودم       
 ...گاهي مي ترسيدم عنكبوت را از قفسش بيرون بياورم و در همان حالت غش كنم و بيفتم زمين و.نداشتم

 .درج بشود،چه بلايي به سرمان مي آورديگر مي دانستم كه اگر اين جانور حتي دو ثانيه از كنترل خا
ولي كم كم هوا تاريك مي شد و من مي دانستم كه آقاي كرپسلي .ه پيش ما بماند   سام دلش مي خواست براي هميش     

به همين دليل،به او گفتيم كه به خانه شـان          .هم من و هم ايورا بايد كلي كار انجام مي داديم          .به زودي بيدار مي شود    
 .برود

 »يعني نمي توانم يك كم ديگر اينجا بمانم؟« :سام گفت
 ».م استديگر وقت شا« :ايورا گفت
 ».خوب من هم با شما شام مي خورم« :سام گفت

 ».آخر،ما به اندازة كافي غذا نداريم« :دروغكي گفتم
 ».من فقط ترشي پياز مي خورم.اصلاً من زياد گرسنه نيستم.خوب باشد« :سام گفت
 ».شايد هم بتواند بماند« :ايورا گفت

 !شمك زد،فهميدم كه الكي مي گويداما وقتي ديدم كه او چ.من با تعجب به ايورا نگاه كردم
 »مي توانم بمانم؟« :سام كه خوشحال شده بود،پرسيد

 ».باشد،ولي بايد در كارها به ما كمك كني« :گفتايورا 
 »چه كار كنم؟.هر كاري بگوييد انجام مي دهم.من هر كاري را بلدم« :سام گفت
 ».يش را بدهيمبايد مرد گرگي را بشوييم و تميز كنيم و بعد غذا« :ايورا گفت

 »!مرد گرگي؟واي!واي« :با ناراحتي گفت.خندة سام روي صورتش خشك شد
خيلي كم پـيش مـي آيـد        .معمولاً وقتي شكمش سير مي شود،ديگر حمله نمي كند        .خيلي سخت نيست  « :ايورا گفت 

ين طـوري  ا.كسي را گاز بگيرد كه بهش كمك مي كند،اگر خواست حمله كند،خودت را عقب بكش و بازويش را بگير          
 ».اگر يك دستت را هم بخورد،باز زنده مي ماني

 ».فكر كنم مهمان داريم.آخر،مي داني،مادرم گفته است كه امشب بايد خانه باشم« :سام فوري گفت
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 »!واي،خيلي بد شد« :ايورا با حالتي كه مثلاً خيلي ناراحت شده است،گفت
 »!وايستا« :صدايش كردم و گفتم.نش خيلي ناراحت استمعلوم بود كه از رفت.سام برگشت و به مرد گرگي خيره شد

 .او برگشت
 »فردا چه كار مي كني؟« :پرسيدم
 ».هيچ كار« :گفت

 . اگر مي خواهي،عصر بيا پيش ما تا دوباره با هم بگرديم-
 »...آخر،من نمي توانم در تميز كردن و غذا دادن« :كمي فكر كرد و بعد با صداي بلندي گفت

 ».نه،نمي خواهد كمك كني« :نده روي لبش بود،حرف او را قطع كرد و گفتايورا،كه هنوز خ
   مي بينمتان،بچه ها. باشد،پس،فردا مي آيم-

 ».خداحافظ سام« :هر دو با هم گفتيم
 .خلاصه،راه افتاد به سرعت ناپديد شد

 »پسر با مزه اي است،نه؟« :به ايورا گفتم
 ».گر به سيرك ملحق شود،بتواند كمك كندفكر كنم كه ا.آره،پسر خوبي است« :ايورا گفت
 »براي ما مناسب است؟.يعني اگر به سيرك بيايد« :پرسيدم

 »!مثل اين است كه يك موش به خانه گربه ها بيايد« :ايورا با صداي آرامي گفت
 »منظورت چيست؟« :پرسيدم

صـه،كلي كارهـاي سـخت انجـام      كند،توالت بشويد و خلازيچند هفته بايد آشپ. آخر،به همين راحتي ها هم نيست     -
 .فكر كنم كه با ديدن اين وضع،همان ابتداي ورودش پا به فرار مي گذارد.بدهد
 ».خوب،ما هم كم و بيش همين طوريم« :گفتم

آخر،ما مثل آدم هاي ديگر نيستيم و همين باعث مي شود كه به سختي هاي اينجا تن                 . ما فرق مي كنيم    «:ايورا گفت 
 »...منظورم اين است كه.خانه ما هم اينجاست.يك خانه اي داردبالاخره هر كسي .بدهيم

تا چند ثانيه نفهميدم    .برگشتم كه ببينم به چي نگاه مي كند       .انگار به دوردست ها نگاه مي كرد      .ساكت شد و اخم كرد    
 ـ      .چيزي شبيه نور آتش بود    .كه چه شد،ولي بعد ديدم كه چيزي از لاي درخت ها بيرون مي آيد              ور البتـه شـايد هـم ن

 .چراغ قوه بود
 »يعني چه كسي است؟« :پرسيدم

 ».نمي دانم« :ايورا گفت
نمـي دانـم چنـد نفـر     .سايه هايي را ديدم كه زيـر درخـت هـا حركـت مـي كردنـد        .چند دقيقه به آن نور نگاه كرديم      

 .وقتي آن سايه ها از زير درخت بيرون آمدند،فهميدم كه كي هستند.بودند؛ولي دست كم شش هفت نفر مي شدند
آنها همان كلاه آبي هايي بودند كه من و استيو در شب نمايش ديـده بوديم؛همـان هـايي كـه در فـروش شـكلات و                           

 .آبنبات به تماشاچي ها كمك مي كردند
از آن شب،چند ماه مي گذشت و در ايـن مـدت خيلـي چيزهـا اتفـاق                  .اين كلاه آبي ها را به كلي فراموش كرده بودم         

 .تم كه فراموششان كنمشايد هم حق داش.افتاده بود
يك نفر كه از همه قدبلنـدتر بـود و از           .دوازده يا سيزده نفر بودند    .خلاصه،آنها يكي يكي از لاي درخت ها بيرون آمدند        
 .پشت سر بقيه مي آمد،يك چراغ قوه در دست داشت

 »آنها از كجا مي آيند؟« :فوري از ايورا پرسيدم
 ».نمي دانم كجا رفته بودند.ز سيرك رفتندآنها چند هفته پيش ا.نمي دانم« :جواب داد
 »آنها كي هستند؟« :پرسيدم
 »...آنها« :گفت

 .ولي ناگهان ساكت شد و چشم هايش از ترس گرد شدند
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حالا نزديك تر آمده بـود و  .سيزدهمين نفري كه آخر از همه مي آمد و از همه قدبلندتر بود باعث ترس ايورا شده بود             
 .بهتر ديده مي شد

او .وقتي نفر آخر به ما نزديك شد،فهميدم كه لباسش بـا ديگـران فـرق دارد               . ها به آرامي از كنار ما گذشتند       كلاه آبي 
آن مـرد موهـاي كوتـاه سـفيد،يك عينـك           .خيلي قد بلند نبود،فقط در مقايسه با كلاه آبي ها بلند به نظر مي رسـيد               

ود و مثـل اردك،سـنگين و كـج كـج راه مـي             خيلي چاق ب  .باريك،بلوز زرد پررنگ و چكمه هاي بلند سبزرنگي داشت        
 .رفت

 .اما ايورا بي حركت ايستاده بود.دممن هم به او لبخند ز. ما لبخند زدبهوقتي از برابر ما رد مي شد،
 .هم به طرف كاميون آقاي تال رفتكلاه آبي ها و مرد چراغ به دست 

نمي شد گفـت سـفيد،ولي رنـگ پريـده تـر از             البته به خاطر رنگ خاص صورتش       .بدنش مي لرزيد  .به ايورا نگاه كردم   
 .هميشه شده بود

 »اتفاقي افتاده؟« :پرسيدم
 .حتي نمي توانست جواب دهد.سرش را به آرامي تكان داد

  چه خبر شده؟چرا ترسيده اي؟آن مرد كي بود؟-
 ...آن... او-

 .پي ادا مي كرداين كلماتي بود كه ايورا با صداي لرزان و آرام و همراه با نفس هاي عميق پي در 
 ». است1او آقاي تيني« :فقط توانست بگويد

 .و من تا مدت ها نفهيمدم كه چرا ايورا از آن مرد مي ترسيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :Tiny .1به معني ريزه يا كوچولو
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13: 

ي بود،طـوري   اما تمام شب عصـب    .خيلي طول كشيد تا به حالت طبيعي برگردد       .ايورا تا غروب وحشت زده و نگران بود       
كه وقتي براي شام سيب زميني پوست مي كند،مجبور شدم چاقو را از دستش بگيـرم و خـودم تنهـايي كـار سـيب                         

 .زميني ها را تمام كنم
دم و وب ـدر چادر نشسـته  .ة آقاي تيني چيستبعد از اينكه شام خورديم و ظرف ها را شستيم،از ايورا پرسيدم كه قضي             

 .ايورا با مارش بازي مي كرد
ولي بالاخره تصميم گرفـت  .ول جوابم را نداد و من فكر كردم كه اصلاً حرفم را نمي شنود يا نمي خواهد جواب بدهد           ا

 ».آقاي تيني رهبر آدم كوچولوهاست« :او گفت.حرف بزند
 »وچك كلاه آبي است؟منظورت همان آدم هاي ك« :پرسيدم

يعني آخرين بار دو سال پيش بود كـه    .مولاً اينجا نمي آيد   مع.رئيس آنهاست » .آدم كوچولو « : آره،او به آنها مي گويد     -
 .او عصبي ترين موجودي است كه تا به حال ديده ام.ولي هر وقت كه مي آيد،من را به وحشت مي اندازد.اينجا آمد

 ».به نظر من كه آدم بدي نبود« :گفتم
صبر كن تا فرصتي پـيش بيايـد و بـا او    ولي حالا .من هم كه اولين بار ديدمش،همين طور فكر مي كردم  « :ايورا گفت 
توضيح دادنش خيلي سخت است،ولي هر بـاز كـه بـه مـن نگـاه مـي كنـد،فكر مـي كـنم الان مـرا مـي                             .حرف بزني 

 ».كشد،پوستم را مي كند و مرا مي خورد
 »مگر آدم مي خورد؟« :مات و مبهوت پرسيدم

نـه اينكـه ايـن       .ه مـي كنـي    برين احساس را تج   ولي تو خودت ا   .شايد مي خورد،شايد هم نمي خورد     .نمي دانم « :گفت
حتي آقاي  .من با بعضي از اعضاي ديگر سيرك هم صحبت كرده ام؛آنها هم همين حس را داشتند               .فقط فكر من باشد   

 ».تال هم از آمدن آقاي تيني خوشحال نمي شود
 ».ي دهندخوب،پس آدم كوچولوها چه؟انگار او را دوست دارند،نه؟به حرف هايش كه گوش م« :پرسيدم

شايد او مجبورشان مي كند كه به حرفش گوش دهند شايد هم اصلاً برده هـاي او                 .شايد از او مي ترسند    « :ايورا گفت 
 ».هستند

  تا حالا از خودشان نپرسيده اي؟-
ا ولي تا حالا هيچ كس كلمه اي از دهان آنه         .نمي دانم كه نمي خواهند يا نمي توانند       .آنها حرف نمي زنند   « :ايورا گفت 

آنها خيلي حرف گوش كن هستند و هر كاري بگويي،انجام مي دهند؛ولي اصلاً حرف نمي زنند،انگار لال .نشنيده است
 ».هستند
 »!تا حالا،صورتشان را ديده اي؟آن كلاه ها همه صورتشان را مي پوشاند« :پرسيدم

ولـي  .ي يك لحظه هم از سرشان نيفتد      البته آنها معمولاً مواظب هستند كه كلاهشان حت       .يك بار ديده ام   « :ايورا گفت 
يك بار كه به دو تا از آنها كمك مي كردم تا يك وسيله سنگين را حركت بدهند،ناگهان آن وسيله روي يـك از آنهـا                          

در همـان لحظـه،كلاه آن آدم       .به نظر مي آمد كه او خيلي درد مي كشيد،ولي صـدايش در نيامـد              .افتاد و او را له كرد     
 ».و من صورتش را ديدمكوچولو از سرش افتاد 

مثـل  .صورتش پر از جاي زخم و بريدگي چاقو بـود         !وحشتناك بود « :ايورا مارش را زمين گذاشت و به آرامي ادامه داد         
گوش و بينـي نداشـت و يـك جـور ماسـك روي دهـانش       .اين بود كه يك جور هيولا به صورتش چنگ انداخته باشد  

مـو هـم    .م هايش هم مثل دو تا كاسه سبز بـالاي سـرش بـود             چش.رنگ پوستش خاكستري بود،مثل پوست مرده     .بود
 ».نداشت

 .ايورا با دقت خاطره اش را تعريف مي كرد و من خيلي متعجب به تعريف هاي او فكر مي كردم
 »بالاخره چه شد؟مرد؟« :پرسيدم
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 آمدنـد و او را      –باشـند    من به آنها مي گويم برادر؛شايد هم اصلا بـرادر ن           –دو تا از برادرهايش     .نمي دانم « :ايورا گفت 
 ».بردند

  هيچ وقت ديگر او را نديدي؟-
 از هـم     نمـي تـوان    ولـي واقعـاً   .بعضي از آنها كمـي بلنـدتر يـا كوتـاه تـر هسـتند              .همه آنها شبيه هم اند    « :ايورا گفت 

 ».باور كن؛خيلي سعي كردم.تشخيصشان داد
اما چون من هميشه از راز و رمز خوشم مـي           .نداين آقاي تيني و آدم كوچولوهايش خيلي عجيب بود        .يب بود واقعاً عج 

 ».آمد،احساس مي كردم شايد با قدرت خارق العاده ام بتوانم راهي براي صحبت كردن با كلاه آبي ها پيدا كنم
 »آدم كوچولوها اهل كجا هستند؟« :پرسيدم

وقت ها خودشان مي روند و      بعضي  .معمولاً چهار تا شش نفر از آنها با سيرك هستند         .هيچ كس نمي داند   « :ايورا گفت 
خيلي كم اتفاق مي افتد كه مثل موقع ورود شما هيچ كـدام از آنهـا                .آقاي تيني چندتاي جديد به جاي آنها مي آورد        

 ».اينجا نباشند
 »و آقاي كرپسلي كاري داشته باشند؟فكر مي كني با من « :پرسيدم

 ».رندنمي دانم كه تصادفي اينجا آمده اند يا كاري دا« :ايورا گفت
 ».است 1وچك آقاي تيني،ديسمونداسم ك:راستي يك چيز ديگر« :مه دادكمي مكث كرد و ادا

  اِ،راست مي گويي؟-
" ديس" به همه مي گويد كه -

 .صدايش كنند 2
 »راست مي گويي؟«:دوباره گفتم
 ».حالا اين كلمه را به فاميلي او بچسبان« :ايورا گفت

"ديس تيني"آقاي :ن كار را كردميا
 ...آقاي.قاي ديس تينيآ 3

 .يس تيني يعني آقاي سرنوشت و ايورا سر تكان دادآقاي د« :آرام گفتم
او از آقاي تيني تقريبـاً      .ولي جواب هاي او قانعم نمي كرد      .كلي سوال ديگر هم از ايورا پرسيدم      .واقعاً كنجكاو شده بودم   

نها گوشت خوار بودند،چيزهاي عجيب را بـو        آ.ولي از آدم كوچولوها يك چيزهايي سر در مي آورد         .چيزي نمي دانست  
مي كشيدند،بيشتر وقت ها آرام راه مي رفتند،درد احساس نمي كردند يا شايد هم نشان نمي دادند كه احساس مـي                     

 .كنند؛حس شوخي و خنده هم نداشتند
 »اين چيزها را از كجا مي داني؟« :پرسيدم

او چون استخوان هـاي نرمـي داشـت،مي توانسـت دسـت هـا و            . قبلاً با سيرك كار ميكرد     4برادلي استرچ « :جواب داد 
 .پاهايش را به شكل هاي مختلف درآورد

فكر مي كرد كـه ديگـران هـيچ         .مدام لطيفه هاي بي مزه مي گفت و به طرز وحشتناكي مي خنديد            .خيلي بامزه نبود  
و خيلـي از نمـايش      ا.نمايش مخصوص يـك شـيخ عـرب بـود         .يك بار ما در يك قصر نمايش داشتيم       .چيز نمي فهمند  

انگار آن مرد عرب مـي خواسـت        . هم صحبت كردند   خلاصه،آن دو تا كلي با    .ايش برادلي خوشش آمد؛به خصوص از نم    
 وقتي شكل بـدنش را تغييـر مـي          چون.ولي او گفت كه نمي تواند از جواهر استفاده كند         .جواهراتي را به برادلي بدهد    

او دسـتبند را بـه      .خ رفت و يـك دسـتبند كوچـك طلايـي آورد           شي.دهد،ممكن است آن جواهرات بيفتند و گم شوند       
برادلي اين كار را كرد و شيخ به او گفت كه آن دستبند هميشـه در                .برادلي داد و گفت كه آن را به مچ دستش ببندد          

   شيخ.ولي دستبند از دستش در نيامد.برادلي چند بار بازويش را كوتاه و بلند و كوچك و بزرگ كرد.دستش مي ماند
  

1. Desmond 
2. Des 

3. Destiny 

4. Bradley Stretch 
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آن دسـتبند  .گفته بود كه آن دستبند جادويي است و فقط وقتي كه برادلي ديگر آن را نخواهد،از دستش در مي آيـد          

 ».لي داده بود تا ثابت كند كه چه قدر از كارش خوشش آمده استداان قيمت بود ولي شيخ آن را به برخيلي گر
بـا  .مدام راهي پيدا مي كرد تا با آنهـا بـازي كنـد            .برادلي خيلي خوشش مي آمد كه سربه سر آنها بگذارد         « : گفت ايورا

لباس هايش را روي طناب هايي مي انـداخت         .لباس هايشان را در آتش مي انداخت      .پايش آنها را در هوا بلند مي كرد       
ت كــه ســر راه آنهــا باشــد و بــه زمــين  كــه آدم كوچولوهــا بــا آنهــا كــار داشــتند يــا در جــايي چســب مــي ريخ ــ

 ».انگشتش را در غذاي آنها مي كرد،چادرشان را خراب مي كرد و در كاميون زندانيشان مي كرد.بچسباندشان
 »او چرا آن بيچاره ها را اين قدر اذيت مي كرد؟« :پرسيدم

 مي آمد كه ديگران را ناراحت       او خوشش .ها هيچ وقت واكنش نشان نمي دادند      فكر كنم به خاطر اينكه آن     « :ا گفت ايور
اصلاً انگار كارهاي او را نمـي       .ولي آدم كوچولوها هرگز از دست كارهاي او گريه نمي كردند و فرياد نمي كشيدند              .كند

 ».ديدند،طوري كه ديگران فكر مي كردند آدم كوچولوها هيچ چيز نمي فهمند
يـك روز صـبح   « :بعـد ادامـه داد  . شبيه گريه بـود ايورا صداي عجيبي از خودش در آورد كه كمي شبيه خنده و كمي   

ما هم ديگر   .ولي اثري ازش نبود   .خيلي دنبالش گشتيم  .هيچ جا پيدايش نكرديم   .بيدار شديم و ديديم كه برادلي نيست      
بـه هـر    .البته خيلي هم ناراحـت نبـوديم كـه برادلـي را گـم كـرده ايـم                 .جايمان را عوض كرديم؛يعني بايد مي رفتيم      

اين اولين بار نبود كـه  .ختلف سيرك مي آمدند و هر وقت دلشان مي خواست اينجا را ترك مي كردند  حال،بازيگران م 
 .يك نفر شبانه از اينجا رفته بود

روز قبل از اين ماجرا،آقاي تيني به ديدن مـا آمـده    .تا حدود يك هفته يا بيشتر،ديگر به اين موضوع فكر نمي كردم           « 
تال به من گفت كه به آن آدم كوچولوها كمك كـنم            .اهش را پيش ما گذاشته بود     بود و دو تا از آدم كوچولوهاي همر       

من اول كمكشان كردم تا يك چادر برپا كنيم و در چادر هـم بـراي هـر كـدام يـك ننـو                        .تا با كارهايشان آشنا بشوند    
 اين را قـبلاً     –ا كردم   اتفاقاً همان جا بود كه من هم يك ننو براي خودم پيد           .آخر،همه آنها در ننو مي خوابند     .گذاشتيم

 »برايت گفته بودم؟
 .چون نمي خواستم از موضوع اصلي دور بشود،چيزي نگفتم ولي من.او قبلاً راجع به اين موضوع چيزي نگفته بود

بزرگ سياه رنگي بـود كـه هميشـه آن را        ظرف آنها قابلمة    .بعد از آن، رفتم كه ظرف هايشان را بشويم        : ايورا ادامه داد  
 .وقتي غذا مي پختند،چادر پر از دود مي شد و قابلمه هميشه دوده اي بود.ي آتش مي گذاشتندوسط چادر،رو

قابلمـه را   .ان در آن بـود    چند تكه گوشت و مقداري استخو     .قابلمه را بيرون بردم و باقيماندة غذايشان را خالي كردم         « 
 هـا را بـردارم و بـراي مـرد گرگـي      بعد با خودم گفتم كه بهتر اسـت آن تكـه گوشـت      .م و به چادر بردم    حسابي شست 

 .مي داني،آقاي تال هميشه مي گويد كه اسراف نكنم.ببرم
 »...وقتي گوشت ها و استخوان ها را جمع مي كردم،متوجه شدم كه چيزي روي زمين برق مي زند« 

او .ديـدم وقتي آمد،يك دستبند كوچك طلايي در دسـتش         .ايورا رفت و از كيسه اي كه زير ننويش بود،چيزي درآورد          
ولي دستبند از   .ايورا دستش را به شدت تكان داد      .دستبند را جلوي چشمم گرفت و بعد آن را به دست چپش انداخت            

 .دستش نيفتاد
 . گرفتم و نگاهش كردم،ولي آن را به دستم نينداختمدستبند را.ورد و آن را به من دادبعد دستبند را درآ

 » بردالي استرچ داد،نه؟اين همان دستبندي است كه آن شيخ به« :گفتم
 ».خودش است« :گفت

 .دستبند را به ايورا پس دادم
دش دور كـرده  و نمي دانم اتفاق خاصي افتاده كه او دستبند را از خ«:ي كه با دستبند بازي مي كرد،گفت     ايورا در حال  

 بعد با اين كـلاه آبـي هـاي          در هر صورت،من از آن به     .تا ديگر اذيتشان نكند   .يا آدم كوچولوها آن را از او گرفته بودند        
 ».كوچولو و ساكت خيلي بااحتياط رفتار كرده ام

 »منظورم اين است كه آن گوشت و استخوان ها را جايي دفن كردي يا نه؟...بالاخره بقية آن« :پرسيدم
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 ».من آنها را بردم و به مرد گرگي دادم!اوه،نه« : ايورا گفت
 » آقاي تال را كه يادت هست،نه؟"اسراف نكنيد"« : داد و در جواب آن همه هيجان و حيرت من ادامه

يـك دقيقـه بعـد،هر دو روي زمـين غلـت مـي زديـم و از                  .ايورا هم خنديـد   .كمي به او زل زدم و بعد خنده ام گرفت         
   .خنده،پهلوهايمان را گرفته بوديم

 ».بايد به حال او گريه كنيم!بيچاره برادلي.ما نبايد مي خنديديم« :گفتم
 ».خندة من هم از سر ناراحتي است« : خنده گفتايورا با

 . نمي دانم گوشتش چه مزه اي داشته-
 ».ولي شرط مي بندم كه همه عضلاتش لاستيكي بوده.من هم نمي دانم« :ايورا گفت

ولي ما آن قدر خنديدم كـه اشـك تـو چشـم هايمـان               .حرف وحشتناكي بود  .با اين حرف ايورا،دوباره به خنده افتاديم      
 »چه خبر شده؟« :هانس دست پا وارد شد و گفت. چادر را زد كنارنوز مي خنديديم كه يك نفر درِه.جمع شد

ين لولي هر بار كه او    . بدهم من سعي كردم كه برايش توضيح     .ولي ما نمي توانستيم به او بگوييم كه چرا مي خنديديم          
 .ام مي گرفت جمله ام را شروع مي كردم،دوباره خنده

 .اما وقتي ساكت شديم،گفت كه براي چه به آنجا آمده بود.به خُل بازي ما خنديدهانس سر تكان داد و 
 ».آقاي تال گفته است كه فوري به كاميون برويد:براي شما دو نفر يك پيغام دارم« :او گفت

 »هانس،چه شده است؟او براي چه ما را مي خواهد؟« :ايورا كه هنوز ريزريز مي خنديد،گفت
 ».فكر كنم كه در واقع،او با شما كار دارد.ي با او بودقاي تينآ. چهنگفت براي« :هانس گفت

 .،بيرون رفتهانس هم بدون اينكه ديگر چيزي بگويد.خنده ما تمام شد و ناگهان ساكت شديم
 »!آقاي تيني با ما كار دارد...آقاي تي تي تي تيني« :ايورا با وحشت گفت

 »اهد؟فكر مي كني از ما چه مي خو.خودم شنيدم« :گفتم
 ».م م من نمي دانم« :ايورا مِن مِن كنان گفت

مـا بـه آدم كوچولوهـا،برادلي    .البته من مي دانستم كه در سر او چه مي گذرد؛همان چيزي كه در سر من مي گذشت        
 .استرچ و يك قابلمه بزرگ سياه پر از گوشت و استخوان آدم فكر مي كرديم
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بيـد مـي     لايـورا از ترس،مث ـ   .تيني آنجـا هسـتند    ،ديديم كه آقاي كرپسلي،آقاي تال و آقاي        وقتي وارد كاميون شديم   
با اين حال،وقتي نگاه هاي ناراحت آقاي تال و آقاي كرپسلي را ديـدم،خودتان مـي     .ولي من خيلي عصبي نبودم    .لرزيد

 .دانيد كه چه حالي شدم
بنشـينيد،خانة  !بياييـد تو،پسـرها   « :صي خودش بـود    چنان خوشامدي به ما گفت كه انگار آن كاميون شخ          آقاي تيني 

 ».خودتان است
 ».اگر اشكال ندارد،من بايستم« :ايورا در حالي كه سعي مي كرد صداي چرِِق چرِِق دندان هايش شنيده نشود،گفت

 ».من هم مي ايستم« :به دنبال او،من هم گفتم
 ».هر طور راحت تريد« :آقاي تيني گفت

 ».زها راجع به تو شنيده امدارن شان جوان،خيلي چي« :يني گفتآقاي ت.ته بوداو تنها كسي بود كه نشس
در سكوت بين جمله هايش،مي توانستم صداي تيك تيك       .يك ساعت شبيه قلب   :او چيزي را در دستانش مي چرخاند      

 .آن ساعت را بشنوم
اين روزهـا همـه بـه فكـر         . اي  چيزت را وقف يك دوست كرده      هتو يك مرد تمام عياري كه هم      « :آقاي تيني ادامه داد   

قهرمـان پيـدا   ر دنيـا  خيلي باعث خوشحالي كه هنوز هم د     .خودشان هستند و آدم هاي اين طوري كم پيدا مي شوند          
 ».مي شود

 ».من قهرمان نيستم« :من كه از اغراق او احساس خوبي نداشتم،گفتم
ندگيش را وقف يك كار خوب يـا يـك          مگر قهرمان كيست؟كسي است كه ز     .البته كه هستي  « :با اصرار بيشتري گفت   

 »انسان مي كند،اين طور نيست؟
مـن از   .آقاي تيني اصلاً وحشتناك نبود    .نمي توانستم بفهمم چرا ايورا از چنين مرد خوبي مي ترسد          .مغرورانه خنديدم 
 .او خوشم آمده بود
 ـ  .لارتن مي گفت كه تو خيلي مايل نيستي خون آدم بخـوري           « :آقاي تيني گفت   داري؛چيز نـامطبوع و    خوب،تقصـير ن

 ».خيلي دلچسب است.گري استيدالبته خون بچه ها چيز .ده اي استزنن
اگر خون يك بچـه را بخوريـد،او مـي          .آنها خيلي كوچك اند   .شما نمي توانيد خون آنها را بخوريد      « :اخم كردم و گفتم   

 ».ميرد
 »جدي مي گويي؟« :بعد به آرامي پرسيد.چشم هايش گشاد شد و لبخند زد

البته هنوز هم مي توانسـتم از ايـن كـار    .اگر شوخي مي كرد كه خيلي شوخي بي مزه اي بود         . فقراتم تير كشيد   ستون
ولي از شكل حرف زدنـش فهميـدم   .)آخر،خودم هم به برادلي استرچ بيچاره خنديده بودم       .(ناجورش چشم پوشي كنم   
 .كه او خيلي هم جدي است

فقط كريه و زننده نبود،او يـك وحشـي         .بودوحشي  او  . ترسناك است  ناگهان متوجه شدم كه چرا آقاي تيني اين قدر        
 .به نظرم مي آمد كه او حتي فقط براي شنيدن فرياد آدم ها مي تواند هزاران نفر را بكشد.تمام عيار بود

 »ما قبلاً همديگر را ديده ايم،نه؟.مي داني،چهره ات برايم آشناست« :آقاي تيني گفت
 .تكان دادمفقط سرم را به علامت منفي 

 » مطمئني؟خيلي آشنا به نظر مي رسي«:پرسيد
 ».نمي آيد...يادم...من« :من من كنان گفتم

شايد هم من تو را عوضي      .به هر حال،اشكالي ندارد   .تو نبايد هميشه به ذهنت اعتماد كني      « :آقاي تيني خنديد و گفت    
 ».گرفته ام

 )ن فكر مي كردم خندة شيريني دارد؟ خنديد و ميعني تا قبل از اين لحظه هم همين طور مي.( پوزخندي زد
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غيرممكن بـود كـه مـن       .وضي گرفته است  سي ع ولي مطمئن بودم كه من را با ك       .نمي دانستم كه به چي فكر مي كند       
 .ملاقات با چنين موجودي را فراموش كرده باشم

 ».به كارمان برسيم« :آقاي تيني گفت
 به نظرم آمد كـه هـر دو دسـتش برافروختـه و ذوب شـدند و            يك لحظه .دست هايش را روي آن ساعت قلب گذاشت       

وقتي دوباره نگاه كردم،متوجه شدم كه آن صـحنة تـوهم           .پلك زدم و چشم هايم را ماليدم      .درون صفحه ساعت رفتند   
 .مانند ناپديد شده است

با قوانين اينجا زياد آشنا     البته آنها جديدند و     .مي بينيد كه من با آدم كوچولوهايم به اينجا آمده ام          « :آقاي تيني گفت  
امـا مـن در جـاي    .يط جديد آشنا مي كردمكنارشان مي ماندم و آنها را با محطبيعي است كه من خودم بايد     .نيستند

 .با اين حال،آنها خيلي باهوش اند و من مطمئن هستم كه همه چيز را خيلي زود ياد مي گيرند.ديگري كار دارم
نا نشده اند،انتظار دارم شما آقا پسرهاي مودب و مهربان كمكشان كنيد تا راحـت تـر              اما تا مدتي كه آنها با اوضاع آش       

آنهـا اشـتهاي    .فقط بايد برايشان غذا پيدا كنيد     .البته كار زيادي نبايد بكنيد    .بتوانند با اين شرايط جديد سازگار بشوند      
 ».خيلي خوبي دارند

  ».ازه شما را از ارباب هايتان گرفته امخوب،نظرتان چيست؟من قبلاً اج« :آقاي تيني در ادامه گفت
اما به نظـر مـي آمـد كـه آن را            .آنها انگار از اين موضوع خيلي راضي نبودند       .و به آقاي تال و آقاي كرپسلي اشاره كرد        

 .پذيرفته اند
 »مي خواهيد به آقاي تيني پير و آدم كوچولوهايش كمك كنيد؟« :آقاي تيني دوباره پرسيد

 . و من هم همان كار را كردمد كه موافق نيست؛ولي سر تكان داداختم و از قيافه اش معلوم بونگاهي به ايورا اند
مطمئنم كه ايورا ون جوان مي داند عروسك هاي من چه طـور             !عالي است « :آقاي تيني با صداي غرش مانندي گفت      

 ».نيداو به شما خواهد گفت كه چه ك.به هيبرنيوس مراجعه كنيد.اگر مشكلي داشتيد.هستند
ولـي مـن    .ز كـاميون خـارج بشـود      ايورا راه افتاد كـه ا     .آقاي تيني دستي تكان داد و به ما فهماند كه مي توانيم برويم            

 . ايستادمسرجايم
 »چرا شما به آنها مي گوييد آدم كوچولو؟!ببخشيد« :همه جسارتم را جمع كردم و گفتم

اما من ديدم كه دهـان      .ن تعجب كرده بود،چيزي نشان نداد     اگر هم از سوال م    .آقاي تيني به آرامي به اطراف نگاه كرد       
 .آقاي كرپسلي و آقاي تال از تعجب باز ماند

 ».چون آنها كوچك اند« :او با خوشرويي پاسخ داد
را آدم كوچولو صدا بزند،فكر مـي       اگر كسي م  !رند؟يك اسم كه اسم باشد    مي دانم،ولي مگر آنها اسم ديگري ندا      « :گفتم

 ». يا كوتوله هاي خيالي كار داردكنم كه با يك پري
قصة آدم كوچولوها را مي     مردم همه جاي دنيا     .خوب،آنها از همان كوتوله ها هستند     « :تيني لبخندي زد و گفت    آقاي  
 ».،بالاخره ،قصة دوستان كوچولو و وفادار من استخوب.دانند

 » اي اند؟شما مي گوييد كه اينها كوتوله هاي افسانه« :با حالتي ناباورانه پرسيدم
ني،آن كوتوله ها سال هم پيش ديده شدند و آدم      اهمان طور كه خودت مي د     .ه افسانه اي وجود ندارد    لنه،كوتو« :گفت

 ».آن احمق ها از كارهايي كه آن كوتوله ها انجام مي دادند قصه ها ساختند.هاي احمق هم روي آنها اسم گذاشتند
 »برمي آيد؟حالا از اينها چه كاري « :با كنجكاوي پرسيدم

ولي نمي دانستم كه اين قدر فضـول        .به من گفته بودند كه تو زياد سوال مي كني         « :او گفت .آقاي تيني ديگر نخنديد   
 »!دارنِ شان،يادت باشد كه فضولي گربه ها را كشته است.هستي

 ».من كه گربه نيستم« :فوري گفتم
ز اين سوال كني،آن وقت مي بيني كه تـو هـم مثـل            اگر بيشتر ا  « :آقاي تيني،صورتش تيره شده بود،جلو آمد و گفت       

 »!در زندگي،هيچ چيز هميشگي نيست؛حتي شكل انساني آدم ها.گربه ها مي شوي يا نه
 .حس كردم كه ديگر بايد بروم.ساعت دوباره در دستش برافروخته شد؛به سرخي يك قلب واقعي و زنده
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 ».امشب درسي نداري.ب هاي خوش ببينبرو بخواب و خوا« :قبل از اينكه بروم،آقاي كرپسلي گفت
آدم كوچولوهاي من صـبح هـا خيلـي         . هر دو تان صبح زود بيدار شويد       «:تيني هم ضمن خداحافظي اضافه كرد     آقاي  
رقي نيد كه وقتي گرسنه مي شـوند،چه قشـق        نمي دا .ه و منتظر نگه داريد    خوب نيست كه آنها را گرسن     .ه هستند گرسن

 »!نه بمانند،دندان هايشان چه شكلي مي شودراه مي اندازند و اگر زياد گرس
 .آنجا روي زمين افتاديم و به صداي قلبمان گوش داديم.به سرعت بيرون آمديم و به چادر خودمان برگشتيم

ل شدي؟چرا آن طور با آقاي تيني حـرف مـي زدي؟چـرا ايـن       خُ« :او گفت .بعد از چند دقيقه،ايورا توانست حرف بزند      
 ».لاً ديوانه شده اي سوال مي كردي؟تو اصههم

بله،بايـد ديوانـه    « : من در حالي كه به بحثم با آقاي تيني فكر مي كردم و از جسارت خودم متعجب شده بودم،گفتم                  
 ».شده بودم

يم و تا مدت زيادي هر دو به سقف چادر خيره مانـديم بـالاخره               تفولي به رختخواب ر   .هنوز زود بود  .دايورا سر تكان دا   
در خواب من،آن يك ساعت نبود،يـك قلـب واقعـي آدم            .قاي تيني و ساعت قلبي شكلش را ديدم       خوابم برد و خواب آ    

 قلب منبود؛
 ...و وقتي آقاي تيني آن را فشار مي داد

 !من چه دردي مي كشيدم
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مي طول كشيد تـا حالمـان       خسته و بداخلاق بوديم و ك     .صبح زود بيدار شديم و دنبال غذا براي آدم كوچولوها رفتيم          
 .سرجايش بيايد

 .از ايورا پرسيدم كه آدم كوچولوها چه دوست دارند بخورند
 ».گوشت هر جور حيواني باشد،برايشان فرق نمي كند.گوشت« :او جواب داد

 ».چند تا حيوان بايد برايشان بگيريم« :پرسيدم
فكر كنم يك خرگـوش يـا يـك         .نها زياد غذا نمي خورند    اما آ . خوب،الان دوازده تا از آن آدم كوچولوها اينجا هستند         -

 ». را سير مي كندرگ مثل سگ  يا روباه هم سه تايشانيك حيوان بز.جوجه تيغي براي دوتايشان كافي باشد
 »آنها مي توانند جوجه تيغي بخورند؟« :پرسيدم

تازه،غذاهايي كه  .يي هم مي خورند   حتي موش صحرا  .آنها خيلي ايراد نمي گيرند    .انندآدم كوچولوها مي تو   « :ايورا گفت 
 ».ما برايشان مي آوريم خيلي هم خوب اند
ايورا گفت كه لازم نيست گوشت تازه باشد و اگر موش خرمـا يـا سـنجاب                 .هر كدام يك گوني برداشتيم و راه افتاديم       

رده هم پيدا كنيم،خوب است و در وقت صرفه جويي مي شودم. 
مـن  .روباه يك جوجه در دهانش داشت و بـه طـرف خانـه اش مـي رفـت     . كردمدقيقه نشد كه من يك روباه شكار  دو  

وقتـي گرفتمش،جوجـه از دهـانش افتـاد و زوزه كشـان      .بعد از پشت سر حمله كـردم .منتظر ماندم تا نزديك تر بيايد 
صـداي  .اما قبل از اينكه بتواند كاري بكند،گردنش را گرفتم و آن را به سمت چپ چرخانـدم                .برگشت تا مرا گاز بگيرد    
 !قرِِچ داد و روباه بي روباه

تيـاج  مـن بـه خـون اح      .گاهم روي روبـاه مانـد     ولي ن .جوجه را كه مثل يك جايزه به حساب مي آمد در گوني انداختم            
 .پس يك رگ روي بدنش پيدا كردم،آن را بريدم و شروع كردم به مكيدن.داشتم

من يك نيمه شبح هسـتم      .نيستم كه من ديگر انسان      ولي يادم آمد  .بخشي از وجودم از اين كار غيرانساني متنفر بود        
وسفند را مي گـرفتم و      وقتي يك روباه،خرگوش،كبوتر يا گ     اوايل.و چنين كاري براي همنوع هاي من خيلي عادي بود         

 .يعني مجبور بودم كه به اين وضع عادت كنم.ولي بعد عادت كردم.مي كشتم،حس خيلي بدي پيدا مي كردم
 هم عادت مي كردم؟ولي ديگر انـرژي ام داشـت تمـام مـي شـد و مـي دانسـتم كـه اگـر                          يعني به خوردن خون آدم    

 !مي ميرم...نخورم
ل شستن گـوش هايشـان    وغك آبگير،چند تا خرگوش ديدم كه مش      كنار ي .لاشه روباره را در گوني انداختم و راه افتادم        

يگري بكنند،ناخن هايم را در بدن سـه       از اينكه بتوانند حركت د     ولي قبل .ه جست زدند كه فرار كنند     وحشت زد .بودند
 .تا از آنها فرو كردم

آن روبـاه و جوجـه و خرگـوش هـا شـكم       .خرگوش ها را هم توي گوني انداختم و فكر كردم كه ديگر بايد كافي باشد              
 .شش يا هفت تا از كلاه آبي ها را سير مي كردند

« :او گفـت . بود و خيلي هـم از كـارش راضـي بـود    او يك سگ مرده و يك سنجاب پيدا كرده       .ايورا را در اردوگاه ديدم    
 يك مزرعه پر از گاو هم پيدا كرده ام كه اگر بخواهيم،شب تازه.راحت ترين روزهاي شكارم بودامروز يكي از بهترين و 

 ».يك گاو براي يك يا دو روز آن آدم كوچولوها كافي است.مي توانيم از آنجا يك گاو بدزديم
 » متوجه نمي شود كه يكي از گاوهايش كم شده است؟يعني صاحب مزرعه« :پرسيدم
 ».تا صاحب مزرعه بيايد و آنها را بشمارد،ما فرار كرده ايم.آنجا يك گله گاو است« :گفت
حالا حيوان هاي وحشي را مي گوييم عيبي نـدارد؛ولي دزدي از يـك مزرعـه دار كـار                   .ولي گاوها ارزش دارند   « :گفتم

 ».خوبي نيست
 ». خوب،پولش را مي دهيمخيلي« :ايورا گفت
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 »ما از كجا پول مي آوريم؟« :پرسيدم
 ».تنها چيزي كه در سيرك عجايب هيچ وقت كم نمي آيد،پول است« :ايورا لبخند زد و با اطمينان گفت

 .خيلي وقت بود روي چمن ها منتظر ما نشسته بود.وقتي كارمان تمام شد،پيش سام رفتيم
 »چرا به اردوگاه نيامدي؟« :پرسيدم
آخر،انگـار او  .تازه،گفتم نكند يك نفر مرد گرگي را آزاد كرده باشـد  .نمي خواستم خودم را به شما تحميل كنم       « :گفت

 ».خيلي از من خوشش نمي آيد
 ». او با همه همين طور است«:ايورا گفت
 ».شايد،ولي من ترجيح مي دهم كه خودم را به خطر نيندازم« :سام گفت

 .وم بود كه از روز پيش تا آن موقع خيلي به ما فكر كرده بودمعل.سام مدام سوال مي كرد
 »تو تا حالا كفش نپوشيده اي؟« :او از ايورا پرسيد

 ».نه،كف پاي من خيلي سفت است« :ايورا گفت
 »اگر پايت را روي يك تيغ يا ميخ بگذاري،چه مي شود؟« :سام پرسيد
 ».پايم بكش ببين چه مي شودبيا يك چيزي را به كف « :بعد نشست و گفت.ايورا خنديد

ولي مثل .برايم خيلي جالب بود كه ببينم چه مي شود.سام يك شاخه درخت را كند و آن را به كف پاي ايورا فرو كرد              
 .اين بود كه بخواهي يك چرم سفت را سوراخ كني؛غير ممكن بود

تازه،پوست .نمي شودروي زمين پيدا ولي معمولاً خرده شيشه .شايد يك تكه شيشه تيز كف پاي مرا ببرد« :ايورا گفت
 ». كلفت تر هم مي شودمن سال به سال

 »!كاش پوست من هم مثل پوست تو بود« :سام گفت
 »تو هميشه همين لباس را مي پوشي؟« :و بعد رو به من گفت
 كـرده   البته من گفته بودم كه لباس جديد مي خواهم،ولي انگـار فرامـوش            .گوشه اش سوخته بود   .به لباسم نگاه كردم   

 ».آخر،من اين لباس را دوست دارم« :گفتم.بودند
تو عروسي و عزا همين يك لبـاس تنـت مـي    . من تا حالا هيچ پسري را نديده ام كه مثل تو لباس بپوشد         «:سام گفت 

 »كسي تو را مجبور مي كند كه اين لباس را بپوشي؟.بينم
 ».نه« :گفتم

 سـيرك بيـايي و همكارمـان        ر و مادرت گفتي كه مي خـواهي بـه         پدبه  « :ايورا براي اينكه موضوع را عوض كند،گفت      
 »بشوي؟

فقط گفـتم   .يرك بشوم نه،البته راجع به سيرك با آنها حرف زدم،ولي نگفتم كه مي خواهم جزو اعضاي س              « :سام گفت 
حتـي شـايد بـدون اينكـه        . برويم،خوب است تا وقتي كه بخواهم آنها را ترك كنم،چيزي نمي گويم            كه اگر به سيرك   

 ».يزي بگويم،تركشان كنمچ
 »پس هنوز هم مي خواهي كه به سيرك بيايي؟« :گفتم

حـالا مـي   .حتمـاً هـم مـي آيـم    .ل شده اي؟من تمام تلاشم را مي كنم تا هر طور شده به سيرك بيايم          خُ« :سام گفت 
هم نمي توانـد  او .يمپيش رئيستان مي روم و شرايطم را مي گو.كتاب راجع به اين سيرك ها خوانده اممن كلي  .بينيد

 ».مرا رد كند
ولي نمـي خواسـتيم بـه او        .مي دانستم كه روياي سام هيچ وقت به واقعيت نمي پيوندد          .من و ايورا به هم لبخند زديم      

 .چيزي بگوييم كه ناراحتش كنيم
سام .دآن ايستگاه در دو كيلومتري اردوگاه بو      .سه تايي با هم به تماشاي يك ايستگاه راه آهن قديمي و متروك رفتيم             

 .پيشنهاد كرده بود كه به آنجا برويم
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در زمـان   .در آنجـا قـبلاً قطارهـا را تعميـر مـي كردنـد و رنـگ مـي زدنـد                    .آن ايستگاه خيلي بـزرگ اسـت      « :او گفت 
ريل هـاي زنـگ     .براي بازي جاي خوبي است    .ولي بعدها وقتي يك ايستگاه ورشكست شد      !خودش،كلي برو و بيا داشته    
 ».لي،يك پاسدارخانه و كلي واگن كهنه آنجا پيدا مي شودزده و قديمي،آلونك هاي خا

 »خطري ندارد؟« :ايورا پرسيد
او مي گويـد كـه ممكـن        .آن ايستگاه يكي از جاهايي است كه به من مي گويد نروم           .مامانم مي گويد دارد   « :سام گفت 

 خيلي آنجا رفته ام و تا حالا هـم          ولي من .است از بالاي يكي از اين واگن ها پايين بيفتم يا پايم لاي ريل ها گير كند                
 ».هيچ اتفاقي نيفتاده است

ايسـتادم و دوبـاره بـو       .روز آرام و خوبي بود و ما براي خودمان مي گشتيم كه ناگهان بوي عجيبي بـه مشـامم خـورد                    
 .ايورا هم اين بو را حس كرده بود.كشيدم
 »بوي چيست؟« :پرسيدم

 »نمي دانم،از كجا مي آيد؟« :ايورا در حالي كه همچنان بو مي كشيد،گفت
 ».نمي دانم« :گفتم

 .د و نفس گيري بودبدي تند ترشي مانن
اما وقتي فهميد كه كنارش نيستيم،برگشت ببيند كه مـا چـه كـار              .،جلوتر از ما مي رفت    سام،كه بو را حس نكرده بود     

 »...چه خبر شده؟چرا شما« :او پرسيد.مي كنيم
 »!گچُا« : سر من فرياد زداما قبل از تمام شدن سوالش،صدايي پشت

ناگهان صورتي بزرگ و پشمالو .و قبل از اينكه من فرصت كنم برگردم،دستي محكم روي شانه ام خورد و مرا برگرداند
 .از بس دستش سنگين بود،تعادلم را از دست دادم.را ديدم
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بعد سعي كردم رويم را از آن صورت پشمالوي بـالاي           . آمد از درد،فريادم در  .خيلي بد زمين خوردم و دستم پيچ خورد       
هي،پسر،آسـيبي  « :اما قبل از آنكه بتوانم كاري بكنم،غريبه به طرفم خم شد و گفت            .سرم برگردانم و از آنجا دور شوم      

 »كه نديدي،نه؟
ر توجـه و    نگاهش بيشـتر از س ـ    .اما با شنيدن صداي شادش فهميدم كه خطري تهديدم نمي كند          .نگاه عجيبي داشت    

 .كنجكاوي بود،نه از سر خشم
 ».فقط مي خواستم كمي سربه سرت بگذارم تا بخنديم. نمي خواستم خيلي بترسانمت«:مرد گفت

 ».خوبم« :م،گفتم كه آرنج ضرب ديده ام را مي ماليدروي زمين نشستم و در حالي
 . خاصي دارم مطمئني،دستت كه نشكسته،هان؛اگر شكسته،من براي درمانش گياه هاي دارويي-

 ». گياه دارويي كه استخوان شكسته را درست نمي كند«:سام گفت
بله گياه دارويي من نمـي توانـد اسـتخوان هـاي شكسـته را بـه هـم جـوش                     « :غريبه حرف سام را تاييد كرد و گفت       

خيلـي  اي  ه ه ـ رو اسـتخوان هـاي شكسـته اش را مثـل ذ           بدهد،اما مي تواند احساسي را در آدم به وجود بياورد كـه ا            
 ».كوچكي در اين دنياي بيكران ببيند و ديگر دردي حس نكند

 »... البته اين داروهاي سلول هاي مغز را هم مي سوزانند و نابود مي كنند«:مرد بعد از مكث كوتاهي ادامه داد
 .نگاه سام نشان مي داد كه چيزي از حرف هاي آن غريبه نفهميده است

 ». من خوبم«:دوباره گفتم
 ».زود خوب مي شود.فقط كمي پيچ خورده« :لند شدم،بازويم را حركت دادم و گفتماز جايم ب

 ».من از اين كار متنفرم. ولي بدانيد كه من اصلاً نمي خواستم آسيبي به شما برسانم«:غريبه گفت
اس سر و وضـعش و لب ـ     .ريش انبوه مشكي و موهاي كم پشت و بلند داشت         .درشت و تپل بود   .دقيق تر به او نگاه كردم     

امـا  .بدنش هم بـوي وحشـتناكي مـي داد        .ر سال ها حمام و آب به خودش نديده بود         اهايش آن قدر كثيف بود كه انگ      
 .چهره دوستانه اي داشت؛آن قدر دوستانه كه با خودم فكر كردم چه قدر احمق بوده ام كه از او ترسيده بودم

 »شما اهل همين اطراف هستيد؟« :مرد پرسيد
 ».ي اين دو تا مال سيرك هستندمن بله،ول« :سام گفت

سيرك؟اين طرف ها سيرك هست؟اوه،چه طور من تـا حـالا نفهميـده ام؟كجاسـت؟من عاشـق                 « :مرد خنديد و گفت   
 ».سيرك هستم،هيچ وقت فرصت ديدن يك سيرك را از دست نمي دهم

 ».اين سيرك از آن سيرك هايي نيست كه شما فكر مي كنيد؛يك سيرك عجايب است« :سام گفت
 سيرك «:بعد گفت.ه از بازيگران سيرك استد اول به سام و بعد به ايورا نگاه كرد كه پوست بدنش نشان مي داد ك           مر

 »عجايب؟شما هم جزو آن سيرك هستيد؟
 .ايورا سر تكان داد

ي  يا محبورتان نم ـ   ،نگي نمي دهند  سآنها كه با شما بدرفتاري ندارد،دارند؟شلاقتان نمي زنند،به شما گر         « :مرد پرسيد 
 »كنند كارهايي انجام بدهيد كه نمي خواهيد؟

 ».نه« :ايورا لبخند زد و گفت
  شما به خواست خودتان آنجا هستيد؟-

 ».آنجا خانة ماست.بله،همه ما خودمان مي خواهيم كه آنجا باشيم« :ايورا گفت
 اين سيرك ها شنيده      مي دانيد،هميشه شايعاتي راجع به     آخر.خيلي خوب است  « :خند زد و گفت   مرد يك بار ديگر لب    

 »...شما.مي شود
 بعضي وقت ها حسابي گيج مي .اوُه،من يادم رفت خودم را به شما معرفي كنم« :ناگهان سربلند كرد و ادامه داد
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 ». است1وي. آراسم من.شوم
 ».وي؟اسم جالبي است.آر« :گفتم

،بـه معنـاي گيـاهخوار       2رژِي وژي ايـن مخفـف     « :مرد با حالتي خجالت زده سرفه كرد و با صداي شبيه زمزمه گفت            
 ».است

 »رژي وژي؟« :خنديدم و گفتم
بچه ها در مدرسه رژي وژي صدايم مي زدند؛چون من گياهخوار   .بله،اسم واقعي من رژي است    « :با حالت خاصي گفت   

ولـي  .دبعضي ها به حرفم گوش كردن.وي صدايم بزنند.تم آراسم زياد خوشم نمي آمد،به آنها گف     اما چون از اين     .هستم
 .خيلي ها قبول نكردند

 ».وي صدايت مي زنم.من هم آر« :به او اطمينان دادم و گفتم
 ».من هم همين طور« :ايورا گفت
 »!و همچنين من« :سام گفت

 »حالا اسم شما؟!خوب،اين از اسم من.خيلي خوب است« :چشم هايش برقي زد و گفت
 .و با او دست دادم» .دارن شان« :من گفتم

 .ت سام گرِِس-
 . ايورا ون-

 »ايورا ون چي؟« :وي هم پرسيد.مثل دفعة اولي كه من ايورا را ديده بودم،آر
 ».ايورا ون خالي« :ايورا گفت

 »!خوب است« :وي هم لبخند زد و گفت.آر
و يكي از طرفداران حفظ محيط زيست بود كه براي جلوگيري از ساخت يك جاده جديد                » ناپ« وي عضو سازمان    .آر

او براي حفظ جنگل ها،درياچه ها،كوه ها و حيوانات وحشي،سرتاسر كشور را زير پـا گذاشـته                 .منطقه آمده بود  به اين   
 .بود
ما هم چنين فرصتي را از دست نداديم و ايستگاه راه آهن را براي يـك                .وي ما را دعوت كرد تا به اردوگاهش برويم        .آر

ولي معلوم نبود كه چنين فرصتي ديگر پيش بيايد و تكرار .ودبه هر حال،آن ايستگاه هميشه آنجا ب     .روز ديگر گذاشتيم  
 .بشود

او دربـاره بلاهـايي صـحبت كـرد كـه مـا سـر طبيعـت مـي                  .وي راجع به محيط زيسـت برايمـان حـرف زد          .در راه،آر 
ه كرده ايم؛هوايي كه هر روز سمي تر مـي          دوخريب مي شوند؛رودخانه هايي كه آل     جنگل هايي كه به دست ما ت      :آوريم
 .و حيوان هايي كه نسلشان روبه نابودي استشود،

لاهايي است  اينها ب .من راجع به يك جاي ديگر صحبت نمي كنم        !همه اين كارها در كشور ما انجام مي شود        « :او گفت 
 ».ن خودمان مي آوريمكه ما هر روز سر سرزمي

آنها بـه سرتاسـر كشـور       .مي شدند هدف سازمان آنها مقابله با كساني بود كه ناآگاهانه موجب تخريب و نابودي زمين               
 كتـاب و جـزوه هـاي        هـا توزيـع   يكي از فعاليـت هـاي عمـومي آن        . كنند سفر مي كردند تا مردم را از اين خطرها آگاه         

 .راهنمايي بين مردم بود كه آنها را با شيوه هاي حفظ محيط زيست آشنا مي كرد
 ». بيشتري انجام شودبايد كارهاي.البته فقط آگاه كردن مردم كافي نيست« :وي گفت.آر
آنها اينجا يك جاده مي سازند و يك تپه قديمي          :همين مورد را ببينيد   .بايد آلودگي و تخريب كشور را متوقف كنيم       « 

 نگاه .اين تپه جايي بوده است كه هزاران سال پيش اقوام خاصي مرده هاي خود را دفن مي كردند.را خراب مي كنند
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 »!نيد،تخريب بخشي از تاريخ به خاطر يك ربع تا بيست دقيقه نزديك تر شدن راه راننده هاك
در ...با كارهايي كه ما در اين كرة خاكي انجام مي دهيم .زمانة بدي شده است   « :وي با ناراحتي سر تكان داد و گفت       .آر

 ».مردم فكر مي كنند كه يك مشت وحشي روي زمين زندگي مي كرده اند...آينده
تا آن روز،هيچ وقت راجع به اين       .شور حرف مي زد و ما هم به حرف هايش گوش مي داديم            او درباره طبيعت،خيلي پر   
همـان  .وي،فهميدم كه حتماً بايد به اين موضوع توجه بشـود         .ولي بعد از شنيدن حرف هاي آر      .چيزها فكر نكرده بودم   

ند نبايد از اينكه چند سال ديگـر زمـين منفجـر بشـود     وي مي گفت،آنهايي كه به كارهايشان فكر نمي كن  .طور كه آر  
 .تعجب كنند
آنها حدود بيست نفر بودند كه در كلبه هاي دست ساز خودشان خوابيـده          .وي و دوستانش جاي جالبي بود     .اردوگاه آر 

بو،ولي وي كثيـف و بـد     .بيشتر آن افراد مثـل آر     .اين كلبه ها را از برگ و شاخه هاي درخت و بوته ساخته بودند             .بودند
 .بسيار خونگرم،سخاوتمند و مهربان بودند

 »چه طور از ساخته شدن جاده جلوگيري مي كنيد؟« :سام پرسيد
خبـر سـاخت    .ما كانال هايي را زيرزمين حفر مي كنيم و مشكلات ديگري برايشان به وجود مي آوريـم                « :وي گفت .آر

اين كار خيلي به ما كمك مـي        .و واكنش نشان بدهند   تا همه از موضوع آگاه بشوند       .جاده را هم به رسانه ها مي دهيم       
 ».كند

وي جواب داد كه سازمان آنها با مقابله        .و آر .ايورا پرسيد كه آيا آنها هيچ وقت با مخالفانشان درگير هم مي شوند يا نه              
او بـا  .آيدالبته از قيافه اش معلوم بود كه خودش از اين كار بدش نمي  .فيزيكي و درگيري هاي تن به تن مخالف است        

بعضي وقت ها رفتار ما با آنهـا  .اما اگر دست من بود،حساب همه آنها را كف دستشان مي گذاشتم« :صدايي آرام گفت 
 »!اما مي دانيد پسرها،اگر قرار بود كه من تصميم بگيرم،درس خوبي به آنها مي دادم.زيادي ملايم مي شود

اصلاً گوشت نداشـت؛فقط سـبزي و بـرنج و          .ذاي چندان جالبي نبود   غ.ت كرد كه ناهار را با آنها باشيم       وي از ما دعو   .آر
 .ولي براي اينكه رفتارمان بي ادبانه نباشد،چيزي نگفتيم و خورديم.ميوه بود

وي نگذاشـت مـا از هـيچ كـدام آنهـا            .آنها كلي قارچ بزرگ و كوچك،با رنگ هاي عجيب و غريب هم داشـتند كـه آر                
 .بخوريم

آنها خيلي كـار داشـتند و مـا نمـي خواسـتيم مزاحمشـان       .م و از آن اردوگاه بيرون رفتيمبعد از ناهار،فوري بلند شدي 
 .بشويم

 .وي گفت كه اگر بخواهيم،مي توانيم باز هم به ديدنش برويم،ولي قرار بود كه تا دو روز ديگر از آنجا بروند.آر
مي دانيـد،درگيري هـاي مـا يكـي پـس از            .حالا بايد جاي ديگري برويم    .كار ما اينجا تقريباً تمام شده است      « :او گفت 

 ».ولي مبارزه با تخريب كنندگان محيط زيست هيچ وقت تمام نمي شود.ديگري شروع مي شود و به آخر مي رسد
 .با او خداحافظي كرديم و به راه افتاديم

 »!چه كارهاي عجيب و غريبي مي كرد!وي هم عجيب و غريب بود ها.اين آر« :بعد از چند لحظه،سام گفت
 ».او كاري را مي كند كه به آن اعتقاد دارد« :ايورا گفت
شـكل  ولـي خوب، !حيف كه آدم هايي مثل او زياد نيسـتند . مي كنداري دانم و خوشحالم كه او اين كار       م« :سام گفت 

من كه فكر نمي كنم بتوانم عضو چنين سازماني .ا به كلي وقف اين كار كرده استزندگيش عجيب بود،نبود؟خودش ر  
 ».بشوم
 ».من هم همين طور« :گفتم

 ». ولي من مي توانم«:ورا گفتاي
 ».تو هم نمي تواني« :گفتم

 ».چرا نمي توانم؟ من مي توانم مارم را بردارم و پيش اينها بيايم و كمكشان كنم« :با تندي گفت
 ».نه، نمي تواني« :با اصرار بيشتري گفتم

 »آخر،چرا؟« :پرسيدم
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 »!كه تو به اندازة اينها بدبو نيستيبه خاطر اين« :خنديدم و گفتم
 ».خوب،آنها اصلاً در شرايط خوبي نبودند« :ايورا اخمي كرد و گفت

 »!اگر من يك هفته جورابم را عوض نكنم،باز هم بوي پايم به بدي بوي آنها نمي شود« :سام گفت
 ».وي بشوم. آربا اين حال،باز هم فكر مي كنم كه وقتي بزرگ بشوم،دوست دارم همكار« :ايورا گفت
 ».من هم شايد همين كار را بكنم« :سام گفت

 ».خوب،شايد من هم بتوانم به چنين زندگي عجيبي عادت كنم« :شانه هايم را بالا انداختم و با بي تفاوتي گفتم
وي .و تا رسيدن به اردوگاه خودمان،فقط درباره آن گروه طرفدار محـيط زيسـت و آر   مما خيلي هيجان زده شده بودي   

 .حرف زديم
وي .يـا اينكـه آر    ...هيچ كدام از ما نمي دانستيم كه آن گروه طبيعت دوست به زودي چه دردسري به وجود مي آورند                  

 .ندانسته موجب چه فاجعه غم انگيزي مي شود
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17: 

انجام مي داديم و براي آدم كوچولوها       من و ايورا كارهاي روزانه خودمان را        .ش كامل گذارنديم  چند روز بعد را در آرام     
ولـي آنهـا    .در اين مدت،من سعي كردم با دو تا از آدم كوچولوهاي هميشه ساكت حرف بـزنم               .هم غذا پيدا مي كرديم    
 .فقط مرا نگاه مي كردند

فقط يكيشان را كه از بقيه بلندتر بود،هميشه راحت تشخيص مـي        .حتي تشخيص دادن آنها از همديگر غيرممكن بود       
 .بقيه كاملاً شبيه هم بودند.يكي ديگرشان هم از همه كوتاه تر بود و پاي چپ يكي از آنها هم مي لنگيد.ادمد

وقتي به شكار مي رفتيم،او را نمي برديم؛ولي در كارهـاي ديگـر سـعي مـي     .سام ديگر كم كم به اردوگاه وارد مي شد 
ست توجه ما را طوري جلب كند كه بتواند تمام وقـت            او خيلي پر كار بود و مي خوا       .كرديم كه از او هم كمك بگيريم      

 .را در سيرك بماند
چون مي دانست كه من بايد صبح زود بيدار بشوم و بـراي آدم كوچولوهـا غـذا پيـدا              .آقاي كرپسلي را زياد نمي ديدم     

د خـون آدم  دوست نداشتم كه دوباره از من بخواه     .از اين وضعيت خوشحال بودم    .كنم،ديگر زياد كاري به كارم نداشت     
 .بخورم

 . از راه رسيد و با ورودش سيرك را حسابي به تب و تاب انداخت" كورماك ليمبز"بالاخره يك روز صبح 
 ».از جالب ترين بازيگران سيرك است.تو او را تا به حال نديده اي« :ايورا مرا به طرف او كشيد و گفت

آنها دور ليمبز جمـع شـده بودنـد و          .نجا جمع شده اند   وقتي به كاميون آقاي تال رسيديم،ديديم كه جمعيت زيادي آ         
ه دسـت مـي داد و بـه    آقاي ليمبز به همه لبخند مي زد،با هم ـ.مي پرسيدند كه او كجا بوده و چه كار مي كرده است    

 .او شايد يك ستاره بود،ولي مغرور نبود.اب مي دادسوال هايشان جو
 . جلو آمد و ايورا را در بغل گرفتو» !ايورا ون« :وقتي كه پسر ماري را ديد،فرياد زد

 »حال خزندة دو پاي من چه طور است؟« :بعد گفت
 ».خوب« :ايورا گفت

 »تازگي ها پوست نينداخته اي؟« :كورماك پرسيد
 ».تازگي ها نه« :ايورا گفت

ها چنين پوستي در بعضي از كشور     .يادت باشد كه هر وقت پوست انداختي،من پوستت را مي خواهم          « :كورماك گفت 
 ».از طلا هم گران تر است

 ».هر چه قدر بخواهي،برايت جمع مي كنم.خيالت راحت باشد« :ايورا گفت
تازه بـه سـيرك آمـده و تـا حـالا تـو را       .اين دارن شان،دوست من است    !كورماك« :بعد مرا به طرف او هل داد و گفت        

 ».نديده است
ك ليمبز را نديده است؟چه طور ممكن است؟ من فكـر           كورما« :كورماك وانمود كرد كه ناراحت شده است و فرياد زد         

 »!مي كردم كه همه دنيا نمايش هاي كورماك ليمبز را ديده اند
 ».من حتي اسم شما را هم نشنيده بودم« :گفتم

 !ناگهان دستش را روي قفسه سينه اش گذاشت،طوري كه مثلاً دچار حملة قلبي شده است
 »چه كار مي كني؟« :پرسيدم

 »مي توانم يك نمايش اجرا كنم؟« :معيت نگاه كرد و گفتكورماك به ج
 »!بله« :همه مشتاقانه فرياد زدند

آقاي تال هم نگاهي به او انداخت و سر تكـان داد و             .كورماك به آقاي تال نگاه كرد كه در انتهاي جمعيت ايستاده بود           
 ».نندآنها تا وقتي كه خودت خسته نشوي،ولت نمي ك.شراحت با« :گفت

 ».خيلي خوب،پس عقب برويد و نگاه كنيد« : گفتكورماك
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ولي كورماك دستي بر شانه ام گذاشت و گفت كه          .من هم سعي كردم كه با آنها عقب بروم        . جمعيت فوري عقب رفت   
 .بمانم

ببينيد،من مدت ها در سفر بوده ام و الان آن قدر خسـته ام كـه نمـي تـوانم مثـل هميشـه            « :او رو به جمعيت گفت    
 ».حالا فقط يك چشمه را ببينيد تا بعد.امه اجرا كنمنتان بربراي

 ».دارن شان،لطفا انگشت مرا در دهانت بگذار« :بعد گفت.دست راستش را مشت كرد و انگشت سبابه اش را باز كرد
 .ره به من گفت كه هر كاري او مي گويد انجام بدهمابه ايورا نگاه كردم و او با اش

 » .گاز بگيرحالا لطفاً آن را « :كورماك گفت
 .به آرامي گاز گرفتم

 »! محكم تر«:گفت
 .كمي محكم تر گاز گرفتم

 »پسر،مگر ماست خورده اي؟جان نداري؟« :فرياد زد
يـك بـار ديگـر و خيلـي         . پس من هم همين كار را كـردم       .خوب ديگر؛او خودش مي خواست كه محكم گازش بگيرم        

اما تنها كسـي كـه از نتيجـه       .ين دفعه مثل فنر از جايش بپرد      انتظار داشتم كه ا   .سريع و محكم،انگشتش را گاز گرفتم     
 .كار جا خورد،خودم بودم؛من انگشت كورماك ليمبز را قطع كرده بودم

انتظار داشتم كـه از درد فريـاد        .وحشت زده انگشت قطع شده را روي زمين تف كردم و به كورماك ليمبز خيره شدم               
 . تا همه آن را ببينندولي او فقط خنديد و دستش را بالا گرفت.بزند

اما جاي دندان هاي من مثل يك خط سفيد كنگره دار روي دست كورمـاك               .محل گازگرفتگي هيچ خونريزي نداشت    
از محل گـاز گرفتگي،يـگ انگشـت ديگـر     :هنوز به دست كورماك خيره بودم كه اتفاق واقعاً عجيبي را ديدم      .مانده بود 
 .درآمد

اما چند ثانيه بعد ديدم كه يك انگشت جديد،به اندازه و در محل انگشت قبلـي                .اول فكر كردم كه دچار توهم شده ام       
 .كورماك قرار دارد

بعـد آن را    .طوري كه انگار مي خواست انگشت دررفته اي را جـا بينـدازد            .كورماك كمي انگشت جديدش را فشار داد      
 .دخم و راست كرد تا همه ببينند كه انگشت جديد به خوبي انگشت قبلي كار مي كن

 . كه قلبم از حركت ايستاه استاما من احساس مي كردم.هورا كشيدندهمه فرياد زدند و 
آن تكه گوشت به سرعت تجزيـه و بعـد از يـك دقيقـه،فقط      .به انگشت قطع شده نگاه كردم كه روي زمين افتاده بود          

 .كپه اي خاك خاكستري رنگ از آن به جا ماند
 »! كه ترساندمتببخش« :كورماك دستي به سرم كشيد و گفت

 »مي توانم به انگشتتان دست بزنم؟.من هم بايد به چيزهاي عجيب و غريب اينجا عادت كنم.عيبي ندارد« :گفتم
چه طور اين كار را كرديد؟اين يك حقه « :پرسيدم.هيچ فرقي با قبل نكرده بود.او سر تكان داد و انگشتش را جلو آورد

 »است؟
مـن از بچگـي مـي       .ورماك صد دسـت و پـا مـي گوينـد          دليل است كه به من ك      لاً به همين  اص.نه،حقه نيست « :گفت

وقتي كه بچه بودم و     .را اين طور تغيير بدهم و عوض كنم       ... توانسته ام اعضاي بدنم،انگشت هايم،دست هايم،پاهايم و        
ا تـرميم  دماغم با چاقوي آشپزخانه بريد،پدر و مادرم متوجه شدند كه من مي تـوانم قسـمت آسـيب ديـده صـورتم ر      

 البته غير از سـرم،تا حـالا        –در واقع،من مي توانم به جاي هر عضو قطع شده اي در بدنم يك عضو جديد بسازم                  .كنم
 ».هيچ وقت سرم را قطع نكرده ام و فكر مي كنم كه بهتر است آن را امتحان هم نكنم

 »اين كار درد ندارد؟« :پرسيدم
 بدنم قطع مي شود،يك عضو ديگر،خيلي فـوري و درسـت جـاي آن               وقتي يكي از اعضاي   .يك كم،ولي نه زياد   « :گفت

 »...اين درد شبيه .اين تقريباً دو ثانيه طول مي كشد و در همين يكي دو ثانيه كمي درد دارم.عضو قبلي در مي آيد
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بـه جـز    ما آن قدر وقت نداريم كه تو اينجا بايستي و همـه چيـز را جز               !بيا،بيا« :آقاي تال حرف او را قطع كرد و گفت        
بايد قبل از آنكه مردم مـا را فرامـوش كننـد يـا فكـر كننـد كـه           .خيلي وقت است كه برنامه نداشته ايم      .توضيح بدهي 

 ».بازنشسته شده ايم،يك برنامه جديد راه بيندازيم
 »!امشب نمايش داريم.ديگر لالا بس است!آهاي،بچه ها« :بعد هم رو به جمعيت دست تكان داد و گفت
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18:   

افراد مثل مورچه اين طرف و آن طرف مي رفتنـد عـده زيـادي مشـغول برپـا                   .گاه همهمه بود  وتمام بعداز ظهر در ارد    
گرِد و بلنـد و قرمـز و بـا          :چادر قشنگي بود  .چادر برپا شد  .تا آن روز،اين صحنه را نديده بودم      .كردن چادر سيرك بودند   

 .ن شده بودعكس هايي از بازيگران تزيي
لي هـا را سـر جايشـان گذاشتيم،صـحنه را درسـت             دنص.ميخ هاي چادر را كوبيديم    .اشتيممن و ايورا هم خيلي كار د      

ما بايد براي رامو دو شكم هم قوطي خالي و پيچ و مهره پيدا مـي    .(كرديم و وسايل مورد نياز بازيگران را آماده كرديم        
 .)م و كارهاي جورواجور ديگري هم انجام مي داديمقفس مرد گرگي را داخل چادر مي آوردي.كرديم

هـيچ  .اي خودشان و وظيفه شان را مـي دانسـتند        در سيرك،همه ج  .باورنكردني تمام شد  ولي با سرعت    .كار بزرگي بود  
همه مثل اعضاي يك تيم كار مي كردنـد و كارهـا بـه نوبـت و                 .خاصي از اينكه كاري باقي بماند وجود نداشت       نگراني  

 . مي رفتخيلي خوب پيش
كه جلو دست و پايمـان       اما ايورا گفت  .من مي خواستم تو كارها ازش كمك بگيرم       .بعد از ظهر،سر و كله سام پيدا شد       

امـا  .سام از حرف من خيلـي ناراحـت شـد         .به همين دليل،براي سام توضيح دادم كه نمي تواند آنجا بماند          .را مي گيرد  
اما ناگهان فكر كردم كه     .خيلي دلم برايش سوخت   .ي خالي لگد زد   فقط قوز كرد و با عصبانيت تمام به يك قوطي حلب          

 »!سام،يك دقيقه وايستا« :فرياد زد.مي توانم خوشحالش كنم
 ». الان برمي گردم«:قاي تال مي دويدم،به ايورا گفتمو در حالي كه به طرف كاميون آ

او دو بليـت سـيرك      . مـن چيـزي بگـويم      قبـل از اينكـه    .آقاي تال وسط اتاقك ايستاده بود     .آهسته در زدم و وارد شدم     
 .عجايب را به دستم داد

 »؟... از كجا مي دانستيد«:گاهي به بليت ها انداختم و گفتمن
 ».خوب ديگر،من هم روش خودم را دارم« :با لبخند جواب داد

 »! من پول ندارم ها«:گفتم
 ».از دستمزدت كم مي كنم« :گفت

 »!نمي دهيد شما كه چيزي به من «: اخمي كردم و گفتم
 ».حالا مي بيني« :اين دفعه لبخند عميق تري زد و گفت

 . و من را از در بيرون كرد و قبل از آنكه چيزي ديگري بگويم،در را پشت سرم بست
 »اينها ديگر چيست؟« :پرسيد. و بليت ها را به او دادمفوري به سراغ سام رفتم

 ».وي.ي آربليت هاي نمايش امشب؛يكي براي تو و يكي برا« :گفتم
! واقعـاً متشـكرم ، دارن       « :از ترس اينكه بليت ها را از دست ندهد،فوري آنها را گرفت و در جيبش گذاشـت و گفـت                   

 »!متشكرم
؛حدود ساعت يازده،و احتمالاً يك بعد از نيمه شـب تمـام            وقت نمايش خيلي دير شروع مي شود      .كاري نكردم « :گفتم

 »با اين وضع،مي تواني بيايي؟.مي شود
آخر،آنها صـبح زود بايـد بيـدار       .مامان و بابا هر شب حدود ساعت ده مي خوابند         . مطمئن باش كه مي آيم     «: گفت مسا

 ».شوند
 ».اگر آمدي به كسي نگو كجا مي روي« :گفتم
 .وي را پيدا كند.و فوري رفت كه آر».دهانم چفت و بست دارد؛خيالت راحت باشد« :گفت

وقتي ايورا رفت كه مارش را براي نمايش آماده .هيچ استراحتي نداشتيم.ده شدغير از وقت شام،كه خيلي با عجله خور
پنج تا لوستر در چادر آويزان بود؛چهار تا بـالاي سـر جمعيـت و يكـي                 .كند،من آبنبات ها را داخل چادر نمايش بردم       

 .آدم كوچولوها آنها را كنترل مي كردند.روي صحنه
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سـش بـه او    اجنا دم مي فروخت،از من خواسـت در آمـاده كـردن سـيني             وقتي كه اسباب بازي و شكلات به مر        1ماگز
ي،ليوان هاي خوردني و موهاي مرد گرگي        مرتب كردن شكلات هاي تار عنكبوت      غولحدود يك ساعت مش   .كمك كنم 

اگر يك عضو آن    .آدمكي به شكل كورماك ليمبز    :آن را نديده بودم    جزو اجناس فروشي،چيز جديدي بود كه قبلاً      .بودم
 پرسيدم كه آن آدمك ها چه طور كار مي كننـد و او              از ماگز .قطعه جديد جايش در مي آمد     ا مي كنديم،يك    آدمك ر 

 .گفت كه نمي داند
 ».كلي از اينها درست كرده است.اين از اختراعات آقاي تال است« : گفتماگز

يك سر جديـد روي گـردن       .بينمولي قبل از آنكه چيزي ب     . ها را كندم تا بتوانم داخل بدن آن را ببينم          سر يكي از آدم   
 !آدمك سبز شد

 ».بعد از چند ماه،خراب مي شوند.زياد مقاوم نيستند« : گفتماگز
 »وقتي آنها را به مردم مي فروشي،اين موضوع را مي گويي؟« :پرسيدم
 ».آقاي تال اصرار دارد كه هميشه حقيقت را به مشتري ها بگوييم!البته« :گفت

وقتـي بـه اتـاقش رفتم،ديـدم كـه لبـاس       .ش،آقاي كرپسلي كسي را دنبال مـن فرسـتاد        نيم ساعت قبل از شروع نماي     
 .نمايشش را پوشيده است

 ».بعد هم سر و وضع خودت را مرتب كن.قفس خانم اكتا را حسابي برق بينداز« :گفت
 »چرا؟« :پرسيدم
 ». تو هم با من مي آيي«: گفت

 »يعني من هم در نمايش شركت دارم؟« :گفتم.خشكم زد
اكتـا را روي صـحنه بيـاوري و وقتـي او را روي              بايد قفس خانم    .نمايش،تو هم هستي  بله،در بخش كوچكي از     « :فتگ

 ».دهانم من تار درست مي كند،فلوت بزني
  معمولاً آقاي تال اين كار را مي كرد،نه؟-

 ضمن،بهتر است كـه  در.آره،ولي امشب چون بازيگر كم داريم،آقاي تال خودش هم نمايش دارد         « :آقاي كرپسلي گفت  
 ».تو دستيار من باشي

 » چرا؟«:پرسيدم
مـردم را بـه يـاد فـيلم هـاي           .تو با آن صورت رنگ پريده و لباس هاي كهنه ات،ظـاهر غيرعـادي تـري داري                « :گفت

 ».ترسناك مي اندازي
م كه بله،انگار   يددر آينه نگاه كردم و فهم     !انستم كه غيرعادي به نظر مي آيم      نمي د .حرف او،مرا كمي متعجب كرد    اين  
لباس كثيفم هـم مـرا مثـل    .چون خون آدم نخورده بودم،رنگ پريده تر از هميشه شده بودم   !ي هم ترسناك هستم   كم

 .با خودم گفتم كه از فردا صبح چيز ديگري پيدا مي كنم و مي پوشم.اشباح سرگردان كرده بود
مـا خيلـي تبليـغ نكـرده        .ته باشـيم  فكر نمـي كـردم آن همـه تماشـاچي داش ـ          .نمايش درست ساعت يازده شروع شد     

 .ولي چادر نمايش پر بود.بوديم
 »اينها از كجا آمده اند؟« : گوش ايورا گفتمآهسته در.ي را به مردم معرفي كردوقتي آقاي تال مرد گرگ

 بـه   تازه،اگرچه آقاي تال امروز خبر برنامه را      .مردم هميشه از نمايش ما خبردار مي شوند       .از همه جا  « :فوري جواب داد  
 » .ما داد،اما احتمالاً خودش از همان وقتي كه اينجا اردو زديم،مي دانست در چنين شبي بايد برنامه اجرا كنيم

چون اين دفعه همه آن بازيگرهـا و كاركنـان          .ردم و حتي بيشتر از دفعة اول از آن لذت مي بردم           كنمايش را نگاه مي     
 .ده آنها احساس مي كردمديگر سيرك را مي شناختم و خودم را عضوي از خانوا

  
  

1. Mags 
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وي را در جمعيـت تشـخيص       .ولي قـدرت شـبحي مـن كمـك مـي كـرد كـه سـام و آر                  .چراغ ها خيلي كم نور بودند     
اما من مجبور بودم لبخنـدم      .آنها،كه از ديدن من متعجب شده بودند،خيلي محكم و پرشور برايم دست مي زدند             .دهم

ه بود كه خود را غمگـين و افسـرده نشـان بـدهم تـا كـارم تـاثير بيشـتري بـر                چون آقاي كرپسلي گفت   .را پنهان كنم  
 .تماشاچيان داشته باشد

امـا وقتـي حـرف    .تا زماني كه آقاي كرپسلي توضيح مي داد عنكبوت چه قدر كشنده است،من در گوشه اي ايسـتادم                 
 .هاي او تمام شد،جلو رفتم و در قفس را باز كردم تا عنكبوت بيرون بيايد

وي را بـه آن  .خانم اكتا بره را كشت،فرياد عصبانيت مردم در سالن پيچيد و من همان جا فهميدم كـه نبايـد آر     وقتي  
ولي براي پشيماني خيلـي     .تازه،آنجا يادم افتاد كه او چه قدر نسبت به حيوانات حساس است           .نمايش دعوت مي كردم   

 .دير شده بود
فكر مي كردم كه همة چشم هـا بـه   . كنترل كنم،كمي عصبي بودم    وقتي نوبت من رسيد كه فلوت بزنم و خانم اكتا را          

مي ترسيدم نتوانم فلوت بـزنم و كنتـرل خـانم اكتـا از              .آخر،من تا آن موقع روي صحنه نرفته بودم       .من خيره شده اند   
 .ط ذهني با خانم اكتا برقرار شد،كمي بر خودم مسلط شدماولي وقتي كارم را شروع كردم و ارتب.دستم خارج شود

 آقاي كرپسلي تار مي تنيد،با خودم فكر مي كردم كه اگر بخواهم،مي توانم خودم               در لحظاتي كه خانم اكتا دور دهان      
 .را براي هميشه از دست او خلاص كنم

 .مي توانستم كاري كنم كه خانم اكتا آقاي كرپسلي را نيش بزندمن 

قبل از اينكه به سـيرك      .ده بودم،ولي نه اين قدر جدي     قبلاً هم به كشتن او فكر كر      .،خودم بيشتر جا خوردم   از اين فكر  
 تنها كاري كه بايد انجام مي شد،.اما حالا واقعاً زندگي او در دست من بود.بيايم،گاهي به اين فكر مي افتادم

هـيچ كـس   .حتي مي توانستم بگويم كه اين تصادفي بوده است و نمي خواسته ام چنين اتفاقي بيفتـد            .بود» سكوت« 
 .انست ثابت كند كه اين كار را از قصد كرده امهم نمي تو

مي ديدم كه عنكبوت عقب و جلو و پايين و بالا مي رفت و نيش هاي زهرآلودش را زير نـور چـراغ هـا حركـت مـي                             
به ذهنم رسيد كه اگر در چنين لحظه اي فلوت را           .گرماي چراغ ها خيلي زياد بود و من به شدت عرق مي ريختم            .داد

 . بوده استنم بگويم كه اين به دليل عرق كردن،مي توابه زمين بيندازم
وقتي عنكبوت دور دهان آقاي كرپسلي تار تنيد و كارش تمام شد،آقاي كرپسلي دست هـاي خـود را از يكـديگر دور                

يك نت ناجور همه چيز را تمـام مـي          :يك اشتباه در نواختن فلوت كافي بود      .او هيچ تسلطي بر آن حيوان نداشت      .كرد
 ...و.كرد

 شـايد بـه     –خودم هم نمي دانستم كه چرا اين كار را نمـي كـنم              .دقيق و بي خطر نواختم    .اما من چنين كاري نكردم    
 ـ                        ه آقـاي   خاطر اينكه آقاي تال مي فهميد من او را كشته ام؛شايد هم به خاطر اين موضوع كه بـراي ادامـه زنـدگيم ب

 .ل باشمم به اين دليل كه نمي خواستم قاتكرپسلي نياز داشتم؛شايد ه
بـه هـر حـال،او مـرا بـه سـيرك آورده و در نمـايش        .شايد هم فقط به خاطر اينكه كم كم از آن شبح خوشم مي آمد       

 .او تا جايي كه مي توانست،با من مهربان بود.اگر او نبود،من هرگز با ايورا و سام آشنا نمي شدم.شركت داده بود
 .در پايان نمايش هر دو با هم از صحنه خارج شديم. بكشد به هر دليل كه بود،من نگذاشتم خانم اكتا رئيسم را 

 »تو به كشتن من فكر مي كردي؟« :وقتي به پشت صحنه رفتيم،آقاي كرپسلي آرام به من گفت
 »منظورت چيست؟« :تانم بازي مي كردم،گفتمشگدر حالي كه با ان

چـون قبـل از     .كردي،فايـده نداشـت   اگر هم اين كار را مـي        .خودت مي داني كه منظورم چيست     « :مكثي كرد و گفت   
 ».يده بودم و آن مقدار باقيمانده هم در كشتن بره مصرف شده بودشنمايش مقداري از زهر او را ك

اين يك آزمايش بود؛من فكر مي كردم كه تو خيلي بـا مـن              « :گفتم.كينه ام دوباره گل كرده بود     .نگاهي به او انداختم   
 »!ولي تو مرا امتحان كردي!خوبي
 ».بايد مي فهميدم كه مي توانم روي تو حساب كنم يا نه.بايد مي دانستم« :گفت.ش خيلي جدي بودچهره ا
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امتحان تو بي .خيلي خوب،پس گوش كن  « :روي پنجة پا ايستادم تا بتوانم چشم در چشم با او حرف بزنم و بعد گفتم               
 »!يد،حتماً اين كار را مي كنمولي اگر دوباره چنين فرصتي به دستم بيا.اين دفعه تو را نكشتم.فايده بود

با حالت قهر و بدون اينكه كلمه اي ديگر بگويم با سرعت رفتم و حتي بازي كورمـاك ليمبـز و آخـر نمـايش را هـم                            
 .معني حرف او را خيلي خوب مي فهميدم.حس مي كردم خيانت عميقي به من شده است.نديدم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



Http://AmirGooran.Blogfa.Com 
 

Http://AmirGooran.Blogfa.Com 

19: 

نمي خواستم او بفهمد كـه قصـد        .ولي به او چيزي نگفتم    .ايورا پرسيد كه چرا ناراحتم    .،هنوز ناراحت بودم  صبح روز بعد  
 .داشته ام آقاي كرپسلي را بكشم

سام خيلـي خوشـش آمـده بود،بـه خصـوص از       « :و اضافه كرد  .وي را ديده است   .ايورا گفت كه بعد از نمايش،سام و آر       
 »...اوقتي كه پاهايش ر!نمايش كورماك ليمبز

 »وي چه بود؟.نظر آر.خوب،سام را مي بينم« :گفتم
 ».خوشحال نبودخيلي،« :ايورا اخم كرد و گفت

 »براي بره ناراحت بود؟« :پرسيدم
چون من گفتم كه ما بره را از يك قصاب خريده بوديم و در هر صـورت كشـته                   .آره،ولي نه فقط براي آن    « :ايورا گفت 
 ».مارِ من و عنكبوت آقاي كرپسلي خيلي ناراحت شده بودولي او از ديدن مرد گرگي و .مي شد
 »چرا؟« :پرسيدم

به او گفتم كه فقط     .قبول نداشت .اين را هم كه آنها در قفس نگهداري شوند        . مي ترسيد كه با آنها خوب رفتار نكنيم        -
ا بداند كه بـا  مار را هم نشانش دادم ت.اما مرد گرگي خودش اين طوري راحت تر است .عنكبوت هميشه در قفس است    

 ».خودم مي خوابد  و هميشه آزاد است
 » را راجع به مرد گرگي باور كرد؟حرف تو« :پرسيدم

خيلي دوست داشت بداند كـه آنهـا چـه مـي            .ن به نظر مي رسيد    امكر كنم،ولي تا لحظه آخر،هنوز بدگ     ف« :ايورا گفت 
ها غذا مي دهيم و غذايشان را از كجـا تهيـه            مي خواست بداند كه به آنها چه مي دهيم،چند وقت يك بار به آن             .خورند

خوشبختانه او تـا يكـي دو روز   .چون ممكن است باعث دردسر شود.وي خيلي محتاط باشيم.بايد در مورد آر .مي كنيم 
 ».اما تا آن موقع بايد خيلي مراقب كارهايمان باشيم.ديگر بايد از اينجا برود
سـام  .هوا ابري و گرفته بـود     .هيچ كداممان حوصلة بازي نداشتيم    . آمد سام بعد از ظهر دير وقت     .روز آرامي را گذرانديم   

 .فقط نيم ساعت پيش ما ماند و بعد به خانه رفت
مي خواستم نروم،ولي فكر كردم كـه نبايـد او را           .بعد از غروب آفتاب،آقاي كرپسلي از من خواست كه به چادرش بروم           

 .و مي توانست مرا از سيرك بيرون بيندازدبه هر حال،او رئيس من بود .بيشتر از اين عصباني كنم
 »با من كاري داشتي؟« :وقتي به اتاقكش رفتم،پرسيدم

 ».جلوتر بيا تا بهتر ببينمت« :گفت
بعد گفت كه دهانم را باز كنم       .تا سفيدي چشمانم را ببيند    .با انگشت هاي استخواني و بلندش سرم را جلو خود كشيد          

 . هاي غيرارادي من را امتحان كردبعد نبض و واكنش.تا گلويم را ببيند
 »چه احساسي داري؟« :پرسيد
 ».خسته ام« :گفتم
 »ضعيفي؟مريضي؟« :پرسيد

 . يك كمي-
 »وشت خورده اي؟تازگي زياد گ« :فكري كرد و پرسيد

 ».به اندازه معمول خورده ام« :گفت
  ولي خون آدم نخورده اي،نه؟- 

 ».نه« : به آرامي گفتم
 ».باش تا بيرون برويمپس آماده .باشد« :گفت

 »شكار؟« :پرسيدم
 ».به ديدن يك دوست« :سر تكان داد و گفت

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



Http://AmirGooran.Blogfa.Com 
 

Http://AmirGooran.Blogfa.Com 

كمي كه از اردوگاه دور شديم،آن قدر تند دويديم كه من دوروبر            .شروع كرد به دويدن   .به دنبالش از چادر بيرون رفتم     
 .خودم را نمي ديدم

ادم رفته بود لباس هاي جديدم را بگيرم و حالا هـر            ي.بيشتر حواسم به لباسم بود    .زياد توجه نداشتم كه كجا مي رويم      
 .چه بيشتر به لباسم نگاه مي كردم،بدتر به نظرم مي آمد

،خيلي خاكستري تر از آن بود كه به نظر مـي  و رنگش به دليل گرد و غبار و چركده ها سوراخ و پارگي روي آن بود      
م كه احساس مي كرد.يم را تكان مي دادم دست يا پاو هر وقت كه آن قدر پوسيده بود كه رشته رشته شده بود  .رسيد

 .تارهاي لباسم مثل مو رشته رشته شده بود.موهايم را حركت مي دهم
حتماً بايـد يـك لبـاس    .ولي نمي خواستم ولگرد و آس و پاس به نظر بيايم.هل آن نبودم كه به لباسم زياد توجه كنم ا

 .جديد پيدا مي كردم و مي پوشيدم
مـي خواسـتم    .و پشت يك ساختمان بلند ايستاد      آقاي كرپسلي سرعتش را كم كرد     .يك شهر رسيديم  بعد از مدتي،به    

 . با گذاشتن انگشتش بر بيني خود به من فهماند كه بايد ساكت باشمولي او.بپرسم كه كجا هستيم
 آن در ولي وقتي كرپسلي يك دستش را روي در گذاشت و با دست ديگرش به طرف     .در پشتي آن ساختمان قفل بود     
 .راهرو بلند و تاريكي كه به سالن نوراني و روشني در طبقه بالا ختم مي شود.اشاره كرد،در به سرعت باز شد

بعد . كمي به اطراف نگاه كرد تا مطمئن شود كه تنها هستيم           آقاي كرپسلي .بعد از چند دقيقه،به ميز سفيدي رسيديم      
 .رآوردزنگي را كه از يكي از ديوارها آويزان بود به صدا د

 مـو   ر شيشـه اي بـاز شـد و مـردي          اوسپس دري در دي   ..،سايه اي ظاهر شد   پشت ديوار شيشه اي آن طرف ميز سفيد       
 .دكترها به نظر مي آمدس سفيد و ماسك سبز رنگي پوشيده بود و شبيه حنايي از آن بيرون آمد كه لبا

 » مي كني،اي شيطان پير؟نجا چه كاراي« :ا حرفش را قطع كرد و بعد گفتام» ...چه كمكي« :او گفت
 .مرد ماسكش را برداشت و من ديدم كه پوزخند مي زند

 ».خيلي وقت است نديدمت !1سلام،جيمي« :آقاي كرپسلي گفت
 .آنها لبخند زدند و با هم دست دادند

مي گفتند كه يك دشـمن قـديمي        .شنيده بودم كه كشته شده اي     .نه آن قدر وقت كه من فكر مي كردم        « :مرد گفت 
 »ي در قلبت فرو كرده يا با روشي شبيه به اين مرده اي؟خنجر

 ».تو نبايد هر چيزي را كه مي شنوي باور كني« :آقاي كرپسلي گفت
همسفر مـن   .جيمي،اين دارن شان است   « :بعد دستي بر شانة من گذاشت و در حالي كه مرا به جلو هل مي داد،گفت               

 ».متخصص آسيب شناسي است،يكي از دوستان قديمي من و  2اين جيمي اوُو.است
 ».سلام« :گفتم

 »منظورم اين است كه شما عضو باشگاه نيستيد؟...شما.از ديدن شما خوشحالم« :جيمي با من دست داد و گفت
 ».او يك شبح است« :آقاي كرپسلي گفت

 ».من يك شبح خون آشام نيستم!نيمه شبح« :گفتم
باشد؛ولي اين كلمه .من مي دانم كه شما چه هستيد   .اده نكنيد لطفاً از اين كلمه استف    « :گفت. جيمي كمي عقب رفت     

مـي دانـم كـه      .شايد اين به خاطر فيلم هاي ترسناكي باشد كه در بچگي ديده ام            .دارد مرا مي ترساند   » خ« كه اولش   
 ».ولي بيرون كردن آن تصاوير از ذهن كار آساني نيست.شما مثل آن هيولاهاي سينما نيستيد

 .يداو كم و بيش مي لرز
 »يست؟كار يك آسيب شناس چ« :پرسيدم
رده انـد                    « :توضيح داد جيمي   البتـه همـه اجسـاد      .من اجساد را كالبدشكافي مي كنم تا ببيـنم كـه بـه چـه دليـل مـ

 ».فقط آنهايي بايد كالبدشكافي بشوند كه دليل مرگشان مشكوك است.كالبدشكافي نمي شوند
1. Jimmy 

2. Ovo 
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رده             . سردخانه است  اينجا يك « :آقاي كرپسلي گفت   اجساد كساني كه در بيمارستان يا در راه رسيدن به بيمارستان مـ
 ».اند،اينجا زياد است

 »شما اجساد را آنجا نگه مي داريد؟« :به اتاق پشت ديوار شيشه اي اشاره كردم و از جيمي پرسيدم
 ».بله« :به آرامي گفت

 .او ميز را كنار كشيد و به ما گفت كه داخل شويم
يـك  .آنجا چند تا جسد زخمي و آسيب ديده بود كه هر كدام را روي يك ميز بلنـد گذاشـته بودنـد               .ي شده بودم  عصب

هيـزات  غير از اين،ده ها قفسه مخصـوص نگهـداري اجسـاد و انـواع تج    .سر تا پا با ملافه پوشانده بودند      جسد را هم از     
 .شستيمما روي سه صندلي نزديك همان ميزها ن.پزشكي هم آنجا ديده مي شد

 »كار و بار چه طور است؟« :آقاي كرپسلي پرسيد
جيمي و آقاي كرپسلي توجهي به اجساد نداشتند و من هم به خاطر اينكه از آنها عقب نمانم،وانمود مي كردم بـرايم                      

 .اهميتي ندارند
ي يـا  مرض خاصي،مسـموميت غـذاي  .آب و هوا خوب شده و تصادف زياد پيش نمي آيد! كساد اشت«:جيمي پاسخ داد  

 ».سقوط از ساختمان هم اتفاق نمي افتد
 ».يكي از دوستان قديمي،چند وقت پيش اينجا بود« :او اضافه كرد

 »؟كي بود« :كرپسلي مودبانه پاسخ دادآقاي 
من هم كنجكاوانه به اطراف نگاه مـي كـردم و متعجـب بـودم كـه                 .آنها شروع كردند به حرف زدن درباره دوستانشان       

 را  بالاخره آنها سكوت كردند تا نفس تازه كنند و من فرصت پيدا كردم سـوالم              .هداري مي كنند  جسدها را چه طور نگ    
 .ند شد،به طرف يك قفسة كشويي بزرگ رفت و يكي از كشوها را بيرون كشيداو از جايش بل.از جيمي بپرسم

ه آن را زيـر ملافـه       درون آن كشو،جسدي قـرار داشـت ك ـ       .كشو با صداي خاصي باز شد و هوايي سرد از آن بيرون زد            
 !فهميدم كه آن قفسه ها در واقع يخچال هاي پر از مرده هستند.سفيدي پوشانده بودند

 ».اجساد را اينجا مي گذاريم تا خويشاوندان به سراغشان بيايند« :جيمي گفت
 »پشت اينها هم كشو داريد؟« :بعد پرسيدم.دور اتاق را نگاه كردم و سعي كردم تعداد كشوها را بشمارم

كم اتفاق مي افتد كه نصف اين كشـوها  .نه،در شرايط عادي بيشتر اين كشوها خالي اند      « :جيمي سر تكان داد و گفت     
 ».هم پر شود

 »جسد تازه هم داري؟« :آقاي كرپسلي پرسيد
 ».يك دقيقه صبر كن تا ببينم« :جيمي گفت

هشت ساعت پيش در يك تصادف رانندگي       يك مرد سي ساله داريم كه حدود        « :او دفترچه بزرگي را ورق زد و گفت       
 ».مرده است

 »تازه تر نداري؟« :آقاي كرپسلي پرسيد
 ».نه،نداريم« :جيمي پاسخ داد

 ».خيلي خوب،پس من كار را شروع مي كنم« :آقاي كرپسلي فوري گفت
 »...تو كه نمي خواهي خون يك مرده را.يك دقيقه صبر كن« :گفتم

 »نه« :گفتحرفم را قطع كرد و آقاي كرپسلي 
ر   « :اما فوري چند شيشه از كيفش بيرون آورد كه مخصوص ذخيره خون انسان بود و گفت    من آمده ام كه اينهـا را پـ

 ».كنم
 »!اما شما نمي توانيد« :گفتم
 »چرا؟« :گفت

 .اين چيز خوبي نيست. آخر،اين كار درست نيست-
 ».گاهي لازم مي شودولي به هر حال،.البته مثل خون تازه نيست« :آقاي كرپسلي گفت
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 »!دارن اصلاً مثل يك شبح حرف نمي زند« :وقتي دوباره اعتراض كردم،جيمي گفت
 ».او هنوز در حال يادگيري است« :آقاي كرپسلي گفت

او درسـت ماننـد   .به هر حال كرپسلي يك شـبح بود،نـه يـك انسـان      .مي دانستم كه ديگر نمي شود بيشتر اصرار كنم        
 .خودش تلاش مي كردخفاشي بود كه براي بقاي 
ولي حالا فرصـت خـوبي اسـت كـه     .دارنِ،مي دانم كه دوست نداري خون انسان بخوري      « :وقتي كارش تمام شد،گفت   

 ».ترست بريزد
 ».نه« :فوري گفتم

 ».ديگر خونش به دردش نمي خورد.بيا دارن،اين آدم مرده است« :غرغركنان گفت
 ».نمي توانم« :گفتم

 »!آخر تو به خون احتياج داري!از آدم زنده هم خون نمي خوريتو كه « :آقاي كرپسلي گفت
 ».وقت ديگر،وقتي كه رفتيم شكار،الان خيلي تهوع آور است!امشب نه« :مِن مِن كنان گفتم

فقط اميدوارم آن روز خيلي     .بالاخره يك روز مي فهمي كه چه قدر خُل بوده اي          « :آقاي كرپسلي سر تكان داد و گفت      
 ».دير نشده باشد

وقتـي آنهـا   .قاي كرپسلي از جيمي تشكر كرد و آنها دوباره بحث درباره گذشته هايشان و دوستانشان را شروع كردند  آ
حرف مي زدند،من براي خودم نشسته بودم و فكر مي كردم كه تا چند وقت مي توانم بدون خون انسـان بـه زنـدگي             

 .حس بدي داشتم.ادامه بدهم
مرد خوبي بود و من تاسف   .جيمي تا طبقه پايين با ما آمد و خداحافظي كرد         .تمپايين رف .وقتي حرف هايشان تمام شد    

 .ده اي با او آشنا شده بودمخوردم كه در چنان جاي كريه و زننمي 
اما وقتي به سيرك رسيديم،با عصبانيت مرا بـه گوشـه اي كشـيد و در حـالي كـه                    .آقاي كرپسلي در راه چيزي نگفت     
 »!اگر مردي،گردن خودت است« :گفتانگشتش را به طرفم گرفته بود،

 ».باشد« :گفتم
 .و به طرف تابوتش رفت».پسرة ديوانه« :گفت

اگـر نمـي    .راجع به وضعيتم و اينكه تا كي دوام مي آورم،فكر مـي كـردم             .شيد را نگاه كردم   كمي ايستادم و طلوع خور    
 !در آن صورت،شبح جالبي مي شدم.مردم،خيلي جالب مي شد

چه كار بايـد مـي كردم؟اصـول    .م؟اين سوالي بود كه تا بعد از طلوع خورشيد مرا بيدار نگه داشت  بايد چه كار مي كرد    

 ؟بميرم...انساني خود را زير پا بگذارم و خون بخورم يا به انسانيت خودم پايدار باشم و
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ديگر نمي دانستم كه بـه چـه        .شده بود روحيه ام ضعيف    .تمام روز در چادر ماندم و حتي بيرون نرفتم تا سام را ببينم            
 .نه مي توانستم آدم باشم و نه يك شبح؛و نمي توانستم كه هيچ كدام از آنها هم نباشم.گروهي تعلق دارم

خورشيد شادمانه مي درخشيد و اگرچه مي دانستم كـه مشـكل مـن              .آن شب خوابيدم و روز بعد حالم بهتر شده بود         
 .ي نداشتمحل نشده است،ولي در آن لحظه حس بد

 .يك بيماري ويروسي گرفته بود و ايورا مجبور بود كه مدام از آن مراقبت كند.مار ايورا سر حال نبود
اما ايورا بايد مي ماند و قرار شد كه يك بار           .وقتي سام آمد،تصميم گرفتيم به ديدن آن ايستگاه متروكة راه آهن برويم           

 .هم همراه او به آنجا برويم
ساختمان سه طبقه اي هـم در آنجـا ديـده    .آنجا ميدان بزرگي پر از سنگ هاي شكسته بود     .رد بود ايستگاه راه آهن س   

دو سايبان كوچك و چنديـد واگـن كهنـه و قـديمي نيـز از ديگـر بقايـاي آن                  .مي شد كه انگار زماني پاسدارخانه بود      
 .هاي سبز پوشانده بودهمه جا تكه هاي ريل راه آهن ديده مي شد و روي زمين را علف .ايستگاه قديمي بود

هر بـار كـه يكـي از مـا پـايش مـي              .من و سام روي ريل ها چنان راه مي رفتيم كه انگار روي طناب بندبازي هستيم               
من بهتر از سـام ايـن نمـايش را          .لغزيد،فرياد مي زديم و وانمود مي كرديم كه در حال سقوط از ارتفاع بلندي هستيم              

 .ه ام هم سبب مي شد كه بهتر از او تعادلم را حفظ كنمالبته قدرت خارق العاد.اجرا مي كردم
البته خيلـي كثيـف و غبـار گرفتـه      .ولي بقيه بد نبودند   .وضع دو تا از آنها خيلي خراب بود       .كمي ميان واگن ها گشتيم    

 .نمي دانم كه چرا ديگر از آنها استفاده نمي شد.بودند،ولي وضعيتشان بد نبود
مي دانـي بايـد چـه كـار     « :بعد از مدتي سام گفت   . از گرماي خورشيد لذت برديم     روي سقف يكي از واگن ها رفتيم و       

 »كنيم؟
 »چه كار؟« :پرسيدم

 . برادران خوني بشويم-
 »برادران خوني؟يعني چه؟چه طوري؟« :انداختم و پرسيدمنگاهي به او 

م مـي گـذاريم و قسـم        بعد آنها را روي ه    .هر كدام يك خراش روي دستمان مي اندازيم       .خيلي جالب مي شود   « :گفت
 ».مي خوريم كه تا آخر عمر بهترين دوست هاي هم باشيم

 »چاقو داري؟.خيلي خوب است« :موافقت كردم و گفتم
او از واگن پايين رفت و يك تكه از شيشـه پنجـرة واگـن را          » .مي توانيم از يك تكه شيشه استفاده كنيم       « :سام گفت 
 .او تكه شيشه را به من داد.وچكي روي دستش داده استوقتي دوباره بالا آمد،ديدم كه خراش ك.شكست

هم براي ر نمي كردم كه يك مقدار كم از آن فك.مي خواستم كف دستم را ببرم كه يادم افتاد خون من طبيعي نيست 
 ...سام مضر باشد،ولي دوباره

 .شيشه را به زمين انداختم و سر تكان دادم
 . نه،نمي خواهم اين كار را بكنم-

 ».فقط يك بريدگي كوچك است.د بترسيبيا،نمي خواه« :سام گفت
 ».نه« :دوباره گفتم

 »!تو چه قدر ترسويي،جوجه!اَه« :غرغركنان گفت
 ».باشد،من جوجه ام« :خنديدم و گفتم

خـود تـو از شسـتن       .بالاخره هر كسي از يك چيزي مي ترسـد        « :ادامه دادم .دروغ گفتن راحت تر از شرح حقيقت بود       
 ».مرد گرگي مي ترسي

 ».آن خيلي فرق مي كنيد« :اداي مسخره اي از خودش درآورد و گفت
 »!خوب اين هم خيلي فرق مي كند« :گفتم
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 »يعني چه؟« :پرسيد
 ».حالا بگذريم.خودم هم نمي دانم« :گفتم

 درها و شيشه پنجره   .بعد از روي سقف واگن پايين آمديم و به طرف پاسدارخانه راه افتاديم            .مي با هم شوخي كرديم    ك
 .يكي از آنها بزرگ تر از ديگري و شبيه اتاق نشيمن بود.در دو اتاق قدم زديم.ها شكسته شده بود

 .وسط اين اتاق،چالة بزرگي بود كه با احتياط از كنار آن رد شديم
 ».بالا را نگاه كن« :سام گفت

ار سال ها پيش،سقف همـه طبقـه   به نظر مي آمد كه انگ.سرم را بالا بردم و ديدم كه تا پشت بام خانه را هم مي بينم     
حالا نور خورشيد از آن سوراخ هـا مـي          .ها ريخته بود و به جاي آنها سوراخ هاي بزرگي در همه طبقات ديده مي شد               

 .گذشت و به ما مي تابيد
 ».دنبالم بيا« :سام گفت

پله ها آن قدر پوسيده بودنـد  .دنبالش مي رفتم،اما مطمئن نبودم كه كار درستي مي كنم يا نه        .و مرا از پلكاني بالا برد     
ولي مي ترسيدم چيزي بگويم و سام براي دومـين بـار بـه مـن بگويـد                  .كه هر لحظه فكر مي كردم كه فرو مي ريزند         

 ."جوجه"
از آنجا مي توانستم دستمان را به پشت بام بـزنيم و همـين كـار را                 .همان جا ايستاديم  .پله ها در طبقه سوم تمام شد      

 .كرديم
 » روي پشت بام هم مي توانيم برويم؟يعني« :پرسيدم

 ».ممكن است ليز بخوريم.ديوارها خيلي سست اند.بله،ولي خيلي خطرناك است« :سام گفت
پهنـاي قسـمتي كـه مـي        .چسبيده بـه ديـوار راه مـي رفتـيم         به خاطر سوراخ وسط اتاق،    .به بالاترين اتاق خانه رفتيم    

 .توانستيم از آن بگذريم،حدود نيم متر بود
 »اين تكه نمي ريزد،نه؟« :عصبي،از سام پرسيدم يبا حالت

 ».اين اولين بارم است.را نكرده اممن قبلاً اين كار .نمي دانم« :سام گفت
 »! ممنون كه به من قوت قلب مي دهيخيلي« :غرغركنان گفتم

 شش يـا هفـت   آنها.گردن كشيدم و ديدم كه پيش پاي او چند تا تير چوبي وجود دارد.سام كمي جلوتر از من ايستاد   
 .قطعه بلند چوبي بودند كه از يك طرف سقف به طرف ديگر رفته بودند

 ».اينجا اتاق زيرشيرواني بوده استانگار « :سام توضيح داد
 ».فكر كنم« :گفتم

 »مي داني حالا مي خواهيم چه كار كنيم؟« :نگاهي به من انداخت و گفت
 »... خواي روي آنها برويمي...تو مي خواهي...منظورت« :به او زل زدم و گفتم

 .و پاي چپش را روي يكي از تيرها گذاشت» .بله« :گفت
 »...اگر بيفتي.سام،اين كار خوبي نيست« :گفتم
 ».نمي افتم« :گفت

دست هايش را از دو طرف بـاز كـرده          .آرام راه مي رفت   .ش را هم روي تير گذاشت و شروع كرد به راه رفتن           پاي ديگر 
پـايين را نگـاه كـردم و بـا خـودم مـي گفـتم كـه اگـر                    .مطمئن بودم كه مي افتد    .مي تپيد قلبم از ترس به شدت      .بود

سقوط بلندي مـي شـد؛يك سـقوط        .تا آنجا چهار طبقه بود    .اگر همكف را هم حساب مي كرديم      .بيفتد،حتماً مي ميرد  
 .مرگبار

 »!يسام،تو ديوانه ا« :گفتم.و رو به من تعظيم كرد.سيدر سام صحيح و سالم به آن طرف يول
 ».اما تو چي؟نمي خواهي اين را امتحان كني؟براي تو راحت تر است.نه،فقط شجاعم« :گفت

 »منظورت چيست؟« :پرسيدم
 ».آخر،جوجه ها بال دارند« :فرياد زد
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 !بايد جوابش را مي دادم!او اين حرف را زد
پـايين را نگـاه     . از تير گذشتم   سريع تر از او   .نفس عميقي كشيدم و با كمك توانايي هاي مخصوص خودم به راه افتادم            

 .دو ثانيه بعد،به آن طرف رسيدم.نكردم و سعي كردم كه به كارم فكر نكنم
 »!فكر نمي كردم اين كار را بكني؛آن هم به اين فرزي!آفرين« :سام خيلي تعجب كرد و گفت

 ».بگيري تا بعضي از كلك ها را ياد تو كه با سيرك عجايب نيستي« :گفتم.از خودم راضي شده بودم
 ».دوباره مي خواهم از تير رد بشوم« :سام گفت

 ».ط مي بندم كه دوباره نمي توانيشر« :گفتم
 ».حالا مي بيني« :گفت

 .و سريع تر از دفعة قبل راه افتاد
از اين تيـر بـه آن تيـر مـي           .چند دقيقه اي با رد شدن از روي آن تيرهاي چوبي و شوخي با يكديگر خوش گذرانديم                

 .گفتيم و مي خنديديمرفتيم و مي 
 ».بيا آينه بازي كنيم!هي« :سام وسط يك تير ايستاد و رو به من فرياد زد

 »آينه بازي ديگر چيست؟« :پرسيدم
 »!همين.تو هم بايد از من تقليد كني.من اين كار را مي كنم« :ي سرش تكان داد و گفتدست چپش را بالا

 ».ولي از مردنت تقليد نمي كنم.فتي بميري،ازت تقليد مي كنمتا وقتي كه ني.باشد« :سرم را تكان دادم و گفتم
بعـد  .بعد به آرامي روي يك پا ايستاد و من هم همان كار را كردم.من هم برايش زبان در آوردم.خنديد و زبان در آورد  

و .نوبتم بشود اما نتوانستم منتظر بمانم تا      .نم هم اداب او را در آوردم      .خم شد و دستش را به انگشت هاي پايش رساند         
بـراي اولـين   .من از يك تير به تير ديگري پريدم كه او نمي توانسـت از رويـش بپـرد   .چند تا كار را خودم شروع كردم   

 .بار،از شبح بودن خودم خوشحال بودم
 .خوب،همين قضيه باعث شد كه من سام را شكست بدهم

امـا ناگهـان    .نم،سعي كـردم از جـايم بلنـد شـوم         من كه خم شده بودم تا انگشت هاي پايم را لمس ك           .اما اتفاقي افتاد  
 .دست هايم را بي اراده تكان مي دادم و پاهايم هم مي لرزيدند.احساس كردم كه همه چيز دور سرم مي چرخد

 اما هيچ وقت به آن توجه – قبلاً هم چند بار به سراغم آمده بود –ود كه دچار چنين سرگيجه اي مي شدم بار اول نب
مـن در طبقـه   .اما اين بار قضيه فرق مي كرد. بار روي زمين مي نشستم تا اين حالت برطرف بشودنمي كردم؛فقط هر  

 .چهارم يك ساختمان بودم و جايي هم براي نشستن نداشتم
ولـي قبـل از اينكـه بتـوانم كـاري           .سعي كردم روي تير چوبي بنشينم تا بعد بتوانم چهار دست و پا از رويش بگـذرم                

و من سقوط كردم...ر خوردبكنم،پايم س! 
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 .اگر چه خون عجيبم باعث شده بود كه من روي تيرها بروم و بازي در بياورم،ولي همين خون هم سبب نجاتم شد 
اگـر يـك پسـر معمـولي        .در حالي كه سقوط مي كردم و پايين مي رفتم،دستم را دراز كردم و يكي از تيرها را گرفتم                  

بـه هـر    .ولي من يك نيمه شبح بودم و قدرت عجيبي داشـتم          .ه خودم را آن بالا نگه دارم      بودم،چنين قدرتي نداشتم ك   
 .حال،به آن تير چسبيدم

 .با چشم هاي بسته و به كمك انگشت هاي يك دستم،از بالاي چهار طبقه آويزان بودم
 »!دارن،سفت بچسب« :سام داد زد

 .يده بودملازم نبود اين حرف را بزند؛خودم با تمام قدرت به تير چسب
 »!سفت بچسب و نترس.الان مي آيم.من دارم مي آيم« :سام مدام مي گفت

مي گفت كه همه چيز درست مي شود و او مرا نجـات             .در حالي كه به طرفم مي آمد،حرف مي زد و مرا آرام مي كرد             
 .و باز تكرار مي كرد كه من بايد آرام باشم تا همه چيز حل شود.مي دهد

رده         .حرف هايش باعث مي شد به چيزي غير از افتادن فكر كـنم            .حرف هاي او كمكم كرد     اگـر سـام نبـود،من الان مـ
 .بودم

چوب صدا داد؛يك لحظه فكر كردم كه وزن ما دو تا چوب را مي              .سام روي همان تيري آمد كه من از آن آويزان بودم          
 .را به من رساندولي چوب دوام آورد و سام هم به سرعت و با دقت خودش .و هر دو مي ميريم.شكند

اين كـار را بـه آرامـي انجـام مـي      .حالا،من با دست راستم مچ تو را مي گيرم« :سام وقتي به من رسيد،ايستاد و گفت   
 »خوب؟.وقتي اين كار را مي كنم،حركت نكن و با دست آزادت مرا بگير.دهم
 ».باشد« :گفتم

 »!تير را سفت نگه دار« :دستش را دور مچم پيچيد و گفت
 ».خيلي خوب« :گفتم
پس وقتي تو را مي كشم،خودت هم كمك كن و وقتي توانستي،با هـر  .من قدرت ندارم تنهايي تو را بالا بكشم   « :گفت

 ».حالا شروع كن.اگر هم نتوانستي،با احتياط بالا بيا.دو دستت تير چوبي را بگير
 ».شروع مي كنم،كاپيتان« :خنده اي عصبي كردم و گفتم

 .تو حتماً نجات پيدا مي كني.اشد كه الان همه چيز درست مي شوديادت ب. خيلي خوب،بيا-
سعي كردم كه اول چند بـار تـاب بخـورم تـا ضـمن ايـن تـاب                   .او شروع كرد به كشيدن من؛اول آرام و بعد محكم تر          

بـه تختـه    .همه قدرتم را در انگشـتانم جمـع كـردم         .ولي بعد از اين كار صرف نظر كردم       .خوردن ها خودم را بالا بكشم     
 .من توانستم خودم را بالا بكشم و تير را با هر دو دست بگيرم.فشار آوردم و خودم را بالا كشيدم

 .كمي به عضلات دست راستم استراحت دادم
 »خوب،حالا حاضري خودت را بالا بكشي؟« :سام پرسيد

 ».بله« :گفتم
 ».ولت مي كنم تا خودت بالا بياييوقتي تا شكم بالا آمدي،من ديگر .كمكت مي كنم كه بدنت را بالا بكشي« :گفت
 و  قفسه سينه و شكمم روي چوب ها كشيده شـد         .رفت تا اگر دوباره ول شدم،بتواند مرا بالا بكشد        يقة لباسم را گ   سام  

 .تازه،خوشم هم آمد؛اين نشان مي داد كه زنده هستم.اما اهميتي ندادم.دردم آمد
من هم چهـار دسـت و پـا از     .سام برگشت تا از روي تير بگذرد      وقتي كه خطر رفع شد و من پاهايم را هم بالا كشيدم،           

وقتي به كنار سوراخ سـقف رسـيديم،هنوز قـوز كـرده            .ردم جايي كه ممكن بود،آرام حركت مي ك       تا.پشت سر او رفتم   
 .بعد به ديوار تكيه دادم و با ترس و لرز به پايين نگاه كردم.چهار دست و پا جلو رفتم تا به پله رسيدم.بودم
 »مي تواني يك بار ديگر اين كار را بكني؟!كارت چه قدر جالب بود!واي،پسر« :گفتسام 

 .فكر كردم شوخي مي كند
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به همـين دليـل،وقتي تلوتلوخـوران از پلـه هـا پـايين       .حال من بهتر شده بود،اما هنوز تعادم را به دست نياورده بودم        
 .يم تا كمي استراحت كنيمآمدم،به طرف واگن ها رفتيم و در سايه يكي از آنها نشست

 ».تو زندگي مرا نجات دادي« :به آرامي گفتم
 ».اگر تو هم بودي،همين كار را براي من مي كردي.كاري نكردم« :سام گفت

تازه،من آدمي نيستم كه بتواند به موقع كله اش را بـه كـار              .ولي تو هيچ وقت از من كمكي نخواسته اي        .شايد« :گفتم
 ».من زندگيم را به تو مديونم.تو من را نجات دادي،سام.رد عمل كندبيندازد و اين قدر خونس

 »!كار ديگري نمي توانستم بكنم؛افتاده اي گردنم« :خنديد و گفت
 ».من مديون تو هستم و هر چيزي كه از من بخواهي،برايت فراهم مي كنم.سام،من جدي اين حرف مي زنم« :گفتم

  واقعا؟ً-
 »!قسم مي خورم« :گفتم
 ».وب،مي خواهم يك كاري برايم بكنيخ« :گفت

 چه كار داري؟!  بگو-
 . مي خواهم به سيرك عجايب بيايم و عضوي از شما باشم-

 »...سام« :مِن و مِن كنان گفتم
 ».خوب،من هم اين را مي خواهم!خودت گفتي كه هر چه بگويم« :جواب داد

 ».اين كار آساني نيست« :اعتراض كردم و گفتم
دارنِ،يادت باشد كه خودت گفتي هـر كـاري         .تو مي تواني با رئيست حرف بزني و او را راضي كني           !خُب،نباشد« :گفت

 »!براي من مي كني
 ».باشد،من موضوع را به آقاي تال مي گويم« :گفتم

  كِي؟-
 ».امروز،همين كه برگردم« :قول دادم

 »!عالي است« :سام با خوشحالي به هوا پريد و گفت
ولي اگر گفت نه،ديگر نمي توانم كاري بكنم،خُب؟آن وقت،من هر كاري را كه مي توانسته « :مبه او هشدار دادم و گفت

 »!اگر او بگويد نه،يعني همه چيز تمام!ام كرده ام و آقاي تال گفته است نه
 ».باشد،همين هم براي من كافي است« :سام گفت

 »!شايد آنجا براي من هم يك كار باشد« :يك نفر از پشت سرم گفت
 .وي را ديدم كه لبخندزنان پشت سرم ايستاده بود.ري برگشتم و آرفو

 ».خيلي ترسيدم.نبايد اين كار را مي كردي،پسر« :گفتم
 ».ببخشيد« :گفت

 .ولي به نظر نمي آمد كه واقعاً از كارش پشيمان باشد
 »اينجا چه كار مي كني؟« :سام پرسيد

 ».اي بليت آن شب از او تشكر كنمآخر،مي خواستم بر.دنبال دارن مي گشتم« :وي گفت.آر
 ».خر،بايد چند تا كار انجام مي دادمآ.متاسفم كه بعد از پايان نمايش نتوانستم بيايم ببينمت« :گفتم
مي توانم بفهمم كه نمايش بـه ايـن بزرگـي حتمـاً             « :و كنار من نشست و ادامه داد      ».خواهش مي كنم  « :وي گفت .آر

 »اين طور نيست؟. خيلي از تو كار مي كشندشرط مي بندم كه آنها.خيلي كار دارد
 ».نمي دانم« :گفتم
 .خندة قشنگي نبود.وي طوري به ما دو نفر نگاه مي كرد و طوري مي خنديد كه حس بدي به من مي داد.آر
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 »بگو ببينم،مرد گرگي چه كار مي كند؟« :او گفت
 ».خوب است« :گفتم
 »هميشه در زنجير است،نه؟« :پرسيد

 »اد است؟ه؟چنين چهارپاي وحشي و خطرناكي آزن« :وي با تعجب گفت.آر».نه« :را افتادم و گفتمبه ياد حرف ايو
 ».خيلي وقت ها او عادي است.آن يك نمايش بود.آن قدرها هم خطرناك نيست« :گفتم

مي دانست كه مرد گرگي موجود وحشي و خطرناكي است،اما نمي فهميد كه چـرا مـن دروغ                  .سام به من زل زده بود     
 . گويممي
 »ببينم،حيواني مثل او،چه مي خورد؟« :وي پرسيد.آر

 ».بيشتر كباب مي خورد!كباب و شش گوجه فرنگي« :سعي كردم لبخند بزنم و گفتم
  واقعا؟ًآن بره بيچاره كه عنكبوت گازش گرفت،چه شد؟آن را كي خورد؟-
 . نمي دانم-
 گران بود؟.يد ايورا گفت كه شما آن را از يك مزرعه دار محلي خريده بود-

 »...به خاطر همين.ض بوديرنه،چون خيلي م« :گفتم
 .وي گفته بود كه بره را از قصابي خريده بوديم،نه از يك مزرعه دار.ايورا به آر.اما ناگهان سكوت كردم

در اردوگـاه ما،همـه مشـغول جمـع و جـور كـردن وسـايل انـد تـا راه                     .من تحقيقاتي كرده ام   « :وي به آرامي گفت   .آر
از مزرعه دار هم سـوال كـردم و دنبـال           .وها را شمردم  اولي من اين دوروبرها كمي گشت زدم و گوسفندها و گ          .دبيفتن

 ».استخوان ها گشتم
به نظرم مي آمد كه حيوان ها ناپديد مي شوند و مزرعه دار هم به كم و زياد شـدن يكـي دو تـا از                          « :وي ادامه داد  .آر

 »فكر مي كني چه كسي آنها را مي دزدد؟.جالب بودولي موضوع براي من .آنها توجهي ندارند
 .جواب ندادم

مـي دانـي چـه پيـدا        .ممن در حاشيه رودي كه شما كنار آن اردو زده ايد،كمي قـدم زد             :يك چيز ديگر  « :وي گفت .آر
 ».دارنِ،فكر مي كني آنها از كجا آمده بودند. و گوشت حيواناتان هاي كوچك و پوسيدهوكردم؟كلي استخ

 ».كلي كار دارم كه بايد انجام بدهم.نمي دانم بايد برگردم« :ند شدم و گفتماز جايم بل
 ».نترس،نگهت نمي دارم« :وي لبخند زد و گفت.آر

 ».راستي،شما چه وقت از اينجا مي رويد؟قبل از اينكه بروي،حتماً ما را خبر كن تا براي خداحافظي بياييم« :پرسيدم
 ».من به اين زودي ها از اينجا نمي روم.ن نباشولي نگرا. متشكرماز لطفت« :وي گفت.آر

 »!فكر كنم كه قبلاً گفته بودي به زودي مي رويد« :اخم كردم و گفتم
ولـي  .ديروز عصر رفتنـد .انددر واقع،آنها همين الان هم خيلي از اينجا دور شده      .آره،بچه هاي سازمان مي روند    « :گفت

 ».يد از آنها سر در بياورم كه با استاينجا چيزهايي.شتر مي مانميبمن كمي 
 ».اوه،چه خبر خوبي،پس مي بينمت« :كمي عصبي مي شدم،ولي سعي كردم خود را خوشحال نشان بدهم و گفتم

 »!قول مي دهم كه خيلي زياد مي بيني.آره،مرا مي بيني« :وي گفت.آر
 ».فعلاً خداحافظ« :نيشخندي زدم و گفتم

 »!فعلاً« :وي جواب داد.آر
 ». وايسا،من هم با تو مي آيم«:سام فرياد زد

 ».نه،فردا بيا تا جواب آقاي تال را برايت بگويم« :گفتم
وي در مورد ناپديد شدن حيوانـات مـرا نگـران           .كنجكاوي آر .قبل از اينكه آنها چيزي بگويند،فوري آنجا را ترك كردم         

بالاخره هر چه باشـد،او يـك آدم        .دمولي در راه بازگشت به اردوگاه،سعي كردم آن را فراموش كنم و بهتر ش             .كرده بود 
 !پس او نمي توانست به ما آسيبي برساند.ي بي خطر بود و ما همه در سيرك عجايب،قوي و قدرتمند بوديموپشمال
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ولي قبـل از رسـيدن بـه        .وي را بگويم  .مي خواستم به محض اينكه به اردوگاه رسيديم،پيش آقاي تال بروم و قضية آر             
 .كا مرا كنار كشيد و گفت كه دنبالش بروماتاقك آقاي تال،تروس

ديوارها را با آينه    .چادر او خيلي قشنگ تر از چادرهاي كاميون هاي ديگري تزيين شده بود            .او مرا به چادر خودش برد     
 .و تابلوهاي نقاشي پوشانده بودند و كمدهاي بزرگ و تخت خيلي جالبي هم در آن گذاشته بودند

او يك متر .زي گفت،بعد مرا به وسط چادر برد و علامتي داد كه يعني حركت نكنم تروسكا با صداي خاص خودش چي     
 .آورد و قدم را اندازه گرفت

سپس به طرف يكي از قفسه ها رفت و كلي در           .ارش تمام شد،لب هايش را جمع كرد و كمي به فكر فرو رفت            وقتي ك 
از كمد سوم و يك جفت كفـش        رد و يك ژاكت     او در قفسة بعدي يك پيراهن پيدا ك       .آن گشت تا يك شلوار پيدا كرد      

 .از گوشه اي ديگر آورد
انگار ايورا به او گفته بود كه مـن چـه قـدر دوسـت            .ي رفتم تا لباس هاي جديدم را بپوشم       ممن پشت يك پرده ابريش    

 ـ       كار خوبي كرده بود؛   .دارم لباس هاي نو داشته باشم      ه وقتـي از پشـت پـرد      .مدوخودم ديگر موضوع را فراموش كـرده ب
لباس ها كاملاً اندازه ام بودنـد؛عين يـك آدم حسـابي شـده              .آمدم،تروسكا برايم دست زد و مرا جلوي آينه برد        بيرون  
رمز پيدا كـرد و آن را       تروسكا يك پارچه ساتن ق    .پيراهن سبز روشن،شلوار ارغواني تيره و ژاكتم آبي و طلايي بود          !بودم

 ! يك دزد دريايي شده بودمديگر همه چيز كامل شد؛من شبيه. بستهم دور كمرم
 ».فقط كفش هاي كمي برايم تنگ اند!عالي است« :گفتم

اين يكي نرم تر از قبلي بود،طوري كـه انگشـت هـاي پـايم بـه      .تروسكا كمي گشت و يك جفت كفش ديگر پيدا كرد    
 .فوري آنها را واكس زدم و برق انداختم.راحتي در آنها حركت مي كرد

 .اما تروسكا دستش را بلند كرد و من ايستادم.و راه افتادم كه بروم» !تروسكا،متشكرم« :بعد گفتم
بعد روي آن صندلي رفت و از بلاي قفسه،جعبة گرِد بزرگي           .او يك صندلي آورد و آن را كنار يكي از قفسه ها گذاشت            

 يـك پـر روي آن    كوچك قهوه اي در آورد كـه اشت،درش را باز كرد و يك كلاه جعبه را روي زمين گذ   .را پايين آورد  
 . بود1تقريباً شبيه كلاه رابين هود.بود

او يك قيچي آورد و موهايم را كوتاه كرد؛همان چيزي كـه            .قبل از اينكه كلاه را سرم بگذارد،تروسكا گفت كه بنشينم         
 .واقعاً به آن احتياج داشتم

 در آينه نگـاه كردم،اصـلاً خـودم را          وقتي.اين كوتاه كردن مو و كلاه،ديگر خيلي بيشتر از چيزي بود كه انتظار داشتم             
 .نشناختم

 »...من...من...تروسكا« :گفتم
البته تروسكا خيلي خوب احساس من را درك مي كرد و از ايـن       .اما نتوانستم كلمة مناسبي براي تشكر از او پيدا كنم         

 .موضوع خوشحال بود
كـه لبـاس هـاي جديـدم خيلـي       معتقد بـود  مايورا ه.فوري بيرون دويدم تا سر و وضع جديدم را به ايورا نشان بدهم    

 .معركه اند،اما قسم خورده كه او به تروسكا نگفته است اين كار را بكند
 زد تروسكا از اينكه من را با آن سر و وضع نامناسب مي ديده،ناراحت شده يا شايد هم آقاي كرپسلي                     يايورا حدس م  

بود كه تروسكا به خاطر علاقه زيادش به من اين كـار            حدس آخرش هم اين     .از او خواسته است كه چنين كاري بكند       
 .را كرده است

 حتي وقت سر خاراندن هم .وقتي ايورا به سراغ مارش رفت،من هم از چادر او بيرون آمدم تا به كارهاي خودم برسم
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با اتفاقاتي كـه آن     .وبه راه مي كردم   رچون ايورا هم كارهايش را انجام نداده بود و من تنهايي بايد همه چيز را                .نداشتم
 .وي و تحقيقاتش را به آقاي تال بگويم.روز افتاد و ماجراي لباس هاي جديد،به كلي فراموش كردم كه قضية آر

اگر من اين قدر فراموشكار نبودم،شايد همه چيز طور ديگري پيش مي رفت و اقامت مـا بـه خـونريزي و اشـك و آه                          
 .ختم نمي شد
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چون بيماري .ايورا گفت كه در چادرش نخوابم.كارهاي روزانه حسابي مرا از پا در آورده بود       .آن شب خيلي خسته بودم    
به همين دليل،به چادر آقاي كرپسلي رفتم و كنار قفـس خـانم    .ويروسي مارش پيشرفت كرده و ممكن بود نيش بزند        

 .ت كردماكتا براي خودم جاي خوابي درس
 .به محض اينكه دراز كشيدم،خوابم برد

 .سرفه كنان از خواب پريدم.داشت خفه ام مي كرد.كمي بعد،در حال خواب ديدن بودم كه چيزي روي گلويم افتاد
اولـين فكـر    .دم بدهد ركسي بالاي سرم بود كه شيشة كوچكي در دست داشت و مي خواست مايع درون آن را به خو                  

 ».اين آقاي تيني است« :دوحشتناكي به ذهنم رسي
مرد چانه ام را گرفت و سعي كرد        .اما بيشتر مايع آن بيرون ريخت     .سرِ شيشه به دهانم خورد و لب هايم را زخمي كرد          

وقتـي ضـربان قلـبم    .مرد دشنامي داد و رفـت  .ولي من تف كردم و آن مايع را بيرون ريختم         .بقيه آن را به دهانم بريزد     
 .د آقاي تيني نبوده استفهميدم كه آن مر.آرام شد

 .او آقاي كرپسلي بود
 »!خيلي دردم آمد.چه كار مي كردي؟لب هايم را بريدي« :با عصبانيت فرياد زدم

 !يكي از همان شيشه هايي بود كه در سردخانه آقاي جيمي ديده بودم...او باقيماندة بطري را نشانم داد
 »ن را بخورم؟تو مي خواستي مرا مجبور كني كه آ« :نفس زنان گفتم
اگر همين طـور پـيش بروي،شـايد همـين          .نه از دست مي روي    تو مجبوري اين را بخوري،و گر     « :تآقاي كرپسلي گف  

 ».اگر خودت جرئتش را نداري،بايد مجبورت كنم.هفته بميري
سـعي مـي كـرد در چشـم         .به نظر مي آمد كه خيلي ناراحت است       .با خشم و نفرت وحشتناكي به او خيره مانده بودم         

 .هاي من نگاه نكند
 ».مي خواستم كمكت كنم« :گفت

 ».به سراغت مي آيم و سرت را مي برم!اگر يك بار ديگر اين كار را بكني،تو را مي كشُم« :به آرامي گفتم
 .مي دانست كه من كاملاً جدي هستم.او سرش را تكان داد

اگـر حتـي   .واستم اين راه را هم امتحـان كـنم  ي دانستم كه فايده ندارد،ولي مي خ  م.ديگر اين كار را نمي كنم     « :گفت
همين كه آن را چشيده اي هم شايد باعث شود كه ترسـت  .يك قطره هم قورت مي دادي،كمي عمرت بيشتر مي شد      

 ».بريزد
مـن آن را نمـي      .حتي اگر بميرم،اين كار را نمي كنم      .من خون آدم نمي خوردم    !من آن را نچشيدم   « :فرياد زنان گفتم  

 ».خورم
اگر مي خواهي باز هم احمق بازي در بياوري،باشـد؛خودت مـي          .مدرمن سعي خودم را ك    .بسيار خوب « :فت گ به آرامي 

 ».داني
 »!من آدمم...من احمق نيستم« :با خشونت گفتم

 ».ولي تو انسان نيستي« :دوباره به نرمي گفت
خـانواده و دوسـت هـاي       مي خـواهم يـك      .من مي خواهم مثل سام باشم     .ولي مي خواهم باشم   .مي دانم « :جواب دادم 

نمي خواهم عمـرم را صـرف خونخـواري بكـنم و نگـران              .مي خواهم با سرعت معمولي پير بشوم      .معمولي داشته باشم  
 ».خورشيد و شكارچي هاي اشباح باشم

 ».ولي خودت قبلاً توافق كرده بودي كه اين طور بشود!خيلي بد شد« :آقاي كرپسلي گفت
 »!ازت متنفرم« :داد زدم
من هم چندان علاقه اي به تـو نـدارم و فكـر مـي كـنم      .اما تو به من چسبيده اي    !خيلي بد شد  « :سلي گفت آقاي كرپ 

 ».نادرست ترين كارم همين بوده است كه تو را نيمه شبح كردم
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 »پس چرا آزادم نمي كني؟« :با صداي بلند گفتم
 ».ستي مرا ترك كنياالبته تو آزادي كه هر وقت خو.اگر مي توانستم،مي كردم.نمي توانم« :گفت

 »واقعا؟ً« :با ترديد او را نگاه كردم و پرسيدم
در آن صورت،ديگر مسئوليتت با من نيسـت        .در واقع،ترجيح مي دهم كه تو بروي      .براي من اهميتي ندارد   !واقعاً« :گفت

 ».رگت هم نمي شوممو ديگر شاهد 
 ».اصلاً منظورت را نمي فهمم« :به آرامي سر تكان دادم و گفتم

 .م و اوضاع به حالت عادي بازگشتي هر دو با هم خنديدبعد
 تواند از كسي متنفر باشد ي نممآخر،آد.اصلاً از كارش خوشم نيامده بود،ولي مي فهميدم كه چرا آن كار را كرده است

 .كه سعي مي كند او را زنده نگه دارد
قضية بـرادر خـوني     . چه طور مرا نجات داد     قضية ايستگاه راه آهن را براي آقاي كرپسلي تعريف كردم و گفتم كه سام             

 .شدن با سام را هم براي او تعريف كردم
 ».خوب كار كردي كه خونت را با او مخلوط نكردي« :آقاي كرپسلي گفت

 »اگر مي كردم،چه مي شد؟« :پرسيدم
ابي ها بچرخد ممكن بود هميشه اطراف قص    . خون تو او را آلوده مي كرد و اشتهاي او به خوردن گوشت زياد مي شد                -

بعد با سرعتي كمتر از حد معمول رشد مي كرد و خيلي سريع پير مـي شـد و تفـاوت هـاي      .و به گوشت ها نگاه كند     
 . با آدم هاي معمولي پيدا مي كردخيلي زيادي

 »چه قدر متفاوت؟« :پرسيدم
ي برايش مي افتد و فقـط    شايد خودش هم نمي فهميد كه چه اتفاق       .آن قدر كه او را ديوانه كند      « :كرپسلي گفت آقاي  

او حتي نمي فهميد كه زندگيش كم كـم تغييـر مـي كنـد و بعـد از ده سـال،يك       .فكر مي كرد كه وحشي شده است   
 ».انسان كاملاً ديوانه مي شد

براي اين چيزها بود كه بايد نزد كرپسلي مـي مانـدم و همـه               .فهميدم كه چيزي نمانده بود زندگي سام را خراب كنم         
 .ه نيمه شبح بودن ياد مي گرفتمچيز را راجع ب

 »نظرت راجع به سام چيست؟« :پرسيدم
ولـي بـه نظـر پسـر        .آخر،او روزها به اينجا مي آيد؛يعني وقتي كه من خـوابم          .زياد او را نديده ام    « :آقاي كرپسلي گفت  

 ».خوبي مي آيد
 ».او به من و ايورا در كارهاي روزمره كمك مي كند« :گفتم

 . مي دانم- 
 .كار مي كند خوب هم -
 . شنيده ام-

مـي خواسـتم   .او مي خواهد كه براي هميشه به سيرك عجايب بيايد   « :با حالتي عصبي،لب هايم را گاز گرفتم و گفتم        
 »فكر مي كني او چه مي گويد؟.مفردا از او مي پرس.،ولي يادم رفتاين موضوع را به آقاي تال بگويم

بچه ها نمي توانند به سيرك بپيوندند،مگر اينكه يك عضو غيـر            . بپرسي  او مي گويد كه تو بايد اين موضوع را از من           -
 .وابسته مسئوليت آنها را قبول كند

 ».خوب،من مسئوليتش را قبول مي كنم« :گفتم
 .من بايد قول بدهم كه من هم نمي دهم.آن عضو غيروابسته من هستم. تو به اندازه كافي بزرگ نيستي-

 »چرا؟« :پرسيدم
تـازه،او يـك انسـان     .ديگر مسئوليت دومي را قبول نمي كـنم       .بچه كلي دردسر دارد   .مسخره اي است  چون كار   « :گفت
چرا بايد خـود را مجبـور كـنم كـه بـا يـك       .من تو را قبول كردم،چون خون يك شبح در رگ هايت جريان دارد       .است

 »انسان كنار بيايم؟
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 ».او همبازي من مي شود.او دوست من است« :گفتم
 ».خانم اكتا برايت كافي است« :آقاي كرپسلي گفت

 ».اينها اصلاً مثل هم نيستند« :با ناراحتي گفتم
بگو ببينم،وقتي او بفهمد كه تو يك شبح هستي،چه مي شود؟فكر مي كني كه مـي                « :آقاي كرپسلي با شگفتي گفت    

يگر مـي توانـد     فهمد؟فكر مي كني وقتي بفهمد كه بهترين دوستش يك شبح است و ممكن است به او آزار برساند،د                 
 »شب ها راحت بخوابد؟
 »!من اين كار را نمي كنم« :با صداي بلند گفتم

آقاي .من يك شبح هستم و مي دانم كه تو چه كارهايي مي كني            .مي دانم « :آقاي كرپسلي حرفم را تاييد كرد و گفت       
 »ولي يك انسان معمولي چه طور فكر مي كند؟.تال،ايورا و ديگران هم مي دانند

 ».پس تو اجازه نمي دهي كه او به سيرك بيايد« :تي آه كشيدم و گفتمبا ناراح
 ».خيلي خوب،بيايد« :آقاي كرپسلي شروع كرد به تكان دادن سرش و بعد گفت

 »بيايد؟« :با تعجب به او خيره شدم و گفتم
اجـازه بدهنـد او بـه       اگر چه خودم با سام كلي راجع به اين موضوع بحث كرده بودم،اما اصلاً فكر نمي كردم كه آنهـا                     

 .سيرك بپيوندد
او مي تواند به سيرك بيايد و با ما سفر كند و به تو و ايورا در كارهايتان كمك كند؛ولي اين              .بله« :آقاي كرپسلي گفت  

 ».يك شرط دارد
 »!او هم بايد يك نيمه شبح بشود« :آقاي كرپسلي جلوتر آمد و نيشخندي زد و ادامه داد
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25:  

حـت  ااينكه بايد خبري بدي به او مي دادم،خيلي نار        .صبح روز بعد،وقتي ديدم كه سام به چادر ما مي آيد،دلم گرفت            
 .آقاي كرپسلي گفته بود كه او بايد نيمه شبح بشود.ولي چاره ديگري نبود.بودم

از مطمـئن بـودم كـه سـام        .دمتمام شب به اين موضوع فكر كرده بودم و از چيزي كه قرار بود اتفاق بيفتد مي ترسـي                  
با روحيـه اي كـه از او مـي شـناختم،مي            .حتماً نيمه شبح شدن را انتخاب مي كند       ميان پيشنهاد هاي آقاي كرپسلي،    

 .دانستم كه به تنهايي و دردسرهاي شبح بودن اصلاً فكر نخواهد كرد
 ـ.وقتي مرا ديد،آن قدر هيجان زده بود  كه متوجه تغييرات لبـاس و موهـايم نشـد                  ا چهـره هـاي خنـدان و پراُميـد          ب

 »به او گفتي؟« :پرسيد
 ».بله« :با ناراحتي لبخند زدم و گفتم

  چه شد؟-
 ».او گفت كه نمي شود!ببخشيد،سام« :سر تكان دادم و گفتم

 »چرا؟« :صورتش در هم رفت و فرياد زد
 ».تو خيلي كم سن و سالي« :گفتم

 »!تو هم خيلي از من بزرگ تر نيستي« :غرغركنان گفت
 ».آخر،من پدر و مادر ندارم و وقتي به سيرك آمدم،هيچ جايي نداشتم كه بروم« :دروغكي گفتم

 ».پدر و مادرم مهم نيستند« :بيني اش را بالا كشيد و گفت
 ».دلت برايشان تنگ مي شود.اشتباه مي كني« :گفتم

 . تعطيلات به خانه مي روم-
 .،ديگر هيچ وقت نبايد از سيرك بيرون برويچون به خصوص وقتي بزرگ تر بشوي. امكان ندارد-

من خيلي كار كرده ام تا به شما ثابـت كـنم كـه              .الان مي خواهم به سيرك بيايم     !من كاري به بعدها ندارم    « :فرياد زد 
ايـن را   .وي دروغ مي گفتي،سـكوت كـردم      .من ديروز وقتي درباره مرد گرگي به آر       .همه كاري را مي توانم انجام بدهم      

 »تال گفتي؟هم به آقاي 
 ».همه چيز را به او گفتم« :گفتم

 ».خودم مي خواهم او را ببينم.اصلاً باورم نمي شود كه تو با او حرف زده باشي.باور نمي كنم« :سام گفت
 ».آنجا مي تواني او را پيدا كني« :شانه هايم را بالا انداختم و در حالي كه كاميون آقاي تال را نشان مي دادم،گفتم

بعد هم برگشـت و آمـد كنـار    .ت بلند شد و راه افتاد،اما چند قدم جلوتر ايستاد و با پنجه پا به زمين لگد زد     با عصباني 
 .من نشست

 ».ولش كن« :گفت
خيلـي خـوب مـي      .خودم را آماده كرده بودم كه به سـيرك بيـايم          « :ادامه داد .قطره هاي اشك از چشمش جاري شد      

 ».كلي برنامه داشتم!شد
 ».يگري هم وجود داردفرصت هاي د« :گفتم
كِي؟من تا پيش از آمدن شما هيچ وقت سيرك عجايبي را نديـده بـودم كـه در ايـن اطـراف نمـايش اجـرا                          « :پرسيد
 »ديگر چه وقت ممكن است چنين اتفاقي تكرار بشود؟.كنند

ر مـي   آن قـدرها هـم كـه فك ـ       .به هر حال،تو از اين سيرك خوشت نمـي آمـد          « :به اين سوالش جواب ندادم،اما گفتم     
فكرش را بكن كه وسط زمستان بايد سـاعت پـنج صـبح بيـدار بشـوي و در آب يـخ زده دسـت و                          .كني،جالب نيست 

 ».بشويي و در هواي سرد كار كني صورتت را
شايد هم در يكي از كاميون هـا قـايم بشـوم و بـا               .شايد هيچ وقت با شما نيايم     .اشكالي ندارد « :سام اصرار كرد و گفت    

 ».رت،آقاي تال مجبور مي شود كه مرا بپذيرددر آن صو.شما بيايم
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 »!يعني نبايد اين كار را بكني.تو اين كار را نمي كني« :گفتم
 ».تو هم نمي تواني مانع من بشوي.اگر بخواهم،مي كنم« :نيشخندي زد و گفت

 ».مي توانم« :داد زدم
 »چه طور؟« :گفت

ت را نمي توانستم به او بگويم،ولي مي توانستم قصه          حقيق.وقتش بود كه سام را حسابي بترسانم      .نفس عميقي كشيدم  
 .اي ترسناك برايش تعريف كنم تا آن قدر بترسد كه برود و ديگر برنگردد

من تا حالا به تو نگفته ام كه چه بلايي سر پدر و مادرم آمده اسـت،گفته ام؟ و اينكـه                     « :با صداي آرام و خشني گفت     
 »چه طور شد تا به سيرك عجايب پيوستم؟

 ».نه،هميشه دوست داشتم كه اين را بدانم،ولي نمي خواستم بپرسم« :ام فوري گفتس
 ».من آنها را كشتم« :گفتم

 »چرا؟« :رنگش پريد و گفت
هيچ كس نمي داند كه اين اتفاق چه زمان يا به چـه دليـل رخ مـي                 . بعضي وقت ها ديوانه مي شوم؛مثل مرد گرگي        -

پدر و مادرم براي تعطيلات    .ولي بعد از مدتي به نظر رسيد كه بهتر شده ام          .دموقتي بچه تر بودم،در بيمارستان بو     .دهد
 پدرم را تكه تكـه كـردم و   من.با پدرم بازي مي كردم كه ناگهان از خود بيخود شدمبعد از شام،.عيد مرا به خانه بردند 

اما او را هم گـرفتم و  .كندخواهر كوچكم هم دويد كه به آنها كمك  .مادرم را هم كه مي خواست جلو مرا بگيرد،كشتم        
 .همان بلا را سرش آوردم

بعـد از   « :بعد گفـتم  .فكر مي كردم اين طوري بهتر روي او تاثير مي گذارم          .مستقيم در چشم هاي سام نگاه مي كردم       
 »...اينكه آنها را كشتم

مـن آنهـا را   !چـرا « :دروغكـي گفـتم  » .تو اين كار را نكرده اي.اين حقيقت ندارد« :بهت زده حرفم را قطع كرد و گفت 
آنها قفس مخصوصي ساخته انـد كـه هـر وقـت     .آقاي تال مرا پيدا كرد و قبول كرد كه پنهانم كند    .و فرار كردم   كشتم

مسئله مهم اين است كه هيچ كس نمي داند كِي اين اتفاق مي افتد و به همين                 .ديوانه مي شوم،مرا در آن مي اندازند      
البته ايورا كـه هميشـه بـا مـن اسـت،خيلي قـوي اسـت؛مثل بقيـة           . مي كنند  دليل است كه بيشتر افراد از من دوري       

 ».من مي توانم آنها را در يك چشم به هم زدن از پا در بياورم...ولي انسان هاي معمولي.بازيگرها
 »!دروغ مي گويي« :سام گفت

بعـد بـه سـام      . هويج گاز زدم   تبر بزرگي را كه در آن نزديكي بود برداشتم و كنارة آن را در دهانم گذاشتم و مثل يك                  
 »!استخوان هاي تو را هم مي جوم« :گفتم

بايـد در چـادر     .اگر به سيرك بيـايي    « :ادامه دادم .ديدن خون كمي مرا ترساند    .لب هايم به تبر خوردند و زخمي شدند       
اني بـه   تـو نمـي تـو     .قت نمي تواني مانع كارهاي من بشـوي       اما هيچ و  .من بخوابي و نزديك ترين آدم دمِ دستم باشي        

اگـر  .ولي بـا ايـن اوضـاع،غيرممكن اسـت        .خيلي دوست داشتم كه يك دوست پيدا مي كردم        .سيرك عجايب بپيوندي  
 ».بيايي،عاقبت كشته مي شود
از وقتي نمايش سيرك    .او قصة ساختگي مرا باور كرده بود      .ولي انگار دهانش باز نمي شد     .سام مي خواست جواب بدهد    

 .نين اتفاقاتي هم ممكن است رخ بدهدرا ديده بود،باورش نمي كرد كه چ
 »...اين طوري خيلي بهتر است؛براي هر دو.برو و ديگر برنگرد!سام،از اينجا برو« :با ناراحتي گفتم

 »...من...من...دارنِ« :سرش را تكان داد و گفت
 »!برو« :به زمين مشت زدم و با صداي بلندي گفتم

 .بيه صداي حيوان هاي وحشي،از خود در آوردمدندان هايم را روي هم ساييدم و صداي عجيبي،ش
 .سام از جا پريد،بيرون رفت و در ميان درخت ها گم شد تا ديگر برنگردد

او ديگر نبايد برمي گشت و من ديگر نبايد او را .فهميدم كه كلكم گرفته است.وقتي ديدم كه با چنان سرعتي در رفت    
 !هيچ وقت همديگر را نمي ديديمكاش قصه ما همان جا تمام مي شد و ديگر .مي ديدم
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اگر مي دانستم كه چه اشتباهي رخ داده است و اگر از ماجراهاي وحشتناك شب بعد خبر داشتم،من هم پشت سر او           
 .از آنجا فرار مي كردم و ديگر هيچ وقت به آن سيرك مرگبار برنمي گشتم
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 .او هماني بود كه كمي مي لنگيد.بودم كه يكي از آدم كوچولوها به پشتم زدهنوز افسرده و ناراحت 
 »چه مي خواهي؟« :پرسيدم

ايـن نشـان مـي داد كـه او و برادرهـايش      . دست هايش را به شكمش ماليـد – البته اگر مرد بود    –مرد لاغر كلاه آبي     
 .گرسنه هستند

 »!شما كه صبحانه خورده ايد« :گفتم
 .ماليداو دوباره شكمش را 

 . الان براي شام خيلي زود است-
 .دوباره شكمش را ماليد

مي دانستم كه اگر كاري نكنم،اين عمل ها ساعت ها طول مي كشد او مدام دنبالم مي آيد و شكمش را مـالش مـي                         
 .دهد تا بالاخره بروم و چيزي برايش پيدا كنم

امروز كمي كار دارم و اگـر نتوانسـتم بـا دسـت پـر               ولي  .خيلي خوب،بگذار ببينم چه چيز مي توانم پيدا كنم        « :گفتم
 ».برگردم،ديگر خودت مي داني

 .او دوباره شكمش را ماليد
 .راه افتادم

هنوز سريع تر از يك انسان مي دويدم و قوي تر از بچه هاي هم سن                .خيلي ضعيف شده بودم   .نبايد به شكار مي رفتم    
آقـاي كرپسـلي گفتـه بـود كـه اگـر خـون انسـان                .يل را نداشتم  و سال خودم بودم،ولي ديگر آن قدرت فوق العاده اوا         

مي دانستم كه بـا ايـن كار،همـه انـرژي بـدنم             .نخورم،تا يك هفته ديگر مي ميرم و مطمئن بودم كه دروغ نمي گويد            
 .خواب بيرون بيايمتخچند روز ديگر حتي نمي توانم از رصرف مي شود و تا 

بعد كمي  .چند دقيقه يك بار،مجبور مي شدم بنشينم      .افي سريع نبودم  سعي كردم يك خرگوش بگيرم،ولي به اندازه ك       
بالاخره بعد از اينكه كلي گشـتم،به يـك مزرعـه پـر از              .ولي آن هم پيدا نشد    .گشتم تا شايد حيوان مرده اي پيدا كنم       

 را   مي ترسيدم كه دست خالي به اردوگاه برگردم؛چون ممكن بود كـه آدم كوچولوهـا خـودم                 –گوسفند حمله كردم    
 !بخورند

دنبال يك گوسفند پيـر يـا       .آنها به آدم ها عادت داشتند و فرار نمي كردند         .گوسفندها با آرامش در مزرعه مي چريدند      
 پيدا كردم كه خيلي لاغـر       بالاخره يكي را  .اب وجدان نمي كردم   اين طوري از كشتن او زياد احساس عذ       .مريض گشتم 

 .ه زياد زنده بماندبه نظر نمي رسيد ك.بود و پاهاي لرزاني داشت
ايـن طـوري    .اگر از قدرت خاص خودم استفاده مي كردم،مي توانستم گردنش را بگيرم و در يك لحظه خفه اش كنم                  

 .ولي چون ضعيف شده بودم،با حركت اول نتوانستم او را بكشم.ديگر دردي احساس نمي كرد
حيـوان بيچـاره روي     .و را ياري نمي كردنـد     ولي پاهايش ا  .مي خواست فرار كند   .گوسفند شروع كرد به دست و پا زدن       

 .زمين افتاد و با حالت خيلي بدي بع بع كرد
روش وحشـتناكي بـراي     .كار را تمـام كـردم     . بالاخره يك سنگ برداشتم     .سعي كردم گردنش را بشكنم،ولي نتوانستم     

 .از خودم خجالت كشيدم.كشتن يك حيوان بود
گوسفند را زمين انداختم    .يك نفر روي آن نشسته و منتظرم است       مي خواستم از روي پرچين بگذرم كه متوجه شدم          

 .ولي او صاحب مزرعه نبود.و فكر كردم كه با صاحب مزرعه روبه رو شده ام
 .وي بود.آن مرد،آر

چه طور توانستي؟چه طور توانستي حيواني معصوم و ضعيف را بـا آن روش ظالمانـه                « :فرياد زد .داشت ديوانه مي شد   
 »بكشي؟
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بهتر بـود   .ولي حيوان درد مي كشيد    .بعد ولش كردم  .مي خواستم خفه اش كنم،اما نتوانستم     .و را سريع كشتم   ا« :گفتم
 ».كه به دردش پايان بدهم تا اينكه در آن حال ولش كنم

هانـه ات جـايزه نوبـل     فكر نمي كني كه به خاطر اين كار خيرخوا        !كار خيلي خوبي كردي،آقا   « :با لحن نيشداري گفت   
 »ببري؟
حتي اگـر   .آن حيوان مريض بود و به هر حال صاحب مزرعه مي كشتش           .وي عصباني نشو  .خواهش مي كنم،آر  « :گفتم

 ».اينجا كشته نمي شد،آن را به يك قصابي مي فرستادند و كارش تمام بود
اگر همه انسان ها وحشي هستند،دليل نمي شود كه تـو هـم             .اين حرف،كار تو را توجيه نمي كند      « :با عصبانيت گفت  

 ».شي باشيوح
 ».كشتن حيوانات وحشيانه نيست؛آن هم وقتي براي غذا به آنها احتياج داريم« :گفتم
 ».ما احتياجي به كشتن نداريم.مگر سبزي ها چه عيبي دارند؟آقا،ما احتياجي به خوردن گوشت نداريم« :پرسيد

 ».ندگي كنندبعضي ها به گوشت احتياج دارند و بدون آن نمي توانند ز« :مخالفت كردم و گفتم

تازه كشتنش بدتر از كشتن يك انسان       .آن گوسفند به كسي آزاري نرسانده بود      ! پس آنها بايد بميرند    «:وي فرياد زد  .آر
 »!دارنِ شان،تو يك قاتل هستي.بود

او به شيوه خاص خودش به جهان نگاه مي كـرد و            .بحث كردن با چنين آدمي فايده نداشت      .با ناراحتي سر تكان دادم    
 .ه شيوه خاص خودممن هم ب
اگـر همـه در جهـان گيـاهخوار بودنـد،من از خوشـحالي پـرواز مـي               .من از كشتن لذت نمي بـرم      !وي.ببين،آر« :گفتم
مـن فقـط كـاري را       .مردم گوشت مي خورند و اين يكي از حقايق زنـدگي اسـت            !ولي همه كه گياهخوار نيستند    .كردم

 ».انجام مي دهم كه مجبورم
 »يس چه مي گويد؟خوب،ببينم پل« :وي گفت.آر

 »پليس،به آنها چه ربطي دارد؟« :فرياد زدم
فكر مي كني صـاحب آن بـه تـو اجـازه بدهـد كـه بـي خيـال         .تو گوسفند كس ديگري را كشته اي     « :خنديد و گفت  

ولي تـو را بـراي كشـتن يـك          .دربروي؟متاسفانه پليس براي كشتن روباه ها و خرگوش ها كسي را دستگير نمي كند             
 ».من كار تو را به پليس خبر مي دهم.ندگوسفند مي گير

 ».تو هميشه با آنها درگير شده اي.تو پليس را دوست نداري!تو اين كار را نمي كني« :ناراحت شدم و گفتم
آنها تو را دستگير مي كنند و بعد هم         ...اما وقتي با من هم عقيده باشند      .وقتي مجبور باشم،اين كار را مي كنم      « :گفت

اين را هم مي دانم كه رفتار شما با آن مرد غول پيكر پشـمالو    .من فكر همه چيز را كرده ام      .ي بندند در اردوگاهت را م   
 ».چه طوري است

  مرد گرگي را مي گويي؟-
 . بله،شما او را مثل يك حيوان در قفس نگه مي داريد-

 »!اما آن يك حيوان است« :گفتم
 ».شما حيوان هستيد!نه،آقا« :وي مخالفت كرد و گفت.آر

با من به اردوگاه بيـا و بـا آقـاي تـال و ديگـران        .وي،ما مجبور نيستيم كه دشمن همديگر باشيم      .گوش كن آر  « :گفتم
 »...هيچ احتياجي نيست كه.صحبت كن تا ببيني كه ما چه طور زندگي مي كنيم و ما را درك كني

ي با اين حـرف هـا مـانع كـار مـن      تو هم نمي توان.به هر حال،من به پليس خبر مي دهم« :حرفم را قطع كرد و گفت 
 ».بشوي

 .وي را دوست داشتم،ولي نمي توانستم اجازه بدهم كه سيرك عجايب را نابود كند.من آر.نفس عميقي كشيدم
ري مـي كـنم كـه تـاوان كـارت را            مي توانم نظر تو را عوض كنم،پس كـا        خيلي خوب،حالا كه هرچه بگويم،ن    « :گفتم

 ».خودت پس بدهي
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وي خـورد و از روي  .گوسفند به سينة آر.وي انداختم. كردم و لاشة گوسفند را با شدت به طرف از          تمام قدرتم را جمع   
 .ن بلند شد؛درد زيادي داشتبا تعجب فرياد زد به سختي از زمي.پرچين پايين افتاد

 .به آن طرف پرچين رفتم و قبل از آنكه بتواند حركت كند،خودم را رويش انداختم
 »اين كار را كردي؟چه طوري !آهاي« :داد زد
 ».مهم نيست« :گفتم
 »... هيچ پسري به سن تو نمي تواند گوسفند را آن طور پرت كند،تو چه طور«:گفت

 .و توي صورتش زدم» !دهانت را ببيند« :فرياد زدم
 .او فقط با تعجب نگاهم كرد

امـروز فقـط لاشـة ايـن        چون اگـر بـروي،من      .تو نزد پليس نمي روي    !خوب گوش كن  !ي،گوش كن رژِي وژِ « :نعره زدم 
 »!گوسفند را به اردوگاه نمي برم

 »تو چه كار مي كني؟« :پرسيد
 .صدايش مي لرزيد و چشم هايش پر از وحشت بود

قسم مي خورم كـه     « :دست هايم را دو طرف سرش گذاشتم و فشار دادم تا بداند كه من چه قدر قدرت دارم و گفتم                   
 ».بشوي،كارت را تمام مي كنماگر مزاحم من 

ت جاده ها و پل هاي جديد       برو جلو ساخ  . همان سازمانتان بمان   رژي،از اينجا برو،برو پيش دوستانت و در      « :بعد گفتم 
مـي  .من و دوست هايم در سيرك عجايب از قـوانين ديگـري پيـروي مـي كنـيم                 .اما اينجا قضيه فرق مي كند     .را بگير 
 »فهمي؟

 »!تو ديوانه اي« :به آرامي گفت
 ». اينجا بماني و باز هم در كار ما دخالت كني،تو ديوانه تريبله،ولي اگر« :گفتم

قبل از اينكه آنها .خبر كردن پليس براي تو بي فايده است« :بعد گفتم.بلند شدم و گوسفند را روي شانه هايم انداختم
 ».به اردوگاه برسند،گوسفند خورده شده و استخوان هايش هم ناپديد شده است

 .او هنوز روي زمين بود
 را گزارش بدهي وي،تو مي تواني هر كاري را كه مي خواهي بكني؛بروي يا بماني؛به اداره پليس بروي و كار.آر« :گفتم

براي من و دوست هايم،تو با ايـن گوسـفند          .حرف من فقط همين است    .اين به خودت مربوط است    .يا دهانت را ببندي   
 ».ده استكشتن تو هم مثل كشتن همين گوسفند براي ما سا.فرقي نداري

 »!تو يك هيولايي« :وي گفت.آر
 »!بايد بقيه را ببيني.بله،ولي هنوز يك بچه هيولا هستم« :موافقت كردم و گفتم

مـي  « :گفـتم .خودم هم از كـار خـودم متنفـر بـودم،ولي مـي دانسـتم كـه چـاره اي نيسـت                     .و خندة زننده اي كردم    
 .و راه افتادم» !بينمت،رژي وژي

 .صداي دندان هايش را مي شنيدم كه به هم مي خوردند.تياجي نبود كه نگاه كنماح.پشت سرم را نگاه نكردم
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قت به حرف هاي مـن گـوش كـرد و           او با د  .وي را به او گفتم    .اين دفعه يك راست به سراغ آقاي تال رفتم و قضيه آر            
 »!حقش بود. با او خوب رفتار كرده اي«:گفت

آخـر،من دوسـت نـدارم بـه مـردم آزار           .كار را بكنم،اما نمي خواستم اذيـتش كـنم        مجبور بودم اين    « :جوابش را دادم  
 ».ولي راه ديگري نداشتم.برسانم

 ».اين طوري ديگر نمي توانست مزاحمتي برايمان ايجاد كند.تازه،حقش اين بود كه او را مي كشتي« :آقاي تال گفت
 ».من قاتل نيستم« :گفتم
يكي از اين آدم كوچولوها با تو نبودنـد تـا در چنـد ثانيـه سـرش را ريزريـز                     حيف كه   .مي دانم؛من هم نيستم   « :گفت
 »!كنند

 »شما فكر مي كنيد كه حالا بايد چه كار كنيم؟« :پرسيدم
احتمالاً وحشت زده تر از آن است كه يك راسـت           .فكر نمي كنم مشكلي ايجاد كند     « :آقاي تال كمي فكر كرد و گفت      

 ما قبلاً هم با پليس درگيـري       –تازه،اين اولين بار نيست     .،مدركي عليه تو نداشت   اگر هم مي رفت   .به سراغ پليس برود   
آدم هاي آنها مثل    .اما من بيشتر نگران اداره هاي بهداشت شهر هستم        .اين دفعه هم از عهده اش برمي آييم       .داشته ايم 

 ».سگ بو مي كشند و دنبال سيرك مي آيند
البته امشب نمايش داريم و خوب نيست كه بـدون اطـلاع            .ترك مي كنيم  فردا اينجا را    « :آقاي تال فكري كرد و گفت     

 ».اما فردا قبل از هر اتفاقي،از اينجا مي رويم.برنامه را به هم بزنيم
 »شما از دست من عصباني نيستيد؟« :پرسيدم
 ».نه،اين اولين بار نيست كه مردم مزاحم ما مي شوند،تقصير تو هم نيست« :گفت

همه بـه راحتـي موضـوع را پذيرفتنـد و خوشـحال هـم       .ر حركتمان را در اردوگاه پخش كرديم به كمك آقاي تال،خب   
 .انگار دفعه هاي قبل،يكي دو ساعت بيشتر وقت نداشتند تا وسايلشان را جمع كنند و راه بيفتند.شدند

آوري فـوري وسـايل   بايد به افراد كمك مي كردم تا براي نمايش آماده بشوند و براي جمع             .باز هم روز پركاري داشتم    
 . تا وسايلش را جمع كند،ولي وقتي تركش كردم،هنوز چادرش برپا بودبه تروسكا كمك كردم.كلي كار داشتمهم 

« :فقط گفت .اما او اصلاً تعجب نكرد    .وقتي آقاي كرپسلي بيدار شد،به او گفتم كه صبح روز بعد بايد آنجا را ترك كنيم               
 ».خوب،خيلي وقت است كه ما اينجا هستيم

مـي  « :گفتم.چون احساس مي كردم حالم خوب نيست.در نمايش آن شب شركت نكنم     از او خواستم كه اجازه بدهد     
 ».خواهم زودتر بخوابم تا حالم بهتر شود

فقط يك چيز براي تو خوب است و خودت مي دانـي كـه   .اما اين كار اصلاً براي تو خوب نيست « :آقاي كرپسلي گفت  
 »!آن چيست

در دو طـرف خيابان،ماشـين      .باز هم جمعيت زيادي جمع شـدند      .ذشت و موقع اجراي نمايش رسيد     زمان به سرعت گ   
همه افراد سيرك مشغول بودند؛صحنه را آماده مي كردند تا صندلي هايشان را پيـدا كننـد؛و بـه آنهـا                .پارك شده بود  

 .تنقلات مي فروختند
ما در گوشه اي از .ار بود و آن شب نمايش اجرا نمي كردايورا مارش بيم.مديم و ايورا خيلي بيكار به نظر مي آفقط من

صحنه ايستاده بوديم و آقاي تال را تماشا مي كرديم كه توپ گرِد را آورده بود و مرد گرگي را به مـردم معرفـي مـي                           
 .كرد

 .اما بعد بيرون رفتيم تا ستاره ها را تماشا كنيم.تا اولين استراحت،من و ايورا همان جا مانديم
  ».اينجا ستاره ها خيلي خوب ديده مي شوند.وقتي برويم،دلم براي اينجا تنگ مي شود« :گفتايورا 
 ».نمي دانستم كه به ستاره شناسي هم علاقه داري« :گفتم

 ».به ستاره شناسي كه نه،ولي از نگاه كردن به ستاره ها خيلي خوشم مي آيد« :جواب داد
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 .بعد از چند لحظه،خسته شدم و نشستم
 »انگار حالت زياد خوب نيست،نه؟« :رسيدايورا پ
 ».الان بهتر مي شوم« :ضعيفي زدم و گفتملبخند 

  هنوز خون آدم نخورده اي؟-
مـن مطمئـنم    .بالاخره به من نگفتي كه واقعاً چرا خون آدم نمي خوري          « :كنارم نشست و ادامه داد    .سرم را تكان دادم   

 ».كه با خون حيوان چندان فرقي نمي كند
آقاي كرپسـلي مـي گويـد كـه         .مي ترسم كه اگر خون آدم بخورم،وحشي بشوم       .ي دانم و نمي خواهم بدانم      نم «:گفتم

 بـه چشـم حيـوان نگـاه         فكر مي كنم هر كسـي كـه بـه آدم            .ندولي من فكر مي كنم كه هست      .اشباح وحشي نيستند  
 ».كند،وحشي است

 ».ولي وقتي كه تو را زنده نگه مي دارد« :ايورا گفت
اول به خودم مي گويم كه فقط براي زنده ماندن است و قسم مي خورم كـه بـه             .وري شروع مي شود   همين ط « :گفتم

اگـر  .به خون بيشتري احتياج دارم,ولي اگر نتوانم جلو خودم را بگيرم،چه؟تازه،هرچه بزرگ تر بشوم .اندازه نيازم بخورم  
 »نتوانم اين عطش را مهار كنم،چه مي شود؟اگر كسي را بكشم،چه؟

تـو  ي مثـل    ندارنِ،من فكر نمـي كـنم آدم مهربـا        .تو وحشي نيستي  . اتفاقي بيفتد  فكر نمي كنم كه چنين    « :فتگورا  اي
 ». چشم دارو به خون نگاه كني،اتفاق بدي نمي افتدتا موقعي كه فقط به.وحشي بشود

ديگر وقت دارم كه دست كم تا دو روز .به هر حال،فعلاً كه خوبم!شايد« :اگر چه به اين حرف اعتقاد نداشتم،ولي گفتم    
 ».تصميم آخرم را بگيرم

 »واقعاً ترجيح مي دهي كه بميري و خون آدم نخوري؟« :ايورا پرسيد
 ».نمي دانم« :صادقانه جواب دادم

 ».اگر بميري،دلم برايت تنگ مي شود« :غمگيني گفتايورا با حالت 
 و راه ديگري براي ادامـة زنـدگي مـن پيـدا             ولي شايد هم اصلاً چنين اتفاقي نيفتد      .متشكرم« :حتي گفتم او من با نار   

 ».شايد راهي باشد كه آقاي كرپسلي تا مجبور نشود،آن را به من نگويد.بشود
 .او هم مثل من مي دانست كه به احتمال زياد راه ديگري وجود ندارد.ايورا كمي اخم كرد

 »مي خواهي پيش ما بيايي؟. مي روم سري به مارم بزنم«:او گفت
 ».بايد صبح زود بلند شويم و من خيلي خسته ام.هتر است بخوابمنه،ب« :گفتم

كمي در محوطه اردوگاه قدم زدم      .من يك راست به چادر آقاي كرپسلي نرفتم       .شب به خير گفتيم و از هم جدا شديم        
 .و به حرف هايم با ايورا فكر كردم

 ...تمام مي شود،بدنم كاملاً از بين مي رود و بعداگر واقعاً بميرم،چه مي شود؟اگر واقعاً بميرم و مرا دفن كنند،زندگيم 
 ه بهشت؟ا پيش آنها مي رفتم؟به طرف جهان؟بآي.به ستاره ها نگاه كردم
اين چيزي بود كه بيشتر     .وقتي در خانه و پيش پدر و مادرم بودم،كمتر به مرگ فكر مي كردم             .افكار آزاردهنده اي بود   

 .ت رو در روي مرگ ايستاده بودماما حالا من درس.پيرها به آن فكر مي كردند
من در سني بودم كه بايد به مدرسه،مسابقه فوتبال مدرسه فكر مي كردم،نه خوردن خون آدم يا            .خيلي آزاردهنده بود  

 ...من نبايد. تر از اين حرف ها بودممن جوان.ترسناك بود!مرگ
به فكر افتـادم كـه آن سـاية چـه           .دمصداي خاصي شني  .به آن توجه كردم   .سايه اي را ديدم كه از جلو چادري گذشت        

 يعني از تماشاچي ها بود؟.در آن لحظه كه كسي از چادر نمايش بيرون نمي آمد.كسي است
 .فكر كردم كه بهتر است دنبالش بروم و ببينم چه كسي است

فتـه  شب تاريكي بود و نمي توانستم درست تشخيص دهم كه سايه به كدام طرف ر              .به طرفي رفتم كه سايه رفته بود      
 .اين دفعه نزديك تر هم بود.مدتي گذشت و دوباره همان صدا را شنيدم.است

 .نگاهي به اطراف انداختم و مطمئن شدم كه صدا از كدام طرف مي آيد
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 !صدا از طرف قفس مرد گرگي مي آمد
 .چند قدم جلو رفتم و بالاخره ديدم كه آنجا چه خبر است.عميقي كشيدم تا بر خودم مسلط شومنفس 
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28: 

وقتي به آخـرين چـادر      . ايجاد نمي كرد   يبه همين دليل،راه رفتنم صداي    .علف ها نمناك بودند و زير پايم له مي شدند         
 .نزديك قفس مرد گرگي رسيدم،ايستادم و گوش كردم

 .انگار كه زنجيرها به نرمي تكان مي خوردند.ي آرامي مي آمدصدا
 . بيرون آمدماز پشت چادر

بعـد از نمـايش مـرد    .نور ضعيفي به دو طرف قفس مرد گرگي مي تابيد و من مي توانستم از آنجا همه چيز را ببيـنم                  
ولي آن شب اصـلاً     .يك تكه گوشت هم در قفسش بود كه معمولاً به آن گاز مي زد             .گرگي،او را سر جايش آورده بودند     

 .گرم بودر سرش به چيز ديگري اانگ.به آن گاز نزده بود
 .مرد قوي هيكلي جلو قفس بود كه انبردست بزرگي در دست داشت و سعي مي كرد زنجيرهاي در قفس را ببرد

او يك زنجير را كمي مـي بريد،بعـد آن را ول       .مرد سعي مي كرد تمام زنجيرها را باز كند،ولي انگار چندان موفق نبود            
 .مي كرد و به سراغ زنجير ديگر مي رفت

 »چه كار مي كني؟« :فرياد زدم
 .مرد وحشت زده از جا پريد،انبردست ها را زمين انداخت و كنار رفت

 .وي بود.همان طور كه حدس زده بودم،آن مرد آر
 .اول خيلي ترسيد؛ولي بعد كه فهميد من تنها هستم،خيالش راحت شد

 »!برگرد« :هشدار داد
 »تو اينجا چه كار مي كني؟« :دوباره پرسيدم

ايـن اهلـي نيسـت،اما      .من نمي گذارم حيوان هاي وحشي در قفس بماننـد         .د بيچاره را آزاد مي كنم     اين موجو « :گفت
ن آنهـا  دمولي تصميم دارم كه تا آ  . مي آيند  آنها فردا صبح به اينجا    .به پليس تلفن كرده ام    .نبايد در قفس زنداني بشود    

 ».بعضي از كارها را خودم انجام بدهم
اگـر آزاد بشـود،تا پـنج    .ديوانه شـده اي؟ايـن حيـوان وحشـي اسـت     !اين كار را بكنيتو نمي تواني   « :نفس زنان گفتم  

 »!كيلومتري خودش هر موجود زنده اي را مي كشد
بنـابر تجربـه من،حيوانـات      .من اين حرف ها را نمـي فهمـم        !بله،همين طور است كه مي گويي     « :پوزخندي زد و گفت   

وحشـي رفتـار كنيـد،آنها هـم     اگر با آنها مثل هيولاهـاي  . شودهمان طور واكنش نشان مي دهند كه با آنها رفتار مي      
 »...همين كار را مي كنند و برعكس،اگر با عشق و احترام با آنها رفتار كنيد،آنها هم

قبـل از   .مرد گرگي مثل حيوان هاي ديگـر نيسـت        .تو نمي فهمي كه چه كار مي كني       « :حرفش را قطع كردم و گفتم     
 »...مي توانيم.م راجع به اين موضوع با هم صحبت كنيممي تواني.ني،كنار بيابزاينكه به خودت و ديگران آسيب 

 ».من هيچ حرفي ندارم!نه« :با صداي بلند گفت
مـرد  .او كلفت ترين زنجير را بريد و تـاب آن را بـاز كـرد          .رفتن با آنها   و سر زنجيرها برگشت و دوباره شروع كرد به ور         

 .گرگي به آرامي او را نگاه مي كرد
ولـي  .شانه هايش را گرفتم و سعي كردم او را عقب بكشم          .و جلو رفتم تا نگذارم در را باز كند        »!وي نكن .آر« :ياد زدم فر

 .هرچه بيشتر او را مي كشيدم،بيشتر تقلا مي كرد.به اندازة كافي قدرت نداشتم
 .ه اي نداشتولي آن هم فايد.دست هايش را گرفتم تا نتواند زنجيرها را از ميان ميله ها در بياورد

 »! ولم كن«:وي فرياد زد.آر
تـو نمـي تـواني مـانع كـار مـن            « :گفت.چشم هايش پر از خشم و نفرت بود       .بعد سرش را چرخاند و به من خيره شد        

 »...من اين قرباني را آزاد مي كنم.نمي تواني مانع انجام دادن وظيفة من بشوي!بشوي
بعـد خشـكش    .ناكي سفيد شد و بدنش شروع كرد به لرزيدن        صورتش به طور وحشت   .اما ناگهان از كارش دست كشيد     

 .زد
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وقتي داخل قفس را نگاه كردم،فهميـدم كـه مـرد گرگـي كـار               .صداي خرد شدن چيزي و ملچ و ملچ كسي را شنيدم          
 !خودش را كرده است

ن آنهـا   حالا هم مشغول جويد   .وي را در دهانش گرفته بود     .وقتي ما حرف مي زديم،مرد گرگي پريده و هر دو دست آر           
 .بود
 . و به خوني خيره شد كه از دستان قطع شده اش فواره مي كرداز جلو قفس كنار آمد.وي وحشت كرده بود.آر

ولي قبل از آنكه حتي بـه  .آنها را دوباره پيوند بزنندوي را از مرد گرگي بگيرم تا شايد .سعي كردم دست هاي بريده آر   
در چنـد ثانيه،دسـت هـا كـاملاً جويـده شـدند و              .د به جويدن آنهـا    او نزديك بشوم،مرد گرگي عقب پريد و شروع كر        

 .فهميدم كه ديگر بايد از خير آنها گذشت
 »دست هاي من كجاست؟« :وي پرسيد.آر

نگاه خاصي در چهره اش بود؛انگـار       .مرد بيچاره به انتهاي دست هايش نگاه مي كرد        .وي جلب شد  .دوباره توجهم به آر   
 .شيدنه انگار كه آن همه درد مي ك

اين همه خون از كجا مـي  .ن جا بودندچند دقيقه پيش،همي.دست هاي من كجاست؟آنها گم شدند     « :او دوباره پرسيد  
 »آيد؟چرا استخوان هايم را مي بينم؟

 »دست هاي من كجايند؟« :اين جمله را با بلندترين صدايي كه ممكن بود فرياد زد
 ». هايت را ببنديم تا نميريبايد دست.تو بايد با من بيايي« :جلو رفتم و گفتم

 »!از من دور شو« :وي فرياد زد.آر
 .اما متوجه شد كه دست ندارد.سعي كرد يك دستش را بلند كند و مرا هل بدهد

 »!تو اين كار را با من كردي!تو مسئول اين بدبختي هستي« :فرياد زد
 » مرد گرگي اين كار را كرد،وي.نه،آر« :گفتم

 .دولي او اصلاً گوش نمي دا
 وحشـي هسـتي كـه       تو يك هيـولاي كوچـك     . هاي مرا گرفتي   تو دست !اشتباه تو بود  « :فقط فرياد مي زد و مي گفت      
 »!دست هايم،دست هايم!ولي.دستهاي مرا از من گرفته اي

دسـت هـاي قطـع شـده اش را كـه            .ولي از من فرار مي كـرد      .خواستم به طرفش بروم   .دوباره شروع كرد به فرياد زدن     
آن قـدر دويـد كـه ديگـر         .فرياد مي زد و مـي دويـد       . داشتند،بالاي سر گرفته بود و گريه مي كرد         خونريزي شديدي   

 .نديدمش،اما صدايي هنوز شنيده مي شد
 !دست هايم!دست هايم! دست هايم-

آخر،آنها مي دانسـتند    .دنبال آقاي تال و آقاي كرپسلي رفتم      .مي خواستم دنبالش بروم،ولي ترسيدم به من حمله كند        
 .حت كننده اي مرا متوقف كرداولي ناگهان صداي نار.يد چه كار كنندكه با

،امـا او   نمـي دانـم چـه طور      .هم كاملاً باز بود   درِ قفس   .مرد گرگي را ديدم كه جلو قفس ايستاده بود        .به آرامي برگشتم  
 . جايش در آورده و خود را آزاد كرده بود ازآخرين رشتة زنجير را

دندان هاي تيزو ترسناكش در .بي هيچ صدايي سرجايم ايستادم. اي به من مي خنديدايستاده بود و به شكل وحشيانه 
او به چپ و راست نگاه مي كرد،بدنش را به اين طرف و آن طرف مي كشيد و ميله هاي قفـس                      .تاريكي برق مي زدند   

 .اما ناگهان پاهايش را خم كرد و به طرف من خيز برداشت.را هل مي داد
 .منتظر ماندم كه هر اتفاقي مي خواهد بيفتد،بيفتدچشم هايم را بستم و 

ديگر بايد با زندگي خداحافظي     .صداي نفس هايش را مي شنيدم و حس مي كردم كه در يك متري من نشسته است                
 .مي كردم

در يـك لحظـه وحشـتناك،حس كـردم كـه           .ولي لحظه اي بعد متوجه شدم كه از روي سرم پريد و به آن طرف رفت               
 . را گاز بگيرد و سرم را بكندم،گردنممكن است از پشت

 .ولي او اين كار را نكرد
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 !مرد گرگي پشت سر من به سرعت مي دويد.در يك چشم به هم زدن برگشتم.گيج شده بودم
در واقع،او از من گذشته بود تـا بـه          .گويي دنبال كسي بود   .سايه اش را مي ديدم كه در تاريكي ميان چادرها مي دويد           

 !دخوراك لذيذتري برس
اصلاً نمي توانستم باور كنم كه آن قدر به مرگ .لبخند كمرنگي بر لبم نشست و از خدا تشكر كردم       .چند قدم برداشتم  

 ...وقتي مرد گرگي روي هوا پريد،مطمئن بودم كه.نزديك بوده ام
 بود  تاده كسي اف  احتمالاً آن كيف از دست    .يك كيف آنجا افتاده بود    .به زمين نگاه كردم   .پايم به چيزي خورد و ايستادم     
 .با خودم گفتم يعني او دنبال چه كسي است.كه مرد گرگي دنبالش مي كرد

اما وقتي كيف را روي زمين      .حدسي زدم كه بايد پر از لباس باشد       .يك كيف دسته بلند رو دوشي بود      .كيف را برداشتم  
كـه از آن بيـرون مـي    ساس كردم دوباره آن را برداشتم و بوي تندي را اح.گذاشتم،صداي يك شيشه از درون آن آمد      

 !ترشي پياز...زد
دعا كردم صاحب كيف كسي نباشـد كـه         .سعي كردم از توي كيف،اسم صاحب آن را پيدا كنم         .قلبم داشت مي ايستاد   

 !من فكر مي كردم
 .ولي دعايم بي جواب ماند

 .اشدبه نظرم آمد كه يك بچه آن را نوشته ب.يادداشتي را پيدا كردم كه تميز،ولي بدخط بود
در .و نشاني او هم در زير اين جملـه نوشـته شـده بـود    » .اين كيف سام گرِست است    « :روي يادداشت نوشته شده بود    

 »!به اين وسايل،دست نزنيد« :آخر نوشته بودند
اما آن موقع واقعاً وقتش نبود كـه بـه آن      .وي بود،خيلي بامزه بود   .ي آر ارشوخي آخري،اگر يك دقيقه پيش از ماج      اين  

اين سام بود كه نظـر      .احتمالاً شب از خانه بيرون آمده بود تا يواشكي به سيرك بيايد و همراه ما راه بيفتد                !سام.بخندم
 .او حتماً پشت سر من بوده است.مرد گرگي را به خود جلب كرده بود

 .سام در اردوگاه دنبال زندگيش مي دويد و مرد گرگي هم به دنبال او بود
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اما او دنبال .اين ديوانگي بود كه تنهايي در تاريكي بدوم.بهتر بود كه به دنبال كمك مي رفتم      .بايد دنبالشان مي رفتم   ن
د،كسي كـه مـي خواسـت بـرادر خـوني مـن بشود،سـامِ دوسـت         ك بپيوند سام،كسي كه مي خواست به سير     .سام بود 

 . دادتداشتني و بي آزار،پسري كه زندگي مرا نجا
ممكن بود كه كمك كـردن بـه   .سام در خطر بود و از ديگران هم نمي شد كمك گرفت     .فكر نمي كردم  ديگر به خودم    
مـن بـه او مـديون    .مد انجام مـي دادم ولي بايد دنبالش مي رفتم و هر كاري از دستم بر مي آ     .بشودن  م او باعث مرگ  

 گرگي ميان درخت هـا ناپديـد شـده          آسمان ابري بود و مرد    .به سرعت از اردوگاه خارج شدم و دنبال آنها دويدم         .بودم
 .ي توانستم مي دويدمبا آخرين سرعتي كه م.بود

اگـر  .معني اش اين بود كه او هنوز دنبـال سـام اسـت        .نشانة خوبي بود  .صداي مرد گرگي را شنيدم كه نعره مي كشيد        
 !اشت كه نعره بكشددنسام را گرفته بود،ديگر وقت 

اگر چـه او را هـيچ وقـت آزاد و در حـال دويـدن                .شبايد مي گرفت  . است تهتعجب كردم كه چه طور تا حالا او را نگرف         
 !شايد هم از سام خوشش آمده و مشغول بازي با او بود.نديده بودم،ولي مطمئن بودم كه سريع مي دود

دم،احتمـالاً زودتـر بـه نتيجـه مـي      ركولي اگر صـداها را دنبـال مـي    . بودجاي پاهاي آنها روي زمين نمناك مشخص     
 .ويدن بي صدا در جنگل،آن هم در تاريكي،شب خيلي سخت استد.رسيدم

پاهـايم كـم    .سام و مرد گرگي در جلو و من در فاصله اي عقب تر و دنبال آنها               :تا چند دقيقه،ما به اين صورت دويديم      
 .ولي به روي خودم نياوردم.كم داشتند خسته مي شدند

شـايد اگـر چيـزي بـه        .بايد با مرد گرگي مبارزه مي كـردم       .فكر مي كردم كه وقتي به آنها مي رسم،چه كار بايد بكنم           
مزة خون آدم را هـم      .او خيلي سريع و قوي بود     .ولي اين كار خيلي مطمئن نبود     .طرف سرش پرت مي كردم،خوب بود     

 .ديگر معلوم نبود چه اتفاقي بيفتد.كه چشيده بود
اگر خودم را بـه  .زم و سام را به كناري هل بدهم      بهترين كاري كه از دستم برمي آمد اين بود كه خودم را جلو او بيندا              
 .جاي سام مي گذاشتم،شايد مرا مي گرفت و سام مي توانست فرار كند

ين خيلي بهتـر از آن  ا.اين طوري دست كم زندگيم را فداي يك دوست مي كردم.اهميتي نداشت كه براي سام بميرم   
 مردم،ارزش داشت و ديگر مجبور نبودم به ايـن موضـوع            تازه،اگر به اين شكل مي    .ر چيز ديگري بميرم   بود كه به خاط   

 .فكر كنم كه بايد بميرم يا خون آدم بخورم
 .،سام ما را به آنجا كشانده بوددر واقع.ه متروكه راه آهن رسيديمبعد از چند دقيقه،به ايستگا

ن همـه واگـن و خانـه و         بـا آ  .آنجا براي قايم شدن خيلي خوب بـود       .اين نشان مي داد كه او هنوز فكرش كار مي كرد          
م خودمـان را پنهـان      يآلونك هاي خراب و درهم و برهم و كلي آهن قراضه هاي پخش و پلا،خيلي خوب مي توانسـت                  

 .حتي شايد بختمان گل مي كرد و اين جنگ را مي برديم.اين طوري شايد هيچ كداممان نمي مرديم.كنيم
بعد !دوباره نعره كشيد؛يك نعره از ته دل      .اغش را بالا مي كشيد    مرد گرگي را ديدم كه وسط ايستگاه ايستاده بود و دم          

 .به طرف يكي از واگن ها رفت
 واگن،بـه داخـل آن نگـاه    . هيچ صدايي نمي آمداما.گوشم را تيز كرده بودم.ه سرعت خودم را پشت آن واگن رساندم       ب

 .هيچ كس در آن نبود.كردم
 .باز هم كسي را نديدم. آن را نگاه كردماز پنجرة كوچكي كه در طرف ديگر واگن بود هم داخل

 .به طرف پنجره سوم مي رفتم كه ناگهان يك تكه فلز با سرعت به طرف صورتم پرت شد
 .آن شيئ فلزي به كنار صورتم خورد،ولي فقط پوستم را خراشيد. به موقع كنار كشيدمخودم را

 »!سام منم« :خودم را روي زمين انداختم و با صداي آرامي گفتم
 .ل صدايي نيامد،اما بعد سام جلويم ظاهر شداو

 »دارنِ،تو اينجا چه كار مي كني؟« :پرسيد
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 ».من دنبالت بودم« :گفتم
 .مي خواستم بكشمت. فكر كردم تو مرد گرگي هستي-
 ! واقعاً هم داشتي مي كشتي-
 . ببخشيد-

 »!بيا زودتر فرار كنيم.تيمسام،ما هنور هم در خطر هس!به خاطر خدا،وقت را با عذرخواهي تلف نكن« :گفتم
اول نگاهي به اطراف انداخت تا مطمـئن شـود كـه مـرد              .سام خودش را از پنجره كنار كشيد و از در واگن بيرون آمد            

 .بعد به آرامي بيرون آمد.گرگي آن طرف ها نباشد
 »او كجاست؟« :سام پرسيد

 ».رف آمدديدم كه به اين ط.اما همين طرف هاست.نمي دانم« :زمزمه كنان گفتم
 ».گوسفندي،گاوي: شايد چيز ديگري براي حمله به آن پيدا كرده باشد« :سام اميدوارانه گفت
 ».او اين همه را ندويده است كه به يك طعمة كوچك برسد.فكر نمي كنم« :اخم كردم و گفتم

 .سام طرف راست را نگاه مي كرد و من طرف چپ را.ما مراقب هر دو طرف بوديم
 . خيلي خوب حس مي كردم و مطمئن بودم كه او هم از اضطراب من باخبر استلرزش بدن او را

 »حالا بايد چه كار كنيم؟« :پرسيد
 »تو پيشنهادي نداري؟.نمي دانم« :جواب دادم

خرت و پرت هايي آنجا كف زمين ريختـه اسـت           .مي داني،به نظر من ما بايد او را به طرف پاسدارخانه بكشيم           « :گفت
 ».ر مي كند و ما مي توانيم با خيال راحت فرار كنيمكه او در آنها گي

 او در آنجا گير كنيم،چه؟اين طوري او به راحتي مي تواند بپرد و مـا را يـك لحظـه                     ما هم مثل  شايد،ولي اگر   « :گفتم
 ».بكشد

بـه مـا    اگر هـم    .تيرهاي چوبي سقف چه طور است؟او مي تواند تا وسط تير بيايد،ولي آنجا گير مي افتد               « :سام پرسيد 
 .حمله كرد،هلش مي دهيم تا پايين بيفتد

اما اگر او تا آخر تير چـوبي دنبـال   .شايد هم تا آن موقع يك نفر از سيرك به كمك ما بيايد« :كمي فكر كردم و گفتم    
 »ما بيايد،چه؟
 ».فكر نمي كنم بتواند تا انتهاي آنها بيايد.و مدام تكان مي خورند تيرها خيلي لق اند« :سام گفت

 »آن تيرها مي توانند وزن ما سه تا را تحمل كند؟« :يدمپرس
اما اگر هم از آن ارتفاع بيفتيم،كسي چه مي داند،شايد روي خـود مـرد گرگـي بيفتـيم و                    .مطمئن نيستم « :سام گفت 
 ».نميريم

م بالاخره من كه چيـزي بـه ذهـن        .ولي خوب،نظر بدي هم نيست    .فكر كنم تو كارتون زياد ديده اي      « :خنديدم و گفتم  
 ».رفتن روي تير چوبي،كار را براي او سخت تر مي كنداما .نمي رسد

 »فكر مي كني چه قدر طول مي كشد تا آدم هاي سيرك به اينجا برسند؟« :سام پرسيد
اگر شانس بيـاوريم و نعـرة او را بشـنوند،دو دقيقـه اي              .بستگي دارد كه كي بفهمند چنين اتفاقي افتاده است        « :گفتم

 .بكشد؛يك ساعت ديگر يا حتـي بيشـتر  و گرنه،معلوم نيست اين بدبختي تا كي طول     .ندجا مي رسان  اينخودشان را به    
 »تو چيزي براي دفاع داري؟« :سام پرسيد

 ». وقت نداشتم چيزي با خود بردارمنه،اصلاً« :گفتم
 ».اين خوب نيست،ولي از هيچ بهتر است« :او يك ميلة آهني به دستم داد و گفت

 »ي از مرد گرگي مي بيني؟هيچ اثر« :پرسيدم
 »!نه،فعلاً كه نه« :گفت

ساختمان ايسـتگاه از اينجـا دور اسـت و          .بهتر است قبل از اينكه به اينجا برسد،فرار كنيم         «:كمي مكث كردم و گفتم    
 ».حتي شايد جايي بين راه قايم شده باشد.شايد قبل از رسيدن به آنجا،مرد گرگي ما را پيدا كند
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 ».د اين خطر را بپذيريم و اميدوار باشيمديگر باي« :سام گفت
 »بهتر نيست كه از هم جدا بشويم؟« :پرسيدم
 ».اگر با هم باشيم،بهتر است.فكر نمي كنم« :گفت

 آماده اي كه شروع كنيم؟. باشد-
 »!فقط چند لحظه صبر كن« :گفت

 آن همه دويدن و زمـين       رنگ به صورت نداشت و لباس هايش،بعد از       .برگشتم و ديدم كه نفس هاي عميقي مي كشد        
 .سام خيلي سرسخت بود.ولي معلوم بود كه مي تواند از عهده اين كار بربيايد.خوردن،خيلي كثيف شده بود

 »براي چه امشب برگشتي؟« :به آرامي پرسيدم
 ».تا براي هميشه به سيرك عجايب بيايم و با شما باشم« :پاسخ داد

  با آن ها چيزهايي كه راجع به خودم گفتم؟-
 وفـادار   ما بايد به دوسـتانمان    .ك دوست هستي  منظورم اين است كه تو ي     .تصميم گرفتم كه خطرش را بپذيرم     « :گفت

من .بالاخره بايد يك طوري به تو كمك كرد       .باشيم،نه؟ تازه،قصه اي كه تو تعريف كردي باعث شد مصمم تر هم بشوم            
 »!وانم تو را معالجه كنمحتي شايد بت.كتاب هاي زياد راجع به مشكلات رواني خوانده ام

 »سام گرِِست،تو آدم خلي هستي؟« :گفتم.نمي توانستم جلو خنده ام را بگيرم
 ».به همين دليل است كه با هم جور شده ايم!مي دانم،تو هم همين طور« :لبخندي زد و گفت

ودت را ناراحـت    راجـع بـه آن قصـه هـم خ ـ         .اگر از اين بدبختي نجات پيدا كرديم،از اين كار صرف نظـر كـن             « :گفتم
 ».نكن؛همه اش الَكي بود

 »واقعا؟ً« :پرسيد
 »!واقعاً« :گفتم

البته اگر از دسـت مـرد گرگـي نجـات پيـدا كرديم،بايـد          « :گفتم».خيالم راحت شد  !بهتر« :ابرويي بالا انداخت و گفت    
 »آماده اي؟.خيالت راحت بشود

 »تا سه بشمريم؟. امآماده« :پاچة شلوارش را بالا كشيد تا آمادة دويدن بشود و گفت
 ».باشد« :جواب دادم

 »...يك،« :او شروع كرد
 »...دو،« :به طرف پاسدارخانه نگاه كرد و گفت

 .ت كه بدودخيز برداش
 ... س-

ر فهميـده  خيلـي دي ـ .و از زيـر واگـن بيـرون آمـد    فت دست پشمالبتواند كلمه آخر را تمام كند،يك ج     اما قبل از آنكه     
 .انگشت هايش را دور پاي سام پيچيده بود و او را پايين مي كشيد.ن شده بودمرد گرگي آن زير پنها.بوديم
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بعد يك لحظه ساكت شـد تـا نفـس    .همين كه دست مرد گرگي به قوزك پاي سام رسيد،او شروع به فرياد زدن كرد     
 .بكشد و دوباره فرياد كشيدن را از سر گرفت
 . را گرفتم تا او را بالا بكشمدو زانو روي زمين نشستم و دست هاي سام

آب .مرد گرگي را مي ديدم كه با شكم پشمالويش زير واگن دراز كشـيده بـود و بـه طـور وحشـيانه اي مـي خنديـد                           
 .دهانش حسابي راه افتاده بود

او سـام را محكـم   .ولي مرد گرگي هم با او به درون واگن كشيده مي شـد .من سام را محكم گرفته بودم و مي كشيدم    
 .ه بود و هيچ رهايش نمي كردگرفت

نعـرة وحشـتناكي   .دست هاي سام را ول كردم،فوري ميله آهني را برداشتم و با آن روي دسـت مـرد گرگـي كوبيـدم         
من فوري جاخالي دادم و ميلـه را روي آن يكـي            .يكي از دست هاي پشمالو از سام جدا شد و به طرف من آمد             .كشيد

 .بوددست مرد گرگي كوبيدم كه سام را گرفته 
 .ز كردابگي از درد فرياد كشيد و دستش را مرد گر

 »!بدو« :همين كه سام آزاد شد،فرياد زدم
 صداي مرد گرگي را مي شنيدم كه سعي مي كرد به زور خود را از زيـر                .هر دو به سرعت به طرف پاسدارخانه دويديم       

ه حالا به شـدت وحشـي و        مي دانستم ك   ليو.ي را شروع كرده و غافلگير شده بود       او بازي وحشتناك  .واگن بيرون بكشد  
مـا نمـي توانسـتيم خـود را بـه پاسـدارخانه برسـانيم و پنـاه         .بازي تمـام شـده بـود     .عصباني است و دنبال ما مي آيد      

 .قبل از آنكه به نيمه راه برسيم،او به ما مي رسيد.بگيريم
 .و برگشتم تا جلو مرد گرگي را بگيرم» !تند...تو،بدو« :به سام گفتم

وقتـي بـه هـم      . عـرق بـود    بـدن پشـمالويش سـنگين و خـيس        . من آمـد   ن عصبانيش كرد و اين دفعه به دنبال       كار م 
ستم را آزاد كردم و با ميله بـه         دولي من به سرعت     .خورديم،هر دو روي زمين افتاديم و دست و پايمان در هم پيچيد           

 .او ضربه زدم
سـعي  .م دستم را گرفته بود كه ميله از دستم افتـاد          چنان محك .مرد گرگي با عصبانيت نعره كشيد و بازوي مرا گرفت         

 .رد گرگي سريع تر بودولي م. با دست چپم ميله را بردارمكردم
 .ميله با سر و صدا در تاريكي فرو رفت.او ميله را قاپيد و به آن طرف ايستگاه پرت كرد

دارن شـان،حالا   « :ت،مي گفـت  در چشمانش مي خواندم كه اگر زبان داش       .مرد گرگي ايستاد و پوزخند وحشتناكي زد      
 »!ولي حالا وقت كشته شدنت است.بازي هايت را هم ديدم!تو مال من هستي

دهانش را تا آخر باز كـرد و سـعي كـرد تمـام صـورتم را داخـل                   .او دو طرف بدن من را در ميان دستانش نگه داشت          
 .دندان هايش ديدموي را ميان .هواي دهانش به صورتم خورد و تكه هاي گوشت دست آر.دهانش بكند

 .اما قبل از آنكه جلوتر بيايد،چيزي بر سرش خورد و تعادلش را از دست داد
او دوباره به مرد گرگي ضربه زد و اين دفعه دست مرد            .ب بزرگي در دست داشت    وسام را پشت سر او ديدم كه تكه چ        

 .گرگي كاملاً سست شد
  »...ما بايد.رويمبيا ب!شانس آورديم« :سام براي بار سوم ضربه زد و گفت

مرد گرگي مشتش را بلند كرد و آن را كوركورانه توي صورتم زد،طوري كه به عقب پـرت  .جملة بعدي سام را نشنيدم 
 .شدم
 .روي زمين افتادم و بيهوش شدم.يد مي چرخهرانگار دور سرم ستا.داشت مي تركيدسرم 

 بهتر شد،متوجه شدم كه ايسـتگاه كـاملاً سـاكت            و حالم  اما وقتي به هوش آمدم    .بيهوش بودم نمي دانم كه چه مدت      
 .صدا راه رفتن،حرف زدن يا زد و خورد هيچ كس را نمي شنيدم.است

 .صداي ملچ ملچ بالاي سرم بود.تنها چيزي كه به گوشم رسيد
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 ملچ.ملچ.ملچ

بعـد  .ننـد كمي طول كشيد تا چشم هايم بـه تـاريكي عـادت ك          .به درد سرم توجه نكردم    .به آرامي بلند شدم و نشستم     
 .صداي ملچ ملچ از دهان او بود.متوجه شدم كه مرد گرگي،پشت به من،روي چيزي خم شده است

 .نه در حال خوردن كسي است... طول كشيد تا فهميدم كه او در حال خوردن چيزيكمي

 !!!سام
 مـرد گرگـي   وقتي جلوتر رفتم و چشمم به تـودة خـون آلـودي افتـاد كـه مقابـل            .كردم و بلند شدم   دردم را فراموش    

 .بود،فهميدم كه خيلي دير شده است
 »!نه« :با يك دست،به او ضربه اي زدم و گفتم.فرياد زدم و به طرفش خم شدم

دوباره جلو آمدم و دوباره مي خواست مرا هل بدهـد كـه گـوش هـايش و                  .مرد گرگي اخم كرد و مرا به عقب هل داد         
 .موهايش را كشيدم

 . سرخ سرخ و پر از تكه هاي گوشت و استخوان بوددهانش.بالاخره دست از خوردن كشيد
 ـ    .يش،گير افتاده بودم  در دست پشمالو  .بالاي سر من آمد و سعي كرد مرا بنشاند         رد و بـه آسـمان نگـاه        سرش را بـالا ب

 !فقط با يك گاز،او كار من تمام بود.بعد،با حالت وحشتناكي دهان بازش را به طرف گلوي من آورد.كرد
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 .در آخرين لحظه،يك جفت دست در تاريكي پيدا شد كه جلو حمله مرد گرگي را گرفت
 .دست ها سر مرد گرگي را به طرفي چرخاندند و باعث شدند كه او فرياد دلخراشي بكشد و مرا رها كند

الا رفتند و بر سـر مـرد        دست هاي آن ناشناس چنان سريع ب      .ناشناش از پشت مرد گرگي بالا رفت و او را به زمين زد            
 .ديدم كه مرد گرگي روي زمين افتادفقط .گرگي فرود آمدند كه نتوانستم حركت آنها را با چشم دنبال كنم

 .ناشناس مرا از روي زمين بلند كرد و ناگهان ديدم كه آقاي كرپسلي رو به رويم ايستاده است
بـه محـض اينكـه      « :ه صـدمه ديـده ام يـا نـه،گفت         او در حالي كه سر مرا به چپ و راست مي چرخاند تـا ببينـد ك ـ                

فقط حـدس   . نمي دانست   را او قضيه تو و آن پسره     .ايورا صداي نعرة مرد گرگي را شنيده بود       .فهميدم،خودم را رساندم  
 ».زده بود كه مرد گرگي آزاد شده است

واست كه نمايش را تعطيل كنـد       ايورا از آقاي تال خ    « :آقاي كرپسلي،كه همچنان با نگراني مرا نگاه مي كرد،ادامه داد         
وقتـي  . شنيده است و بعد من به يـاد تـو افتـادم            ياو گفت كه چنين صداي    .و همه را به دنبال تو و مرد گرگي بفرستد         

 ».ديدم كه رختخوابت خالي است،فهميدم كه قضيه چيست
 ».مي مردم...داشتم...فكر كردم« :فقط گقتم.من به سختي مي توانستم حرف بزنم

 »...من.هيچ كس نيامد...فكر كردم...مطمئن بودم« :ادامه دادم.ي بد بودحالم خيل
 »...متشكرم...متشكرم...متشكرم« :دستم را دور گردن آقاي كرپسلي انداختم و گفتم

 »!سام« : دوست از دست رفته ام افتادم و فرياد زدمداما ناگهان به يا
 . افتاده بودآقاي كرپسلي را رها كردم و به طرف جايي دويدم كه سام

عجيـب بـود،ولي سـام هنـوز زنـده           خيلـي    –شكم سام را پاره كرده و بيشتر محتويات آن را خورده بـود              مرد گرگي   
 .پلك هايش بسته بودند و خيلي آرام نفس مي كشيد.بود

 »سام،حالت خوب است؟« :پرسيدم
دسـتم را روي پيشـانيش   .ارج شـد   كه به طـور ناخودآگـاه از دهـانم خ ـ          ولي اين تنها چيزي بود    .سوال مسخره اي بود   

 »!سام« :گفتم.بدنش يخ كرده بود.گذاشتم
 .سينه اش اصلاً بالا و پايين نمي رفت قفسة

 .آقاي كرپسلي كنار من نشست و بدن او را بررسي كرد
 »مي تواني نجاتش بدهي؟« :پرسيدم

 .سرش را به آرامي تكان داد
 يك پادزهر به او تو مي تواني.بايد دكتر خبر كنيم.ي زخم ها را ببنديتو مي توان!تو بايد او را نجات بدهي « :فرياد زدم 

 »...بالاخره راهي وجود دارد كه.بدهي
يك لحظه  .صدمه خيلي شديد است   .او دارد مي ميرد   .كاري از دست ما برنمي آيد     !دارنِ« :آقاي كرپسلي به آرامي گفت    

 ».دي كناو الان چيزي را حس نم.لااقل اين طوري درد نمي كشد...ديگر
 .و خودم را روي سام انداختم و از ته دل گريه كردم» !نه« :فرياد زدم

سـام  .و آقـاي كرپسـلي آرام كنـار مـن نشسـت           .ه،مرد گرگـي بيهـوش روي زمـين افتـاده بـود           وسط محوطه ايسـتگا   
 موقـع   مرگ او بي  .گرست،دوستي كه زندگي مرا نجات داده بود،آرام آرام و در آغوش من به خواب ابدي فرو مي رفت                 

 .و بسيار وحشتناك بود
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سلي را ديدم كـه     اطراف را نگاه كردم  و آقاي كرپ       .ستين چپم را مي كشد     از چند لحظه،احساس كردم كه كسي آ       بعد
 . بود و با حالت ترحم آميزي به من نگاه مي كردبالاي سرم ايستاده

يد يك كاري بكني؛به خـاطر سـام و بـه خـاطر     دارن،الان وقت خوبي براي گفتن اين حرف نيست،ولي تو با « :او گفت 
 »!خودت

راجع به چي حرف مي زني؟مي توانيم او را نجات بدهيم؟اگر مي توانيم،بـه          « :اشك هايم را پاك كردم و روبه او گفتم        
 ».من هر كاري كه بگويي انجام مي دهم!من بگو

ارد مي ميرد و از دست هيچ كس كاري بر          او د .ما براي نجات سام هيچ كاري نمي توانيم بكنيم        « :آقاي كرپسلي گفت  
 »!تو كه مي داني...ولي براي حفظ ياد و خاطراتش مي شود كاري كرد.نمي آيد

 »دارن،تو هنوز به خون احتياج داري،يادت كه نرفته،نه؟« :او ادامه داد
ن چيزي را بگويي؟يكي از تو چه طور مي تواني چني« :بعد از مدتي،به آرامي پرسيدم.با نااميدي،به او خيره مانده بودم    

تو يك هيولاي   !تو بيماري ...بهترين دوست هاي من دارد مي ميرد و تو فقط به تنها چيزي كه مي تواني،فكر مي كني                 
 »!از اينجا برو!از تو متنفرم!تو بايد مي مردي،نه سام!بيماري
 ».تو نمي فهمي« :گفت

مـي دانـي تـو چـه     .ت تو فقط نگران خون خـوردن هسـتي  سام دارد مي ميرد و آن وق !مبله،من نمي فهم  « :فرياد زدم 
 »...هستي؟تو يك

 »بحثمان راجع به حفظ خاطرات دوست هايمان را يادت مي آيد؟« :پرسيد
 .اما اين سوال،رشته افكارم را بريد.دنبال كلمه تندي مي گشتم كه به او جواب بدهم

 »،قضيه چه بود؟درست يادم نيست« :گفتم
 يادت نمي آيد؟.ستا دارن،اين خيلي مهم -

 ».چرا،ولي نه زياد« :به آرامي گفتم
ولـي اگـر مقـداري از خـون او     .چند دقيقة ديگـر او بـراي هميشـه مـي رود           .سام دارد مي ميرد   « :آقاي كرپسلي گفت  

 ».قسمتي از خاطراتش را حفظ كني...ببين،تو مي تواني قبل از اينكه آن زخم ها زندگي را از او بگيرند،...را
 »تو مي خواهي من سام را بكشم؟« :فرياد زدم.تم چيزهايي را كه شنيدم باور كنمنمي توانس

ولي اگر قبل از اينكه زخم هـا زنـدگي را كـاملاً از او بگيرنـد،كمك كني،مـي تـواني                     .نه،سام كشته شده است   « :گفت
 ».بخشي از خاطرات و احساسات او را نگه داري و حفظ كني

 ».غير ممكن است.نمي توانم خون سام را بخورم.من نمي توانم خون بخورم« :فتمسرم را تكان دادم و زمزمه كنان گ
 .و به بدن بي جان سام نگاه كردم
چيزي كه امشب اتفاق    .ولي خوب به اين موضوع فكر كن      .من تو را مجبور نمي كنم     « :آقاي كرپسلي دوباره شروع كرد    

كن كه بخشي از وجود او را هميشـه بـا خـودت داشـته          كاري  .افتاد يك فاجعه است و تا مدت ها تو را اذيت مي كند            
 »...اگر به حرف من گوش نكني،.از دست دادن يك دوست عزيز خيلي سخت است.باشي

 ».او دوست من بود.نمي توانم« :هق هق كنان گفتم
 .بگيرمو مرا تنها گذاشت تا تصميم » !خوب،به خاطر اينكه دوستت بود،بايد اين كار را بكني« :آقاي كرپسلي گفت

سامي كـه تـا همـين چنـد سـاعت پـيش             .به نظر مي آمد كه ديگر براي هميشه رفته است         .دوباره به سام خيره شدم    
به افكار،اميدها،آرزوها و شوخي هاي او فكر مي كردم و اينكه چه طور .ظير بود،براي هميشه رفته بودنفعال و بي زنده،

 .بايد دوري او را تحمل كنم
 »! ببخش،ساممرا« :زانو زدم و گفتم

 .نبض سام آرام و آرام تر شد و بالاخره از كار افتاد
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 .مثل مرد گرگي،به آسمان نگاه كردم و تا مدتي فقط فرياد كشيدم و اشك ريختم
  .آن شب،من دارن هميشگي نبودم
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مـن كنـار سـام      . چند تا از بازيگرهاي سيرك از راه رسـيدند         بعد از چند دقيقه،آقاي تال و چهار تا از آدم كوچولوها و           
به آسمان زل زده بود و حس مي كردم كه خون سام در بـدن مـن                 .از آن همه نعره كشيدن خسته بودم      .نشسته بودم 
 .مي جوشد

 » چيست؟مرد گرگي چه طور آزاد شد؟هقضي« :آقاي تال از آقاي كرپسلي پرسيد
لااقل تا يكي دو شب نمي شود اين        .من نپرسيدم و نمي خواهم بپرسم     .مي دانم هيبرنيوس،من ن « :آقاي كرپسلي گفت  

 ».دارنِ در وضعيتي نيست كه بشود چيزي از او پرسيد.كار را كرد
 »مرد گرگي مرده است؟« :آقاي تال پرسيد

 ».نه،من فقط كاري كردم كه براي مدتي از حال برود« :آقاي كرپسلي گفت
 ».نددستت درد نك« :آقاي تال گفت

تش اشاره اي كرد و آدم كوچولوها مرد گرگي بيهوش را كشان كشان سوار يك كاميون كوچك كردنـد و از               او با انگش  
 .آنجا رفتند

فقـط بـه طـور طبيعـي ديوانـه و           .او گنـاهي نداشـت    .ولي ديگر چه فايده اي داشـت      .مي خواستم مرد گرگي را بكشم     
 .پس كشتنش كار بي رحمانه اي بود.خونخوار بود

 .م كوچولوها وقتي كارشان با مرد گرگي تمام شد،به سراغ جسد سام آمدندآد
 »مي خواهيد با سام چه كار كنيد؟!صبر كنيد« :وقتي او را مي كشيدند و مي بردند،گفتم

 ».آنها مي خواهند ترتيب كارها را بدهند!نترس« :آقاي تال سرفه اي كرد و گفت
 »آنها مي خواهد او را بخورند؟« :اما فرياد زدم.گويدچند لحظه طول كشيد تا بفهمم كه او چه مي 

پس ايـن راحـت تـرين       . ما نمي توانيم او را اينجا بگذاريم و برويم و وقت هم نداريم كه دفنش كنيم                «:آقاي تال گفت  
 »...راه

 »!نه« :حرفش را قطع كردم و قاطعانه گفتم
 »...دارنِ،ما نبايد دخالت كنيم« :آقاي كرپسلي گفت

و سعي كـردم كـه مـانع كـار آدم كوچولوهـا      » !نه،اگر آنها مي خواهند سام را بخورند،مرا هم بايد بخورند   « :مفرياد زد 
 .بشوم

 .آدم كوچولوها با چشم هاي حريص و گرسنه به من نگاه مي كردند
 »!فكر مي كنم كه آنهااز اين حرف تو خيلي خوششان آمده« :آقاي تال گفت

 ».او شايسته يك كفن و دفن مناسب است. آنها سام را بخورندباشد،من نمي گذارم« :فرياد زدم
 .و سرش را با عصبانيت تكان داد» خوب،در اين صورت خزنده ها او را مي خورند،نه؟« :آقاي تال پرسيد

مي شود تو بـا اينهـا بـه سـيرك           .هيبرنيوس،بگذار اين پسر هر كاري مي خواهد بكند       « :آقاي كرپسلي به آرامي گفت    
 ».مي مانم و فوري او را به خاك مي سپارمبرگردي؟من 

 ».خيلي خوب« :آقاي تال با بي تفاوتي گفت
 .ها كرد و راه افتادوو اشاره به آدم كوچول
 .ولي بعد با صاحبشان راه افتادند و مرا با جسد سام گرست تنها گذاشتند.آنها اول مردد بودند

 »چه طوري؟« :نشست و پرسيدوقتي آقاي تال و دستيارانش رفتند،آقاي كرپسلي كنارم 
 .جوابي براي او نداشتم.سرم را تكان دادم

  احساس نمي كني كه بهتر شده اي؟-
 ».چرا« :به آرامي گفتم

 .انگار قوي تر شده بودم.واقعاً هم تفاوت خاصي در خودم حس مي كردم
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 »از دست من عصباني هستي؟« :پرسيد
 ».نه« :گفتم
 »...اميدوارم.دارنِ« :گفت

فقط مـي خـواهم     .من تنها،نااميد و سردرگم هستم    !نمي خواهم راجع به اين موضوع با من صحبت كني         « :فتفوري گ 
 ».نمي خواهم با تو حرف بزنم.به سام فكر كنم

مـن هـم آرام كنـار او    .او با دست خالي زمـين را مـي كنـد        .و شروع كرد به كندن زمين     » .هر طور راحت تري   « :گفت
 .نشسته بودم و نگاه مي كردم

 »حالا من يك دستيار شبح واقعي هستم،نه؟« :بعد از مدتي،پرسيدم
 ».بله،هستي« :با ناراحتي سر تكان داد و گفت

  اين تو را خوشحال نمي كند؟- 
 ».نه،اين،مرا شرمنده مي كند« :گفت
ود؛همـان كـه    يكي از آدم كوچولوها ب    . حالتي كه بهت زده او را نگاه مي كردم،ناگهان دستي بالاي سرِ ما ظاهر شد               در

 .مي لنگيد
 »...اگر فكر مي كني كه مي تواني سام را ببري،« :گفتم

 .اما قبل از اينكه كاري بكنم،او در چاله پريد و شروع كرد به كندن زمين. و دستم را بلند كردم تا او را بزنم
 »او به ما كمك مي كند؟« :گفتم.گيج شده بودم

 ».اين طور به نظر مي رسد« :آقاي كرپسلي گفت
وقتي خواسـتيم دوسـتت را      .ما خودمان چاله را مي كنيم     .برو يك گوشه استراحت كن    « :و به پشت من زد و ادامه داد       
 ».دفن كنيم،خبرت مي كنيم
حالا من مانده بودم و افكار عجيبي كـه يـك لحظـه             .نمي توانستم آرام بگيرم   .بي قرار بودم  .سر تكان دادم و كنار رفتم     

 .رهايم نمي كردند
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34: 

آن قدر غمگين بودم كه هيچ جمله مناسـبي بـراي خـداحافظي بـا او بـه                  .ا بدون هيچ تشريفاتي،سام را دفن كرديم      م
خيلي  و ما گودال را خيلي پر نكرديم تا پليس آن را پيدا كند و يك قبر درست و حسابي برايش بسازند                   .ذهنم نرسيد 

ولي در آن زمان .ا همان موقع او را ببرند و در جايي مناسب دفن كننددوست داشتم كه به پدر و مادرش خبر بدهم ت         
 .در امان بماند) و آدم كوچولوها(محدود فقط مي توانستيم كاري بكنيم كه او از گزند حيوانات وحشي 

ناپديـد شـدن    .آقاي تال به همه گفته بـود كـه سـفر درازي در پـيش داريـم                .مقبل از طلوع آفتاب،به اردوگاه برگشتي     
 .ام،دردسر ما را بيشتر مي كرد و ما بايد تا جايي كه مي توانستيم از آنجا دور مي شديمس

 !نكند او هم در جنگل مرده باشد.وي چه بلايي آمد.با خودم مي گفتم كه سر آر
 ؟»!دست هايم!دست هايم« :وقع خود را به دكتر رسانده يا هنوز در حال دويدن است و فرياد مي زندآيا به م
اگر او قفل .اگر چه او مي خواست كار خوبي انجام بدهد،ولي تمام اين اتفاقات تقصير او بود.برايم اهميتي نداشتديگر 

مـن او را بـا   .اما براي زنده ماندنش هم دعا نمي كردم.مرگش را نمي خواستم.قفس را باز نكرده بود،سام الان زنده بود      
 .سرنوشتش و آينده اي كه در پيش رو داشت ترك كردم

گلويش را صاف كرد و در حالي كه كيفي را روي پايم            .داو سعي مي كرد چيزي بگوي     .در كاميون،ايورا كنار من نشست    
 ».فكر كردم كه بد نيست نگهش داري.من اين را پيدا كردم« :مي گذاشت،گفت

 ».سام گرست« :برچسب روي آن را خواندم
 .و با من شروع كرد به گريه كردنايورا دستش را دور گردنم انداخت .دوباره گريه ام گرفت

او گفت كـه تـو چـه كـار     .آقاي كرپسلي به من گفت كه چه اتفاقي افتاده است   « :بعد اشك هاي مرا پاك كرد و گفت       
 ».كرده اي تا ياد سام هميشه با خودت داشته باشي

 ».نمي دانم« :با صداي ضعيفي گفتم
مطمئنم كه سـام هـم از تـو         .تو چاره ديگري نداشتي   .م كرده اي  ببين،مي دانم كه اين كار را به خاطر سا        « :ايورا گفت 
 ».راضي است

 .و دوباره ياد خاطرات سام افتادم» .اميدوارم اين طور باشد« :گفتم
وقتـي شـب شـد،جايي      .نمـي كـرد   ولي سام مرا رها     .مي رفت و سيرك عجايب همچنان پيش       روز به نيمه رسيده بود    

 .واست برود آب و غذا بياوردايورا مي خ.تا استراحت كنيمايستاديم،
 »تو چيزي نمي خواهي؟« :پرسيد

 ».نه،گرسنه ام نيست« :در حالي كه صورتم را رو به پنجره گرفته بودم،گفتم
 .ايورا رفت

 »!يك دقيقه وايسا« :فوري صدايش كردم و گفتم
 .ولي انگار جا مانده بود.آن شيشه را مي خواستم.داخل كيف سام را گشتم 

 »ترشي پياز نداري؟« :را انداختم و در حالي كه اشك هايم را پاك مي كردم،گفتمنگاهي به ايو
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